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 لطف خدا                                       ستایش  

 بیـان ها       در  ی نج معنوت سلاح                     بخـش زبان ها ی ناشـبه نام  چ   -9

حلاوت سنج : شیرینی بخش.  /آنچه بر تأثیر سخن بیفزاید.  -می زنند.  بخش : مقدار ترشی که به غذا چاشنی :قلمرو زبانی

 / بیان : زبان آوری

حس آمیزی: «  /  سخن» از « زبان »   :مجاز /«ن: »  آرایی واج/   بیان - زبان: نظیر مراعات/ قالب : مثنوی   :قلمرو ادبی

 / حلاوت سنج معنی : حس آمیزی چاشنی بخش زبان ها / 

   .به نام آن خدای سخنم را آغاز می کنم که یاد او تأثیر سخن را زیاد می کند / و کلام را شیرینی می بخشد :قلمرو فکری

 ندش نژ    که او خواهد  ،  دل    آن   ژندن               دشـبلن    خواهد    او    که    سر  آن  دـبلن -3

  /  ش: نقش مفعولیژند : افسرده ، پست ، خوار نَ :قلمرو زبانی

 تشَاء مَن تذُِلُّ و تشَاء مَن تُعِزُّ:  تلمیح/ سر - دل: نظیر مراعات« /   د»   و«  ن: »  آرایی واجنژند /  -تکرار: بلند :قلمرو ادبی

 / « انسان  وجود» مجاز از  « دل » و  «سر» 

 .سازدکند و هرکه را بخواهد خوارو ذلیل میعزیز می هر کسی را بخواهدخداوند  :قلمروفکری

  است.پیام : سربلندی وخواری به دست خداوند

 ست  داده     یست  با  می    آنچه   سـهر ک  به             ست  احسـان  گشـاده    ۀنابست    درِ  -3

 بسته احسان : ترکیب وصفی واضافی/ در ِ نااحسان : نیکی کردن ، بخشش کردن :قلمرو زبانی

بهتر است  : در احسان ) احسان مانند خانه ای است که در دارد(  اضافه استعاریگشودن  / ،مراعات نظیر: در  :قلمرو ادبی

) نکته کنکوری : اضافه هایی که هم تشبیهی هستند و هم استعاری ،  در نظر گرفته شود .هم  در ِ احسان ، اضافه تشبیهی 

 / واج آرایی: س یت با اضافه تشبیهی است (اولو

خداوند در احسان و بخشندگی اش را به روی همه  باز کرده است و به هر کس آن چیز را که لازم و شایسته  :قلمرو فکری

 خداوند ی: بخشندگ امیپ /ی او بوده، بخشیده است. 

 کم    نی  و    بیش    دـباش   موی  یک      ین    که                   عـالم  وضـع     ادهـنه  یببه ترتی -4

 .حذف شده است « باشد » / در مصرع دوم نیز فعل نهاد: ماضی نقلی ) نهاده است (   :قلمرو زبانی

 «چیز بسیار اندک » کنایه از « یک موی » تضاد: بیش / کم       /    کنایه :  :قلمرو ادبی

ه است که همه چیز در جا و اندازۀ خود است و هیچ چیز کم و زیاد آفریده نشده خداوند جهان را طوری آفرید :قلمرو فکری

 است.

 پیام : قانونمندی آفرینش خداوند 

 گردد    ال بـاق      بارها  د ا         همـه                حال گردد     اگر لطفـش قـرین -5

/ مسند : /  اقبال : روی آوردن، پیش آمدن، طالع،  خوشبختی  قرین : همراه  /   ادبار: پشت کردن ، بدبختی :قلمرو زبانی

 همه : صفت مبهم اقبال /  -حال  قرین ِ

 اقبال -تضاد: ادبار :قلمرو ادبی

 اگر لطف خداوند شامل حال کسی شود همۀ بدبختی های او تبدیل به خوشبختی می شود :قلمرو فکری
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 لطف خداوند سبب سعادت انسان ها است . : پیام 

 رای    از     نه     آید   کار  بیـر    تد از     نه                   پای    نهد   سو   یک     او   توفیق   گر    و -1

 ریتدب:  یرا /در مصراع دوم « آید » حذف به قرینۀ لفظی فعل  :قلمرو زبانی

-/   جناس: پای  نکردنپشت کردن وکاری » ز کنایه ا«   پای یک سو نهادن» تشخیص :پای نهادن توفیق  /   :قلمرو ادبی

 رای و تدبیرتناسب:   /رای

اگر لطف خداوند شامل حال بنده اش نشود دیگر از دست اندیشه و عقل ، کاری برنمی آید و انسان از انجام  :قلمرو فکری

 / پیام : وابستگی تدبیر بشر به توفیق الهیهر کاری ناتوان است.

 ییرا    ره یـت   در      ابد        تا      اندـبم                            روشنایی   خشـدنب گر    را    خـرد  -2

 -تا : حرف اضافه    /گمراهی / روشنایی : مفعول –حرف اضافه / تیره رایی : بد اندیشی « به » به معنی « را »  :قلمرو زبانی

 ابد : متمم

« تیره رایی»تیره / مراعات نظیر: خرد ، رای /   ن الظُلماتِ  الی النّورِ / تضاد: روشنایی،تلمیح : یخُرِجُونهَمُ مِ :قلمرو ادبی

 / در تیره رای ماندن خرد ) گمراهی خرد ( : تشخیص  / تیره رایی : حس آمیزی«گمراهی » کنایه از 

 در نادانی می ماند.اگر خداوند راه عقل را روشن نسازد و راه درست را نشان ندهد همیشه عقل  :قلمرو فکری

 آگاه هیچ          از  نیستـم        گوید     که                  راه   این    در   باشـد    آن      لـعق  کمال  -1

 متمم -/ هیچ : ضمیر مبهم / نیستم : مضارع اخباریگاه آ –/ مسند : آن :گوید: بگوید ) مضارع التزامی( قلمرو زبانی

« این راه /  »   ( کمال عقل در ناآگاهی است ) یص: عقل بگوید.  /   تناقض: کمال عقل بگوید آگاه نیستم تشخ :قلمرو ادبی

 « درک و معرفت » استعاره از 

 گاهی بکند. آزمانی عقل انسان در راه شناخت و معرفت به کمال می رسد که اقرار به نا :قلمرو فکری

 فرهاد و شیرین ، وحشی بافقی                                                                                                           

 

 نیکی                                               درس یکم

 

 خدای    صنـع    و    لطف   در     نــد ما  فرو                       و پای  دست    بی     دید     روبهی   یکی -9

یکی : اسم مبهم     /  فروماند: تعجّب کرد   /   صُنع : / یاست   /  قالب : مثنو یوپندواندرز یمینوع آن تعل  :قلمرو زبانی

 آفرینش ، آفریدن

فرو ماندن کنایه از تعجب  / ی ناتوانبودن کنایه از  و پا مراعات نظیر: دست و پا / لطف و صنع    /    بی دست :قلمرو ادبی

 کردن 

  از آفرینش و لطف خداوند تعجب کرد. وناتوانی  را دید و بی دست و پا  شخصی روباهی  :قلمرو فکری

 خورد؟ می    کجا از  پای   و   دست   نبدی                             برد؟  ر میـبه س    که چون زندگانی -3

 چون: چگونه        قلمرو زبانی:

 کنایه از گذراندن ، سپری کردن اعات نظیر : دست و پا  /  به سر بردنمر :قلمرو ادبی
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 دست می آورد .ه یش را بکه چگونه زندگی می کند و با این ناتوانی چگونه غذا  :قلمرو فکری

 چنـگ    به    الی ـ، شغ آمد بر   شیـری    که                رنگ  ش شوریدهـدروی   بود    این   در  -9

 درویش شوریده رنگ : ترکیب وصفی/ شغالی به چنگ : قید  /  برآمد: بیرون آمد /در این بود : در این فکر بود  :قلمرو زبانی

به چنگ مراعات نظیر : شیر و  شغال ) هر دو حیوان هستند( /  تضاد : شیر و شغال ) قدرتمند ی و ضعف(  /  :قلمرو ادبی

 : آشفته حالکنایه از  رنگ  دهیشور/ رنگ وچنگ :جناس  / : کنایه از شکار کردن آوردن

 .آمد در حالی که شغالی را شکار کرده بودجلو شخصِ درویشِ پریشان حال در این فکر بود که شیری :   قلمرو فکری

 سیر خورد آن   از     باهرو،    ـه چآن   بماند            شیـر خورد  را   ن بخت وگنال ـشغ -4

که  ) چه است  بماند : ماضی ساده / آنچه : نهاد /   آن چه بماند گروه مفعولی جمله سوم  جمله /  3کل بیت  :قلمرو زبانی

  بماند ( حذف به قرینه لفظی است .

 کنایه از بدبخت بودن  : شیر و سیر  /  نگون بخت بودنمراعات نظیز: شغال و روباه  /  جناس ناقص :قلمرو ادبی

 / پیام : روزی رسان بودن  خداوندشیر  شغالِ بیچاره را خورد و باقی مانده آن را  روباه خورد  قلمرو فکری:

 بداد    روزش      قوت    روزی رسان  که                 ادـاوفت اق ـاتّف  باز روز  دگر  -5

/  روزی رسان : شکل قدیمی افتاد   ،اوفتاد –/   اتفاق اوفتاد: رخ داد  ) ترکیب وصفی ( گر روز : روز دیگرد :قلمرو زبانی

او  یفاعلی مرکب مرخم= روزی رساننده(. قوت: رزق ، روزی   /  ش: مضاف الیه ) روزِجانشین اسم  ، صفت خداوند ) صفت 

 / باز : قید  (

  .ی را شکار کرد(  روز دیگر هم رخ داد ؛ خداوند روزی روباه را به او رساند) شیری شغال این اتفاق :قلمرو فکری

 کرد   ده ـآفرینن    بر    تکیه  و    شد                   کرد  دهـبینن   ،  دیده    را      مرد  یقین، -1

 : چشم  /  شد: رفت     /  دیده یقین : ایمان قلبی به قدرت خدا که در آن شک راه داشته باشد  :قلمرو زبانی

 تکیه کرد: توکلّ کرد   /  را: فک اضافه ) بدل از کسره . دیدۀ مرد ( 

/ ایهام تناسب : دیده :  الف( چشم  ب (    آگاه کردن کنایه از  مراعات نظیر: دیده  و بیننده  /  بیننده کردن  :قلمرو ادبی

 توکلّ کرد    کنایه از  کرد: هیتک/ .است« چشم» ) در این جا منظور رؤیت شده 

 صورت واژه نیا . که درکرد نایب آگاه و مرد را بود، دهیمشاهده آنچه که د ناًیقی -1دارد:  وجود ظرندو در مورد یقین  توجه :

کرد.  نایب مرد را آگاه و ی دهید به خداوند، مانیوا نیقی -2است.   نهاد ،دهید و ینشانه مفعول « را »و است دیق «نیقی»

 فک اضافه است. « را » ،مفعول ،مرد ی دهید یعنی دهیرا د مرد نهاد، «نیقی» صورت نیدرا

 / پیام :  درک نادرست از توکل  یقین ، چشم مرد  را آگاه ساخت و رفت و به خداوند توکل کرد :قلمرو فکری

 زور    به   لان ـپی   ردندنخو  روزی    که               مور  چو    م ـنشین   کنجی   به     پس   این   کز -2

کنج: گوشه   /   نشینم : مضارع اخباری  /      «/مضارع اخباری» نشینم : می نشینم  /قید  -:کز این : که از اینقلمرو زبانی

/ به زور:   ) فرآیند واجی ( پیل: فیل  « / نمی خورند » نخوردند : فعل ماضی در معنی مضارع اخباریمور : مورچه  / 

 / که در مصرع دوم : زیرا که / پیلان : نهاد / روزی : مفعول / بیت به شیوه بلاغی دیزورمن
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/   تشبیه : من مانند موری به   / به کنجی نشستن کنایه از کاری نکردن زور  ،پیل   /   جناس: مور -تضاد: مور :قلمرو ادبی

 کند ( / و از خرمن دیگران استفاده می دنمیکنوجه شبه : انزوا گزینی ) چون مورچه چیزی تولید  –کنجی می نشینم 

 مصرع دوم : تمثیل / فیل نماد قدرت / مورچه نماد ضعف وناتوانی 

جانوران بزرگ به زور و  رای، ز نمینش یم یدر گوشه ا یبه بعد مانند مورچه ا نیباخود گفت : از ا شیدرو قلمرو فکری:

 دهد (. یرا م نشایا یخورند ) خداوند روز ینم یخود روز ییتوانا

 غیب     ز   دـفرست     روزی    ، ده ـبخشن    که                        جیب    به   دی ـچن    برد   فرو    دانـزنخ -1

 چندی : قید / / بخشنده : خداوند بخشنده زنخدان : چانه /  جَیب: یقه ، گریبان :قلمرو زبانی

مصرع دوم  /  غیب-/   جناس: جیب منزوی بودن - تلاش و کوشش نکردنکنایه از : زنخدان به جیب فرو بردن  :قلمرو ادبی

 تلمیح : ان الله هو الرزّاق :

رسان  یروز)مدتی در گوشه ای بدون تلاش نشست به این امید که خداوند روزی او را از غیب می رساند .  : قلمرو فکری

 ( برکت توحرکت ازخدا از نکهینداشتن به ا دشده واعتقا نییمقدر وتع یبه روز و اعتقاد بودن خداوند

 پوست    و   ماند  استخوان    و  گش ، رگ ـچن چو                   دوست    نه    خوردش  ار ـتیم  نه بیگانه  -1

/ نه در مصرع اول : چنگ : انگشت ، وسیلۀ  موسیقی/ پوستش (   –استخوانش   -رگش ش : مضاف الیه . ) : قلمرو زبانی

 تیمار : مفعول  حرف ربط هم پایه ساز /

پوست   /   تشبیه : شخص مانند چنگ لاغر  ،استخوان  ،رگ ،تضاد : بیگانه / دوست   /   مراعات نظیر: چنگ  : قلمرو ادبی

پوست    /   ایهام تناسب : چنگ : الف ( نوعی ساز    ب( انگشت دست . در این   -و نحیف شده بود    /   جناس: دوست 

/ تیمار کسی را خوردن : کنایه از غم کسی را  .معنی با رگ و استخوان و پوست تناسب دارد که مورد نظر شاعر نیست

 است .حذف شده   جمله دوم ، ی در مصرع اوللفظ نهیبه قر مارخوردشیت / خوردن / مصرع دوم کنایه از لاغری

 مانند چنگ لاغر و نحیف شده بود. ، و از او غمخواری نکرد هیچ کس به فکر او نبود : قلمرو فکری

 :گوش    به    آمد    رابش ـمح  دیوار  ز            هوش   و   ضعیفی از    نماند   رش ـچو صب -94

/  ، ز دیوار محراب به گوشش آمد مضاف الیه» است برای او صبر نماند ؛ در محرابش « متمم» در صبرش  ش: : قلمرو زبانی

 چو : وقتی که / پیش نماز در مسجد محراب: جای ایستادن

/ مصرع اول : کنایه از اینکه / جناس: هوش ، گوش و درون و باطن  از عالم غیبو استعاره دیوار محراب : مجاز  : قلمرو ادبی

 ندایی از غیب شنید 

 .صبرش تمام شد از عالم غیب ندایی را شنید از شدت ضعف وناتوانی  وقتی   : قلمرو فکری

 شل      روباه    چو    را    خود    دازـمین               دغل  ، ای   باش    درّنده   ر ـیبرو ش -99

) در اصل کسی که چیزی را برای گمراهی دغل: حیله گر، فریبکاراین بیت با بیت قبلی موقوف المعانی است /  : قلمرو زبانی

دغل صفت  منادا، دغل: یا /متمم روباه، مانند روباه: چو /اعلی/ شل: لنگ ، بی پا / درنّده : صفت فخریدار تغییر می دهد(

 مسند  –/ شیر درنده : ترکیب وصفی دغل مرد یا یعنیاسم  نیجانش

/ شیر و روباه :/ مراعات نظیر  تو مثل روباه شل به دیگران وابسته مباش تو مثل شیر درنده باش. دو تشبیه:  : قلمرو ادبی

 ستگی به دیگریووابناتوانی روباه شل نماد 
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 ارتباط معنایی با بیت نظامی :/ ای مرد فریبکار برو مانند شیر درنده باش مانند روباه تنبلی نکن. :  قلمرو فکری

هرکه نان از عمل خویش خورد/ » سعدی: بیت  و با«  چون شیر به خود سپه شکن باش/ فرزند خصال خویشتن باش» 

 «منت حاتم طایی نبرد

 ر؟ـ، سی  وامانده     به    روبه    چو   باشی   چه             رـشی   چو   ماند  تو    کز     کن   ان سعیـچن -93

 چو:/ صفت جانشین اسم - وامانده : باقی مانده  /  نهاد : غذا –باز ماند ، فعل ناگذر ماندَ: سعی : تلاش ، کار/  : قلمرو زبانی

                                                                                               ولافه / سیر : مسند / سعی : مفعحرف اض مانند ،

/ شیر وروباه : مراعات نظیر و تضاد تو همانند شیر باش تا چیزی از تو بماند/ تشبیه :  سیر، جناس: شیر  : قلمرو ادبی

  : استفهام انکاری : یعنی نباش  یمفهومی /بیت دو تشبیه دارد / واج آوایی چ / چه باش

چنان زندگی کن که مانند شیر از تو غذایی برای دیگران باقی بماند، روباه نباش که از باقی ماندۀ دیگران  : قلمرو فکری

 .استفاده کنی

                                     )توصیه به کار و تلاش وکمک به دیگران و نکوهش تنبلی و تن آسایی( پیام : 

 شـخوی    ترازوی     در     بود   سعیت     که                      شـخوی   بازوی      به    توانی     تا   بخور -99

سعی ات بود در ترازوی خویش : نتیجۀ کوشش تو   که : زیرا / / بخور : بهره مند شو مصرع اول شیوه بلاغی /  : قلمرو زبانی

 / توانی : مضارع اخباری به بازو خویش : متمم فعل ، ترکیب اضافی / سعی : نهاد /به خودِ تو بر می گردد

/   استعاره : سعی ) سعی مانند وزنه ای است که در ترازو قرار می گیرد  «نیرو ، توانایی  »مجاز از مجاز : بازو  :  قلمرو ادبی

/ خویش : تکرار  تلمیح : لیس للانسان الاّ ما سعی  /  ) نتیجۀ کوشش تو به خودتِو بر می گردد (  کنایه : مصراع دوم/  (

 وردیف

   از توانایی خودت استفاده کن چرا که به اندازۀ سعی و تلاش خودت ، بهره مند خواهی شد. : قلمرو فکری

 هرکه نان از عمل خویش خورد / منتّ حاتم طایی نبَرد ( ارتباط معنایی با :) 

 بگیر     م ـدست    که     نـبیفگ    را     خود   نه                   پیر ش ـدروی   دست    ،   جوان   ر ایـبگی -94

دست درویش پیر  مصرع اول : شیوه بلاغی //   / نیفکن : ناتوان نشان نده  درویش : فقیرجمله دارد/  4بیت  : قلمرو زبانی

مصرع دوم : یک جمله  / مفعول ، م : مضاف الیه دست :  – :یک ترکیب وصفی ویک ترکیب اضافی/ دستم : ترکیب اضافی

 مرکب

ناتوان » : کنایه از نیفکن  /  «یاری کن»کنایه از  پیر   /   تکرار : دست   /   کنایه : دستم بگیر -تضاد: جوان  :  قلمرو ادبی

 یو ناتوان یفیخود را افکندن : وانمود به ضع « نشان نده

/ یگران کمک کنی نه این که خود را ناتوان نشان بدهی تا دیگران به تو کمک کنند.ای انسان سعی کن به د : قلمرو فکری

 به کمک کردن به دیگران و نکوهش تنبلی و ریاکاری وحیله گری جهپیام :تو

 است         ایشـآس   در   وجودش     از   لقـکه خ          است     ایشـبخش   ده ـبن  آن    بر   را    دا ـخ -95

خدا را : فک ، رحم کردن / ش ( عفو کردن ، درگذشتن ِ -« + بخشا » بخشایش : )بن مضارع جمله / 2بیت  : رو زبانیقلم

 در آسایش : متمم به جای مسندوجودش : ترکیب اضافی /  اضافه /آن بنده : ترکیب وصفی /

المسلم من » خشایش و بنده / تلمیح به حدیث / مراعات نظیر: خدا ، خلق ، بیا ازسال المثل دارد بیت تمثیل  :  قلمرو ادبی

 « سلم المسلمون من لسانه ویده
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) ارتباط  خداوند نسبت به آن بنده  لطف و بخشش دارد که  دیگران از وجود او  در راحتی و آسایش هستند. :  قلمرو فکری

ن به دیگران و نکوهش ده به کمک کرمعنایی : من از بازوی خود دارم بسی شکر / که زور مردم آزاری ندارد / پیام :توصی

 تنبلی (

 پوست        و     مغز    بی     انند ـهمت   ون د    که       اوست    در    مغزی  که      رـس  آن     ورزد    کرمَ  -91

ی مغز و پوست / ب صفت جانشین اسم   – رم : لطف و بخشش   /   دون همّتان : فرومایگانک جمله /  3بیت   : قلمرو زبانی

)  نوع واو: عطف ( / در این مصراع ، شاعر مغز را در برابر پوست قرار داده و می خواهد بگوید دون  : بی مغز و تنها پوست

 ب وصفی /  ورزد : مضارع اخباری / آن سر : ترکی همتان مغز وباطن ندارند وتنها پوست وظاهرند (

تضاد : پوست و «   / ظاهر » مجاز از  مجاز : پوست/  «فکر » مجاز از  مجاز: مغز  /« وجود » مجاز از  مجاز : سر :قلمرو ادبی

 / مراعات نظیر: سر ، پوست و مغزمغز

که بی اراده ها و راحت طلبان اهل اندیشه نیستند و تنها زیرا بخشنده هستند /  ،  انسان های عاقل و دانا :  قلمرو فکری

 / پیام : سفارش به کرم وبخشش د.پوست و ظاهری از انسان بودن را دارن

 دایـخ   خلق  به     اندـرس    نیکی   که                    سرای دو      رـه   به   د ـبین کسی نیک  -92

/ رساند : برساند ،  نیکی : خوبی«    /   می بیند » سرا : خانه   /   بیند : فعل مضارع اخباری  بیت دو جمله /  :قلمرو زبانی

 رع التزامیمضا

 « / تلمیح : فمن یعمل مثقال ذرهّ خیرا یَرهَ ؛ الدنیا مزرعه الاخِره  از آخرت و دنیا  استعاره : دو سرا : قلمرو ادبی

                             /کسی در دو دنیا ) دنیا و آخرت ( نیکی می بیند  که به بندگان خدا نیکی برساند       : قلمرو فکری

 دیبوستان ، سع

 کارگاه متن پژوهی

                                                                                                       قلمرو زبانی

 معنای واژه های مشخص شده را بنویسید: -1

 مزورّ -له گر ـحی      صائب      از دوستان طلب       روز حاجت است     قرضی به رسم تجربه دغلمعیار دوستانِ 

 یقه -ان ـگریبمولوی                     جیبصـورتِ بـی صـورتِ بی حـدّ غیب     زآینـۀ دل تافـت بر موســی ز 

 یگی ما و رـف  و    پستی  از آن فخر ، عار دار   اوحدی    رسد    گر نام و ننگ داری  دون همّتیفخری که از وسیلت 

 .بیابید درس متن در ای نمونه زیر، موارد از هریک کاربرد برای -2

   کرد   ده ـآفرینن    بر    تکیه  و    شد                کرد  دهـبینن   ،  را دیده  مرد  ن،ـیقی :ساز پایه هم پیوندهای

 غیب  ز   دـفرست روزی ، ده ـبخشن    که       جیب به دی ـچن برد   فرو    دانـزنخ :ساز وابسته پیوندهای

 را در سرودۀ زیر بررسی کنید:« شد » معانی فعل  -3

 دیل شدـتب     گریۀ شام و سحر شُکر که ضایع نگشت     قطرۀ باران ما گوهـر یـک دانـه شد    

 رفتمنزل حافظ ، کنـون بارگـه پادشاست      دل بر دلدار رفت ، جان بر جانانه شد           حافظ                   

 معنای برخی واژه ها تنها در جمله یا زنجیرۀ سخن قابل درک است. -4  

 با استفاده از شیوه های زیر ، به معنای هر یک از واژه های مشخص شده، دقیق تر می توان پی برد:

 الف( قرار گرفتن واژه در جمله:
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 ماه تابناک بود. –ماه طولانی بود.                        -

 های معنایی ) ترادف ، تضاد ، تضمّن و تناسب (ب( توجهّ به رابطه 

 تضادسیر و گرسنه         -                                 ترادفسیر و بیزار          -

 تضمّن سیر و گیاه          -                             تناسب  سیر و پیاز            -

 به کمک دو روش بالا ، چند جملۀ مناسب بنویسید.«  تند» و « دست » ای اکنون برای دریافت معانی هر یک از واژه ه

 اسب    ـبود : تن و ترش    ، تند  که سر  مثل         اسب          ـ: تن   می زد    پا   و  دست     در سختی ها   او 

 ند  و تیز می آمد: ترادف               اسب ت                        دست و قدرت او شگفت انگیز بود : ترادف          

 غذا مزۀ بسیار تندی داشت : تضمّن                      با هم  دست و پنجه نرم می کردند: تضمّن              

 رهرو آن نیست که گه تند و گه آهسته رود : تضاد  گیرد گاهی پایش را :  تناسب و تضاد         گاهی دستش را می 

 ادبی:قلمرو  

 از متن درس ، دو کنایه بیابید و مفهوم آن ها را بنویسید.   -1

     بود    که سعیت /  کمک کردن     گرفتن:    را   دست کسی /   ری کردنـ: گوشه گیفرو بردن  جیب    به   دانـزنخ

 می بینی    را    الت ـاعم ۀ   نتیج  : شـخوی  ترازوی     در 

 ، چگونه آرایۀ جناس همسان ) تام ( را پدید آورده است؟در بیت زیر ، شاعر  -2

 با زمانی دیگر انداز ای که پندم می دهی      کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست              سعدی

 مجموعۀانگشتان. ،  : پنجه چنگنواخته می شود.   انـانگشت وسیلۀ به  که ازهای سیمیـچنگ : یکی از س

 ن تشبیه را در مصراع دوم بیت دوازدهم مشخصّ کنید.ارکا -3

چو : ادات تشبیه / روبه : مشبه به / سیر بودن به وامانده : وجه  / چه باشی چو روبه به وامانده سیر : تو : مشبه )محذوف ( 

 شبه 

 اجـباه : ضعیف و محتاع    روـد و شجـشیر: قدرتمن  نماد چه کسانی هستند؟« روباه » و « شیر » در این سروده ،  -4

 قلمرو فکری

انسان های عاقل و دانا ، بخشنده هستند /  زیرا که بی اراده ها و    .معنی و مفهوم بیت شانزدهم را به نثر روان بنویسید -1

                                       راحت طلبان اهل اندیشه نیستند و تنها پوست و ظاهری از انسان بودن را دارند. 

 درک و دریافت خود را از بیت زیر بنویسید: -2

 یقین ، مرد را دیده ، بیننده کرد      شد و تکیه بر آفریننده کرد   

ی نشانه مفعول «را»و داستیق «نیقی» صورت واژه نیا . که درکرد نایب آگاه و مرد را بود، دهیآنچه که د یمشاهده  ناًیقی _1

 دهیرا د مرد نهاد، «نیقی» صورت نیکرد. درا نایمرد را آگاه وب ی دهید به خداوند، مانیوا نیقی _2است.   نهاد دهی،دو 

 .فک اضافه است «را»، مفعول مرد ، ی دهید یعنی

 برای مفهوم هر یک از سروده های زیر ، بیتی مناسب از متن درس بیابید. -3

 11بیت  سعدی                         رزق هر چند بی گمان برسد      شرط عقل است جسُتن از درها       -

 سحر دیـدم درخـت ارغوانی       کشیده سر به بام خسته جانی  -

 11بیت به گوش ارغوان آهسته گفتم        بهارت خوش که فکـر دیگرانی     فریدون مشیری                   
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 13بیت بودن     پروین اعتصامی               چه در کار و چه در کار آزمودن       نباید جز به خود، محتاج  -

 توضیح دهید.« از تو حرکت ، از خدا برکت » ( در بارۀ ارتباط معنایی متن درس و مَثلَ 4

 هر دو متن کرد.   تلاش  و باید می شود  ش ـنکوه   لیـتنب

 

 همتّ                                                  گنج حکمت

   به   .  داشته بر    خود   برابر    ده    را      ملخی  و    بسته   ر ـکم   دی ـزورمن   به   که   دیدند   را    موری     

 «د؟ ـمی کش   چون   این گرانی    به    که    دـببینی   را   مور   این  »  د:ـگفتن  تعجّب 

   حمیّت    یبازو  و   همّت    روی ـنی   به  را    بار  ، مردان  »   :   گفت  و     دیدـبخن  دـبشنی   این    چون   مور

                                                                                                                          «قوتّ تن. به نه دـکشن

 بهارستان                                                                                                                                                

/ : سنگینیگرانی/ «( کمر+ بست + ه » مرکب  –کمربسته : آماده شده )  / زور مندی:  ) زور + مند + ی ( قلمرو زبانی:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      حمیّت: مردانگی ، جوانمردی

/ کمر بستن کنایه از آماده شدن برای انجام تشخیص: بازوی حمیّت ) حمیّت مانند انسانی است که بازو دارد(  :قلمرو ادبی

 کاری

 پیام : برتری اراده و جوانردی بر زور وبازو

ن کتاب ای سعدی  نوشته شده است.«  گلستان» شاعر قرن نهم است که به تقلید از کتاب « جامی » کتاب بهارستان اثر 

 هم نظم است هم نثر.

 

 ستب     قاضی                           درس دوم 
                                                                                                                                    است.                                                                                                                          یهقیسبک ب یها یژگیجملات از و یکوتاه   

 بودند.    ها زده     راع ـشِ   ........دوشنبه   و روز   بند اول :  

ساحل /    یوز : جانور شکاری کوچک تر از  شبگیر: سحر ، صبح خیلی زود. /   بر نشست: سوار شد /   کران : : قلمرو زبانی 

خدمتکاران /   ندیمان : هم نشینان  /    مطربان : اسم جمع  ، پلنگ، در قدیم آن را برای شکار تربیت می کردند /   حشََم: 

: سایه بان ، ادر /    شراع /   چاشتگاه : هنگام خوردن چاشت ، هنگامی از روز که آفتاب بر آمده  /   خیمه : چ نوازندگان

 رود هیرمند امروزه در افغانستان است .خیمه / 

  : آب مجاز از رودخانه  قلمرو ادبی

روز دوشنبه ، امیر مسعود صبح زود سوار بر اسب شد و به ساحل رود هیرمند رفت با بازها و یوزها  و   :قلمرو فکری

 ه ساحل رود هیرمند آمدند و سایه بان ها زده بودند . خدمتکاران و نوازندگان  تا قبل از ظهر مشغول صید بودند . سپس ب

 .ـدندیرود   رسان   ۀو به کران ..............ازـ، پس از نم  آمده   ایـاز قض  بند دوم : 

 که از درخت میان تهی ساخته می از قضای آمده : اتفاقاً    /  پس از نماز : نماز ظهر /   ناو : قایق کوچک   :قلمرو زبانی

جامه ها افکندند:   /   /  از جهت نشست او: برای نشستن امیر مسعود ترکیب وصفی مقلوب –/ ناوی ده : ده ناو  شود
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       : شراعی بر وی /  گستردنی ها را گستردند

» بر وی کشیدند : مرجع ضمیر /  همه بی خبر بودند  سایه بانی بر قایق/ از هر دستی : از هر گروهی /  کس را خبر نه : 

 سلطان مسعود است /« وی » برای اشیا /  و وی آنجا رفت : مرجع ضمیر « وی » و « او » کاربرد ضمیر ناو است . « وی 

/ نشستن و دریدن گرفت : کشتی شروع آن دیدند : متوجه شدند/ آب نیرو گرفت : فشار آب زیاد شد ، آب به شدتّ بالا آمد.

هزاهز: فتنه و حوادثی که مردم را به جنبش در / شود. کرد به فرورفتن و شکستن.  / غرقه خواست شد: نزدیک بود غرق

آورد/  غریو : فریاد/ هنر آن بود : خوش بختانه/ در جسَتند : پریدند /  بربودند : از آب گرفتند.  /   نیک کوفته شد: به سختی 

شد/ پس از نمودن  است  / افگار : مجروح ، زخمی / دوال : تسمه، کمر بند. / بگسست : کنده دی: ق کین -مجروح شد 

 قدرت : بعد از نشان دادن قدرت/ سور: شادی /    تیره شد : از بین رفت.  / هفت و هشت تن : بدل

:  اتفاقاً بعد از نماز ظهر امیر مسعود کشتی خواست. یک قایق که بزرگ تر بود برای نشستن امیر مسعود قلمرو فکری

انی بر قایق کشیدند و امیر مسعود آن جا رفت و از هر گروه مردم در قایق انتخاب کردند و گستردنی ها را گستردند و سایه ب

ناگهان متوجه شدند آب به شدتّ بالا آمد و کشتی از آب پر شد ، کشتی شروع کرد   ها بودند و کسی از کسی خبر نداشت.

برخاست ) بلند شد(. امیر  فریادها.    به فرو رفتن در آب و شکستن . زمانی متوجه شدند که کشتی می خواست غرق شود

 امیرمسعود مسعود بلند شد . خوش بختانه کشتی های دیگر نزدیک کشتی

بودند. هفت هشت نفر پریدند و امیر را از آب گرفتند و به کشتی رساندند. امیر به سختی آسیب دید و پای راست او زخمی 

یک بود امیر غرق شود. اماّ خدا پس از قدرت نمایی شد ؛ به گونه ای که یک لایه از پوست و گوشت از آن جدا شد و نزد

رحم کرد که آن نشاط و شادی فراوان از بین رفت و وقتی امیر به کشتی رسید قایق ها را راندند و او را به ساحل رود 

 رسانیدند.  

 نبود.    اندازه  را   آن    که   .......   ان ـجه آن   از   ر ـو امی   بند سوم :     

/ جامه بگردانید: لباسش را عوض کرد/ تر و تباه شده بود : خیس و ناخوش از آن جهان آمده ، صفت برای امیر  :و زبانیقلمر

/ اعیان : بزرگان / به خدمت استقبال رفتند : به پیشواز قید  -/ سخت : بسیار کوشک : قصر  برنشست : سوار شد /  شده بود/

     + ی نسبت (/ لشکری : افراد لشکر )لشکر رفتند.  

                از  از مرگ نجات یافته هیاز آن جهان آمده کنا   : قلمرو ادبی

کرد و خیس و ناخوش شده بود و سوار اسب شد و  عوضو امیر از مرگ نجات یافته به خیمه آمد و لباسش را  :قلمرو فکری

افتاده  بود و دل نگرانی شدیدی به وجود آمده بود و  بسیار ناخوشایندی در میان لشکر ۀبه سرعت به قصر آمد چرا که شایع

مردم بلند شد. آن  ۀبزرگان و وزیر به پیشواز رفتند . وقتی پادشاه را سلامت دیدند فریاد شادی و دعا و شکر از لشکر و عام

 قدر صدقه دادند که حدّ و اندازه نداشت. 

 برفتند!  ران مبشّ   و......ر نامه ـو دیگر روز، امی  بند چهارم :   

/ غزنین : پایتخت غزنویان / جمله : تمام / صعب: دشوار / مقرون :  )  دیگر :صفت مبهم (دیگر روز : روز دیگر :قلمرو زبانی

/  توقیع : امضا. /  مؤکدّ: تأکید شده/    ) شکل قدیمی فعل مجهول (همراه/  مثال داد : دستور داد /  نبشته آمد : نوشته شد

 به عنوان  –برای « را » / شکر این را : معنی ت دهنده. مبشّر : بشار

 دل مجاز از مردم / تب وسرسام : تناسب –قلمرو ادبی : دل ها سخت متحیر 
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بزرگ که اتفاق  ۀاین حادث ۀروز بعد ، امیر دستور داد نامه هایی به غزنین و تمام کشور نوشته شود در بار :قلمرو فکری

امیر سالم است . و دستور داد تا یک میلیون درهم به غزنین و دو میلیون درهم به نقاط دیگر ، افتاده بود و این که اکنون 

 این سلامتی.  نامه ها نوشته شد و آن ها امضا شدند و بشارت دهندگان رفتند.  ۀبه نیاز مندان بدهند به شکران

 شود.  چون   ال ـح   تا.......   ر ـپنجشنبه ، امی   و روز بند پنجم :      

دل پنهان  محجوب: / ملاقات دادن ۀسرسام:حالت آشفتگی و پریشان حواسی شبیه به دیوانگی/ بار دادن: اجاز :قلمرو زبانی

 : چند صفت مبهم  چند یتن/  «مردمان» مجاز از  ها:

به کسی بدهد و  حضور ۀروز پنج شنبه ، امیر تب کرد، تبی سوزان و سردردی شدید. چنان که نتوانست اجاز  :قلمرو فکری

 از نظر ها پنهان شد ، به جز از پزشکان و چند تن از خدمتکاران  مرد و زن ، مردم بسیار نگران شدند تا چه پیش می آید.

 «.می بخواند  ر ـامی  تو را  ،  لـابوالفض   ای ».......  اده بودـافت   ارضهـع  این   تا بند ششم :     

عارضه : بیماری/  افتاده بود : فک اضافه  است : نکت ِ نامه های رسیده / « نامه های رسیده » ان در پای«  را »   :قلمرو زبانی

.  / فرود سرای: اندرونی / من : بیهقی/ آغاجی خلاصه و چکیدۀ نامه را می نوشتپیش آمده بود/  نکت بیرون می آورد : 

 تن  : چند صفت مبهم  ندچ / / بر آمد : برگشتخادم : خادم مخصوص /  خیر خیر : سریع. 

 : خانه تاریک کرده : خانه مجاز از اطاق  قلمرو ادبی

از زمانی که این بیماری اتفاق افتاده  بود ، بونصر از نامه های رسیده ، با خط خود مطالب مهم را جدا  می  :قلمرو فکری

قی( نزد امیر  می فرستاد و من آن را  به من) بیه ۀکرد و از نکته های فراوان تنها آن بخشی را که ناخوش نبود به وسیل

خادم مخصوص می دادم و سریع جواب می آوردم و امیر را اصلاً  نمی دیدم تا آن زمانی که نامه هایی از پسران علی تکین 

آن نامه ها را پیش بردم و  خبر شادی آوری بود  آغاجی آن ها را گرفت و برد و پس از یک ساعت باز  ۀآمد و من خلاص

 «.ای ابوالفضل بیهقی امیر تو را فرا می خواند» ت و گفت : گش

 نشسته دیدم.   زیر تخت ........م ـم. یافتـپیش رفت  بند هفتم :     

کتان: گیاهی است که از ساقه های الیاف آن در نساّجی استفاده می کنند/  شاخه : پایۀ ظرف  /   تاس : ظرف  :قلمرو زبانی

جی/ توز : نام شهری از شهر های قدیم فارس که در قرن هشتم هجری ویران گردیده و از میان رفته بزرگ غالباً مسی یا برن

بدل » کتانی معروف به توزی منسوب به آن شهر است/   زبَر: بالا  /  مخنقه : گردن بند، قلاده  /   عقد : گردن بند  ۀو پارچ

وی قوی و نافذ و اثر ضد عفونی کننده ، در طب قدیم جهت /  کافور: ماده ای است سفید صدفی و دارای ب از مخنقه (

 / عقدی همه کافور : بدل تقویت قلب و پایین آوردن حرارت بدن استفاده می کردند. 

پیش امیر رفتم . خانه را تاریک دیدم و پرده های کتان آویخته بودند و  تَر کرده بودند و شاخه های درخت  :قلمرو فکری

ظرف های بزرگ پر از یخ بر بالای آن شاخه ها گذاشته بودند و امیر را دیدم  بردن تب گذاشته بودند وبسیار برای از بین 

بالای تخت نشسته ، پیراهن نازک توزی ) پوشیده بود( و گردن بندی از کافور در گردن داشت  و ابوالعلای طبیب را آن جا 

 زیر) کنار ( تخت نشسته دیدم. 

 «شد.     زایل ......   را   ر ـبونص»  گفت: بند هشتم :         

فعل :   دیداده   آ/ علت : بیماری /  زایل شد : از بین رفت.  : حرف ربط / و/  بونصر را : به بونصر /  درست: سالم :قلمرو زبانی

  مجهول 
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افراد داده خواهد شد، چرا  گفت : به بونصر بگو که امروز حالم خوب است و در این دو سه روز اجازه ملاقات به  :قلمرو فکری

 که بیماری و تب به طور کامل از بین رفته است.  

 م.ـر بگفتـبونص   با   را  حـال ها    ......  م ـمن بازگشت   بند نهم :       

/   « سلطان مسعود» /  خداوند : پادشاه  فرخندهچهرۀ همایون :  دیدار/ ، فعل مجهول نبشته آمد : نوشته شد  قلمرو زبانی:

نامه ی  /  . در بابی : در خصوص مسئله ای   تو: منظور بیهقی است/ توقیع: امضا کردن /  گسیل کردن : فرستادن  / 

 توقیعی: نامه ی امضا شده . 

 دوات مجاز از مرکب ع : مراعات نظیر / ی: قلم ، دوات و توق قلمرو ادبی

ه بود را به بونصر گفتم . بسیار شاد شد و به خاطر سلامتی امیر من بازگشتم و آن را چه گذشت قلمرو فکری:            

مبارک  ۀدیدار چهر سعادت ورود یافتم،تا ۀمسعود خداوند را سجده کرد و نامه نوشته شد.آن نامه را نزد آغاجی بردم و اجاز

نامه فرستاده شود ، تو باز گرد  وقتی» پادشاه دوباره نصیبم شد.امیر آن نامه را بخواند و دوات خواست و امضا کرد و گفت : 

 «مسئله ای پیغامی برای بونصر دارم ، تا آن پیغام را بدهم. ۀکه در بار

 .داد   مرا  و   باز نمود........   بزرگ   و این مرد بند دهم : 

عصر.  / خیلتاشان : گروه نماز پیشین: نماز ظهر  / دبیر کافی : نویسنده ی لایق) کار آمد(. /  نماز دیگر : نماز  قلمرو زبانی:

 نوکران و چاکران.   / باز نمود : شرح داد.

 .   ن: مشغول نوشتن شدن  کنایه از قلم در نهاد:  قلمرو ادبی

امضا شده باز گشتم  و تمام این اتفاقات را به بونصر گفتم. بونصر این مرد  ۀو با نام« چنین می کنم.»گفتم : :قلمرو فکری

از این کارهای مهم فارغ شد و  ایت با شادی تمام مشغول نوشتن شد. تا این که نزدیک نماز ظهربا کف ۀبزرگ و نویسند

نوکران و سوارانِ پیام رسان را روانه کرد . سپس نامه ای نوشت به امیر و هر کاری را که کرده بود به امیر گزارش داد و نامه 

 را به من داد تا به امیر برسانم.

   «لختی گزارده باشیم ..........  م ـیافت  راه  دم ورو بب    بند یازدهم :        

 برای چون)   راه یافتم : اجازه ی حضور یافتم.   / بی شبهت : بدون هیچ شک /   زر پاره : سکه طلای خالص. :قلمرو زبانی

 پاره بدان روی این از درآورد، مسکوک صورت به و بگداخت پس و ساخت جدا  پیکره از را طلا باید می نخست زدن، سکه

 / غزو : جنگ /  (گویند می

مال : حلال :   ترِ حلال / وضیعت: زمین زراعتی / فراخ تر : آسوده تر / لختی : اندکی / گزارده باشیم : به جای آورده باشیم  

 ) کاف  تصغیر (به معنای تقلیل ، اندک مال : مضاف الیه / ضیعتـکی : ک :  –هسته 

 فقیر از کنایه دستتنگ:  ادبی قلمرو

و به « خوب شد»  نامه را بردم و اجازه ی ورود به دربار را یافتم نامه را رساندم  امیر مرا  فراخواند و گفت :  :قلمرو فکری

بگیر ، در هر کیسه ، هزار مثقال طلای خالص است . به » و به من گفت : « کیسه های طلا را بیاور.»  آغاجی خادم گفت :

این طلا هایی است که پدرم از جنگ هندوستان آورده است  و این همان طلاهایی است که بت های طلایی  بونصر بگو که

در هر سفری که برای ما پیش می آید از این پول ها ) مال ها  را شکسته و پاره پاره کرده است ، و حلال ترین مال هاست .

چرا که بدون هیچ تردیدی حلال است ؛ شنیده ایم که قاضی ( می آورند تا اگر بخواهیم صدقه ای بدهیم از این بدهیم 

بسُت ، ابوالحسن بولانی و پسرش بوبکر،  بسیار تنگدست شده اند و از کسی چیزی نمی گیرند و تنها زمین کشاورزی و 
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رند و زراعتی دارند . باید یک کیسه پول به پدر بدهی و یک کیسه به پسر ، تا برای خودشان زمین زراعتی حلالی  بخ

 «بتوانند بهتر و راحت تر زندگی کنند. تا ما حقّ این سلامتی را که دوباره به دست آوردیم اندکی به جای آورده باشیم.

 انید.ـرس   قاضی    به امیـر  ام ـپیغ.......من کیسه های پول را گرفتم بند دوازدهم :  

 نیکو : قید سخت /  / امیر : امیر مسعودحتاج اند./      درمانده اند : م خداوند: سلطان مسعود  :قلمرو زبانی

این کار سلطان مسعود بسیار خوب است و شنیده ام که ابوالحسن و پسرش بعضی » بونصر دعا کرد و گفت:     :قلمرو فکری

ی را فرستاد بونصر به خانه برگشت  کیسه های پول) طلا( را با وی بردند و بعد از نماز کس« وقت ها به ده درهم نیازمندند. 

 تا قاضی ابوالحسن و پسرش را فرا بخوانند و آنان آمدند. بونصر پیام امیر مسعود را به قاضی و پسرش رساند.

 آید؟   کار   به   چه   این   .......و گفت  کرد     دعا   بسیار  بند سیزدهم :    

/ وبال:  در بایست: لازم، نیاز گناه، سنگینی بار// وزِر:  صِلت: احسان کردن به کسی با دادن مال، بخشش :قلمرو زبانی

 سخت : قید  /.است« در حالی که » در این عبارت به معنی « و : »  اندک است به آنچه دارم و/  سختی،عذاب

  یاستفهام انکار د؟یچه    به   کار   آ   نیوزر وَ بال    ا:  قلمرو ادبی

افتخار است. آن را پذیرفتم و دوباره باز گرداندم که به درد من  ۀاین هدیه مای »قاضی بسیار دعا کرد و گفت :  : قلمرو فکری

نمی خورد و روز قیامت بسیار نزدیک است ، پاسخ آن را نمی توانم بدهم  و نمی گویم که به آن ها نیاز ندارم اما چون به 

 «خورد؟ آن چیزی که دارم و کم است قانع هستم گناه و عذاب این مال به چه درد من می

 «  اند؟ـهمی نست   قاضی  ،     ، آن   ...........  ر گفت ـبونص بند چهاردهم :    

بغداد  ۀامیر المومنین: خلیف« / جنگ » شمشیر : مجاز از /  ای سبحان الله : شگفتا ، ) شبه جمله( / غزو: جنگ :قلمرو زبانی

«   ستدن    دارد     روا  می المؤمنین امیـر    را   آن »/ نوع را در  /  می روا دارد ستدن : گرفتن آن را جایز می داند؟      

     فک اضافه

شگفتا ، طلایی را که سلطان محمود  با جنگ کردن از بت خانه های کافران آورده است و » بونصر گفت : :    قلمرو فکری

 « ن قاضی نمی گیرد؟بغداد گرفتن آن را روا می داند آ ۀبت های بسیاری را شکسته است و خلیف

 «ده.  درویشان    و    ان ـمستحقِّ   به ..... باد ؛    دراز   داوندـخ زندگانی »  گفت:    بند پانزدهم :         

   خـداوند  / زندگانی / سنت: روش   خواجه : بونصر مشُکان / خداوند: سلطان مسعود / خلیفه : خلیفۀ بغداد :قلمرو زبانی

 جمله معترضه دعایی  ؛ باد   دراز

زندگانی سلطان دراز باد ، خلیفه جایگاهی دیگر دارد چرا که او حاکم سرزمین است و خواجه » قاضی گفت :  :قلمرو فکری

بونصر با امیر محمود در جنگ ها  بوده است و من نبوده ام و بر من ثابت نشده است که آن جنگ ها به روش حضرت 

بنابراین من این طلا ها را قبول نمی کنم و مسئولیتّ این را به عهده نمی گیرم. بونصر گفت  پیامبر) ص (  بوده است یا نه .

 .«اگر تو این طلا ها را نمی پذیری به شاگردان خود و نیازمندان بده : » 

 «ان.ـبست  ش ـخوی   آن   از .....اسم ـنشن  مستحِق   هیچ    من»  گفت:  بند شانزدهم:      

                                                                                                                         توان داد : فعل غیر شخصی  / را : به )حرف اضافه ( /مستحق: نیازمند   /    : قلمرو زبانی

 ( ی) استفهام انکار دارد. یست : به من چه ربطمرا چه افتاده ا / : شمار دادن : کنایه از بازخواست شدن قلمرو ادبی
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من هیچ نیازمندی نمی شناسم در شهر بسُت که طلا را به آنان بدهم و اصلاً به من چه ربطی » قاضی گفت :  :قلمرو فکری

ه پسر بونصر ب دارد که طلا را کسی دیگر ببرد و من در قیامت پاسخ گو باشم؟ به هیچ وجه این مسئولیت را قبول نمی کنم.

 «تو سهم خودت را بردار.» قاضی گفت : 

 «م.ـنیست   حاجتمند  زیادت    هیچ   به   و ......زندگانی خواجه »  گفت:  بند هفدهم : 

/ توقفّ: ایستادن لقب بونصر/ باد : فعل دعایی، باشد/ دیده بودمی : می دیده بودم.  مورد اعتماد، ، عمید : بزرگ :قلمرو زبانی

 ساب مجاز از پاسخ دهی  در قیامت حدر رستاخیز/ 

بزرگ ) بونصر( طولانی باشد. به هر حال من هم فرزند این پدر هستم که این  ۀپسر قاضی گفت عمر خواج : قلمرو فکری

سخن را گفت و علم را از او یاد گرفته ام اگر حتی یک روز او را دیده بودم و حال و عادت های او را می دانستم بر من 

که در تمام عمر از او پیروی کنم . چه برسد به این که سال ها  با او بودم من هم از حساب روز قیامت می ترسم واجب بود 

همان طور که پدرم می ترسد و به آن چه از مال اندک دنیا دارم قناعت می کنم  و برای من کافی است و به مال زیاد 

 نیازمند نیستم . 

 .اد ـفرست   باز  و زر ......   اـکم   درَ    هللِ»  بونصر گفت: بند هجدهم :    

 لله درَُّ کمُا : خدا خیرتان بدهد/   / هستید یبزرگشما  مرد چقدر  بزرگا: ،تفخیم نشانه عظمت وبزرگا : الف  :قلمرو زبانی

 رقعت : نامۀ کوتاهیشه فرو رفتن /  داندیشه مند: ترسیدن ، به ان

روز را در  ۀرتان بدهد شما دو نفر چقدر بزرگوارید. گریه کرد و آنان را باز گردانید و بقیخدا خی» بونصر گفت :  :قلمرو فکری

                                                                                                                                                    فکر بود و از این موضوع یاد می کرد .  روز دیگر نامه ای به امیر نوشت و موضوع را گفت و طلاها را باز گردانید.

 تاریخ بیهقی ، ابوالفضل بیهقی

 

 کار گاه متن پژوهی

 قلمرو زبانی 

 واژه های مناسب را انتخاب کنید و در جاهای خالی قرار دهید.« تناسب » از متن درس ، با توجه به رابطۀ معنایی  -1

 ) نامه ، مکتوب(   توقیع   ، نکت ، قلمرُقعت :  -              هم گروه ، هم قطار، سواران ( ، نوکران .   غلاماناشان ) خیلت -

 معادل معنایی فعل های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید: -2

 ( بار داده آیدداده شود.     ) (      اجازۀ حضور  ) بر نشستسوار اسب شد.   -(        مثال دادفرمان داد.     )  -

 را در عبارت های زیر بررسی کنید:« محجوب » کاربرد معنایی واژۀ  -3

 اهرـابل ظـمق  ،  پنهانمحجوب گشت از مردمان ، مگر از اطباّ و ... .    -

 با آزرم   با حیا ، شرمگین ، مردی محجوب بود و دیده و دلش از گناه به دور .   -

 زیر و تفاوت آنها توجه کنید:به دو جملۀ  -4

 الف( مریم کتاب می خواند.                  ب( کتاب خوانده می شود.

» به نهادی که قبلا مفعول بوده است ، نسبت داده شده است. فعل جملۀ « ب » به نهاد و فعل جملۀ « الف» فعل جملۀ 

 می نامیم . « مجهول » را معلوم و فعل جملۀ دوم را « الف 

 دقّت در جدول زیر ، با ساخت و شیوۀ مجهول کردن جملۀ معلوم آشنا می شویم:با 
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 فعل مفعول نهاد ساخت

 می خواند کتاب مریم معلوم

 خوانده می شود _ کتاب  مجهول

 خواهد خواند کتاب  مریم  معلوم

 خوانده خواهد شد - کتاب مجهول

 همانطور که می بینید در مجهول ساختن جملۀ معلوم:

. اگر گذرا به مفعول نبود باید آن را به شکل گذرا به ته : ابتدا باید دقت کنیم که فعل جمله باید گذرا به مفعول باشدنک

  ؛ بعد :  مفعول بنویسیم

 الف( نهاد جملۀ معلوم را حذف می کنیم.

 ب( مفعولِ جملۀ معلوم را در جایگاه نهاد قرار می دهیم.

فعلی متناسب با زمان فعل اصلی می « شدن » می نویسیم؛ سپس ، از « ماضی + ه   به» پ( فعل اصلی جمله را به شکل 

 آوریم.

 ت( در مرحلۀ آخر ، شناسۀ فعل را با نهاد جدید ، از نظر شما ) مفرد یا جمع ( مطابقت می دهیم. 

» و« آمدن» یگری مانند ساخته می شود اماّ در گذشته، با فعل های د« شدن» : امروزه ، فعل مجهول به کمک مصدر توجهّ 

 نیز ساخته می شد.« گشتن 

 اکنون از متن درس ، نمونه هایی از فعل مجهول بیابید و معادل امروزی آنها را بنویسید. -

  اده شود    ـل کرده شود: فرستـگسی              ازه داده می شود ـبار داده آید : اج                      نبشته آمد : نوشته شد    

 قلمرو ادبی: 

 دو نمونه از ویژگی های نثر درس را بیابید.-1

    –   و صفت  جا به جایی موصوف     –ذکر جزئیات    –    قرینه به افعال حذف –زیادی افعال      –کوتاهی جمله ها 

 ) شیوۀ بلاغی(  ر اجزای جملهـم و تأخیـتقدی  .   کاربرد ضمیر شخصی برای غیر جاندار

 ها را بیابید و مفهوم آن ها را بنویسید.« مجاز » رت های زیر در عبا -2

 الف( به کرانِ آب فرود آمدند و خیمه ها  و شراع ها زده بودند.            

 « رود»     از ازـمج    آب :

 ب( زری که سلطان محمود به غَزو از بتخانه ها به شمشیر بیاورده باشد و بتان شکسته و پاره کرده .

 «جنگ »   از   ازـمج  شمشیر :                                  «       رزمینـس» از از ـمج   نه ها : اـبتخ

 قلمرو فکری:

 «امیر از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید . »    معنی و مفهوم عبارت زیر را به نثر روان بنویسید:  -1

 اس عوض کرد ـلب   و   آمد  ادرـچ به   یافته بود     اتـنج  مرگ      از   که  ر ـامی

 « :این مردِ بزرگ و دبیرِ کافی ، به نشاط قلم در نهاد . » با توجه به جملۀ  -2

 مشکانبونصر چه کسی است؟    « این مرد » الف( مقصود از 

 با کفایتشایسته و  نویسندۀ به چه معنا است؟     « دبیر کافی » ب( 
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 اعت می کردـو قن  قانع بودن  با حیا بودن ،بارت زیر ، از کدام فضیلت اخلاقی برخوردار است ؟    گویندۀ ع -3

 « آن چه دارم از حطام نیا حلال است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیست. » 

 در بارۀ مناسبت مفهومی بیت زیر و متن درس توضیح دهید:  - 4

 شو      میفکن به روز جزا کار خود را        صائب تبریزی حساب خود اینجا بکن ، آسوده دل

 حاسِبوا قبل أن تحُاسِبوا. در این دنیا خودت به اعمالت رسیدگی کن

1-.............................................................................................................................   

 زاغ و کبک                                                :نیشعر خوا

 دـکشی   راغی   به   باغ   از   خود   رخت                                        گزید    فراغی   که   اـآنج    از   زاغی -9

 زاغ وباغ : جناس / صحرا. دامنۀ کوه ، /    راغ:  فراغ: آسایش  قلمرو زبانی:

/ بیت آرایه « ن » واج آرایی: /  ی، راغیفراغزاغی ، جناس:   /« نقل مکان کردن» رخت کشیدن: کنایه از  :قلمرو ادبی

   ) مختص رشته انسانی ( / وزن : مفتعلن مفتعلن فاعلن یقالب : مثنو / «غ»تشخیص دارد ./ واج آوایی 

 / پیام : کوچبود از باغ به صحرایی اقامت کرد) نقل مکان کرد( زاغی از آن جا که به دنبال آسایش و راحتی:   قلمرو فکری

 کوه  انـپنه  زن ـمخ   ده   عرضه                                          کوه       دامان    به      هـعرص یکی   دید  -3

  / عرصه وعرضه : جناس   کوه /  عرضه ده: نشان دهنده.      ۀعرصه: دشت.  /  دامان کوه: دامن :قلمرو زبانی

 / مخزن : استعاره از گل ها وگیاهانتشخیص: دامان کوه ) کوه مانند انسانی است که دامان دارد( :قلمرو ادبی

زیبایی ها ی پنهان  ،سبزه ها و گل ها کوه داشت) دردل از گنج نهفته دشتی پر از سبزه و گل دیدکه نشان:   قلمرو فکری

 / پیام : زیبایی و سرسبزی دامنه کوه (تکوه را به نمایش می گذاش

 فام      روزهـفی   روضۀ شاهد آن                                                       تمام   الـجم   به     کیـکب   نادره  -9

 به رنگ فیروزه فیروزه فام :  /   نادره : بی همتا / جمال: زیبایی /  تمام : کامل  / شاهد : زیبا رو / روضه: باغ :قلمرو زبانی

 فیروزه فام :کنایه از سرسبز /  زیبارو ب(  ،الف( گواه   :  شاهد : ایهام  :قلمرو ادبی

 / پیام : زیبایی کبککبک زیبا و بی نظیری عروس آن باغ سرسبز بود.:  قلمرو فکری

 هم   به   ارب ـش متقـخطوات     مـه                            به هـم      اسب ـمتن   رکاتش ـهم ح  -4

 طوه ، قدم ها ، گام ها  /  متقارب: نزدیک شونده ، همگراخُ متناسب : هماهنگ /  خطوات: جِ :قلمرو زبانی

   ) مختص رشته انسانی (/ ترصیع واژه آرایی : هم « / م»واج آوایی  قلمرو ادبی :

 ماهنگ بود.حرکات کبک متناسب و گام هایش نزدیک و ه:  قلمرو فکری

 را  هموار  ش ـجنب  و  روش   آن   و                          را          ار ـرفت و   ره   دید آن    چو  زاغ  -5

« بن مضارع» ) رو  شیوه در گذشته به معنای راه رفتن کاربرد داشته است. /  روش :  رفتار:چو : هنگامی که /  :قلمرو زبانی

 ین بیت وبیت قبلی موقوف المعانی / اِش (-« + بن مضارع » ) جُنب  حرکتِش ( /جنبش : -+ 

 راه رفتن  - 2سبک  -1: رفتار وهموار : قافیه / ردیف : را / روش ایهام دارد  قلمرو ادبی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             کبک را دید... و شیوه زیبا ی  وقتی زاغ راه رفتن متناسب و هماهنگ :    قلمرو فکری

 جای    دـتقلی   به    کرد   او   پی    در                                 پای    شـِ  خوی  روش   از  د ـباز کشی -1
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 باز کشیدن : رها کردن ، کنار گذاشتن  :قلمرو زبانی

 پای ، جای  :/ جناس«  ، رهاکردن ترک کردن کاریپای کشیدن کنایه از  :قلمرو ادبی

 / پیام : تقلید ناشایست روش خود را رها ساخت و از گام های او تقلید کرد. راه و:   قلمرو فکری

 دـکشی می    رقمی   او   م ـوز قل                         کشید  می      دمیـق   او دم ـبر ق -2

 -جناس: قدم  /    ردن، پیروی کتقلید کردن   : کنایه از  از قلم او قلم کشیدن  »و« برقدم او قدم کشیدن»  :قلمرو ادبی

می کشید : جناس  ) کشیدن یک بار درمعنی برداشتن و کشیدن ، معنی دوم : / «  نوشته» / مجاز : قلم مجاز از  قلم 

 نقاشی کردن (

/ پیام : .به دنبال گام های متناسب  او به تقلید قدم بر می داشت و سعی می کرد از حرکات او تقلید کند  :قلمرو فکری

 تقلید 

 چار   سه    روزی     دهـقاع  این    بر   رفت                           مرغزار    آن    در      هـّالقص    اش    پی   در  -1

 روزی سه چار : ترکیب وصفی ) سه چار : صفت مبهم (مَرغزار: چمنزار / «  / قید »  القصه: خلاصه،  قلمرو زبانی:

 ال کبک در آن  دشت ، چند روزی به این شیوه از کبک تقلید می کرد.خلاصه زاغ به دنب  قلمرو فکری:

 اموختهـنی   کبک     رویـره                                سوخته    خود    خامی   از   عاقبت  -1

 /  راه رفتن/ سوخته : زیان دیده /  رهروی :  ، بی تجربگی پختگیاخامی: نادانی ، ن :قلمرو زبانی

/ خامی کنایه از کم تجربگی و تصویر از خامی خود سوختن می تواند ، پارادوکس باشد.« / خ » واج آرایی :  : دبیقلمرو ا

 / سوختن کنایه از زیان دیدن ناپختگی 

خود زیان نادانی و بی تجربگی خود را دید و نتوانست رفتار کبک را  ۀزاغ از تقلید  نسنجیده و کورکوران :قلمرو فکری

 بیاموزد.

 پیام : پایان تقلید نامناسب 

 شـخوی  کار    از    زده   غرامت    ماند                  شـخوی ار ـرفت   و  ره     فرامش   کرد  -49

 ماند : شد  / ، زیان دیدهغرامت زده: پشیمان شده :قلمرو زبانی

 ه آرایی : خویشژوا قلمرو ادبی :

 ه و نا به جا ، رفتار خود را هم فراموش کرد و سرانجام از کارش پشیمان شد.زاغ با این تقلید کورکوران:  قلمرو فکری

 پیام : زیان دیدن به خاطر تقلید

 درک و دریافت:

 لحن این سروده بایدداستانی و آموزشی باشد .این سروده را از دید لحن و آهنگ خوانش بررسی کنید.  -1

تقلید نابجا و  و پیامدهای تقلید نا به جا و کورکورانه ، گفت و گو کنید.  با توجه به قلمرو فکری شعر ، در بارۀ ریشه ها -2

 نامناسب سبب می شود که آدمی زیان ببیند و از هدفهای خود دور بیفتد .

 

 در امواج سنِد                                                     سومدرس 
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 کوهساران     پشت     می گشت     ان ـنه                   دـیخورش  قرص    مالان     سینه     ربـبه مغ -9

 زه دارانـنی     و     زه هاـنی   روی   به                       رنگ    رانـزعف    گردی   ریخت   می  فرو  -3

/  گردی زعفران رنگ : نور سینه مالان : سینه خیز . /  قرص: آنچه دارای شکلی کما بیش شبیه دایره است.    :قلمرو زبانی

مرکب(     /    کوهساران :  ) کوه + سار + ان  –طلایی رنگ غروب خورشید   /  نیزه داران : جنگجویان. ) نیزه+ دار+ ان=  

 ) 

تشبیه : گرد را به زعفران رنگ تشبیه کرده استعاره و تشخیص : این که خورشید سینه مالان حرکت کند /  :قلمرو ادبی

 استعاره : گردی زعفران رنگ ) نور خورشید(   است/ 

 خورشید به هنگام غروب آرام آرام  به پشت کوه ها می خزید و از چشم ها پنهان می شد. :قلمرو فکری

 خورشید نور های طلایی رنگ خود را بر روی جنگجویان و نیزه هایشان می پاشید.

 خورده رـتی      اسبی     نـسنگی تن                       می خورد    غلت   بر سواری     سو  ر ـه   ز -9

 مرده   م ـنی ِ  دار   م ـسوار زخ                                          درد از  دـلی نا  می زیر باره به -4

   ه : در حال مرگ / نیم مُردباره : اسب غلت می خورد : می غلتید ، به روی خود چرخیدن /  بالا / –بر: روی  : قلمرو زبانی

 : بر وزیر : تضاد زیبایی دارند . قلمرو ادبی

 تن سنگین اسب بر روی سوارکار می افتاد و می غلتید .در میدان جنگ  : قلمرو فکری

 اهیـسی  در     شب دامن     زیر     به            روشن روز                 روی    ان می گشتـنه -5

 اهیمشـخوارز       خرگهِ            فروغِ                       شت پنهان    در آن تاریک شب می گ -1

 بزرگ.     ۀخرگه: خیم/        : فروغ: نور ، روشنی .  قلمرو زبانی 

دامن شب : شب مانند انسانی است که ؛ و تشخیص : روز،  مانند انسانی است که روی دارد.  مکنیه استعاره :قلمرو ادبی

 / مصرع دوم «قدرت » از  مجاز : خرگه  / سیاهی   ،شب   ؛ فروغ ،روشن ،/ مراعات نظیر: روز  تضاد: روز / شب/ د.دامن دار

/ زیر مقابل- 2 چهره -1 تناسب در معانی  ایهام:  روی/   تضاد:  زیر – رو/ کنایه از انقراض سلسله خوارزمشاهی ،  6بیت 

 استعاری ی اضافه: روز روشن روینایه از غروب / بیت پنجم در کل ک« / ر» واج آوایی  1بیت 

) قدرت روز آرام آرام به پایان می رسید و شب همه جا را فرا می گرفت. روشنی عظمت خیمه ی خوارزمشاه  :قلمرو فکری

 در آن شب تاریک از بین می رفت. پادشاه (

 دید    کهن    ایران   ،   آلوده  به خون                       ام   ـش  دامن     در    شفق   خوناب   به  -2

 دیــد      خویشتن      آفتاب       غروب          خورشید       قرص در  ،  ن دریای خو    آن      در -1

 ترکیب:  شام دامن و  شفق خوناب:خوناب: خون و آب ، خون آمیخته به آب. /  شفق: سرخی غروب آفتاب.  قلمرو زبانی

ضمیر مشترک:  خویش  ) خود ، خویش ، خویشتن : ضمایر مشترک هستند ؛ یعنی ،  وصفی/ ترکیب: کهن رانای / اضافی

 برای هر شش صیغه به کار می رود (

خوناب : مشبه به ( / تشبیه : قرص خورشید را به دریای خون تشبیه کرده  ،: تشبیه: خوناب شفق) شفق: مشبه قلمرو ادبی

همانطوری که خورشید داشت غروب می کرد عمر جلال الدین هم : (مضمر)تشبیه شفق/  / دریای خون استعاره ازاست

) جلال الدین ( ، مشبه به : غروب  در مصرع دوم بیت هشت : تشبیه وجود دارد مشبه  : خویشتن /    داشت  تمام می شد .
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/ دامن شام : استعاره ب ) بخت و اقبال ( فتاآاستعاره :  /.خود حکومت نابودی:   از کنایه خویشتن آفتاب غروب  / آفتاب 

 . وجود دارددر بیت اغراق  وتشخیص /

جلال الدین با نگاه کردن به  : خوارزمشاه با نگاه کردن به غروب خورشید سرزمین ایران را غرق در خون دید. قلمرو فکری

 سرخی غروب خورشید نابودی حکومت خود را دید.

 شد    ، تر  دیده   خون    به  ش ـمژگان   که                     دانست ن   سـدم ک   د آنـاندیشی  چه -1

 شد   تر  سوزنده  م کمیـه   ش ـآت  ز                            اد ـافت   دشمن    اه ـش در سپـآت  چو -94

 ت گریستبه شدّتر شد : به خون دیده  / / مژگان : مژه های چشم. آن دم : آن لحظه. : قلمرو زبانی

: شدن  کنایه از تر دیده خون به  / / اغراق : سوزنده تر از آتش شدن : تشبیه : چو آتش در سپاه دشمن افتاد.قلمرو ادبی

 / خون دیده : استعاره از اشک    آتش تکرار: /  آتش به الدین جلال گریستن/ تشبیه شدتّ

و مانند آتشی  چیزی فکر کرد که چشمانش پر از اشک شد.در آن لحظه کسی ندانست که جلال الدین به چه  :قلمرو فکری

 سوزان به سپاه دشمن حمله کرد.

 می گشت      اخیزـرست  میان  شام                     پولاد        برق        و     ر ـتی  باران       آن      در -99

 می گشت  ز  ـچنگی     سر    دنبال  به                    تاریک         دشت    در   خون   دریای    آن در  -93

 رستاخیز : قیامت  /   چنگیز : فرمانده سپاه مغول:  قلمرو زبانی

)  است میدان جنگ ،دریای خونمنظور از /  از میدان جنگ و مجاز  شام رستاخیز : استعاره تشبیه : باران تیر / :قلمرو ادبی

نابود کردن » کنایه: به دنبال سر کسی گشتن ، کنایه از / دریای خون : تشبیه /  د (میدان جنگ مانند دریایی پر از خون بو

 اغراق دارد / پولاد مجاز از شمشیر / سرچنگیز مجاز از خود چنگیز  دریای خون : // تلمیح به رستاخیز  «

انبوه در میان  ین مبارزه می کرد.در میان شدت باران تیر و برق نیزه ها که قیامتی به پا شده بود جلال الد : قلمرو فکری

 .او را بکشدبه دنبال چنگیز می گشت تا کشته شدگان ، 

 می کرد      مرگ       کار       ،      انبوه        آن      در                  سوز     فیت عا      ز ـتی  ر ـبدان شمشی -99

 می کرد  برگ   و    می شکفت   چندان     دو                می ریخت    شاخه  از   برگ     که  چندان    ولی -94

/  /   انبوه : شلوغی /  می شکفت : ماضی استمراری )صفت فاعلی مرکب مرخم (: عافیت سوز: نابود کننده قلمرو زبانی

 ترکیب های وصفی :آن شمشیر ، شمشیر تیز ، شمشیر عافیت سوز  

: کشتن /  برگ می کنایه از : لشکر مغول / کار مرگ می کرداستعاره از  مغول /  شاخه : سرباز استعاره از برگ  :قلمرو ادبی

 کرد: زیاد می شد

:  با شمشیر  تیز و برّان خود در میدان جنگ سربازان مغول را می کشت . اما هر سرباز مغول را که می کشت قلمرو فکری

 چند نفر از سربازان مغول جای او را می گرفتند.

 انبوه   ر هایـرقص مرگ ، اخت   به             آب           در    د ـمی رقصی   موج   ن اـمی -95

 کوه     پی   از   کوه  ، گران     امواج   ز                   هم         بر       د ـمی غلتی  د ـسن     رود     به -91

 اختر : ستاره  /  گران : سنگین ، بزرگ : قلمرو زبانی
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/ رقص مرگ : اضافه : تشخیص : رقصیدن ستارگان   /   تناقض : رقص مرگ ) در هنگام مرگ نمی رقصند ( قلمرو ادبی 

 ، استعاره از حملۀ مغولان / استعاره : کوه از پی کوه، / استعاره : امواج گران /  مراعات نظیر : آب ، سند ، موج  استعاری

/ ه به صورت پشته و انبوه در خاک می افتادند و گویی کوه ها جا به جا می شدند. ک استعاره از کشته شدگان سپاهیان ایران

  تشبیه :امواج گران مانند کوه 

: ستارگان زیادی در میان موج های رود سند رقص مرگ انجام می دادند . موج های بزرگ رود سند همانند قلمرو فکری

 ردند.پیاپی حرکت می کو  کوه هایی بر روی هم می غلتیدند.

 می رفت    پیش   و    می درید   دل شب                      ، کف آلود  بی پهنا  ،   ژرف  ،    خروشان -92

 می رفت    نیش    هزاران   موجی    هر    ز                  اه ـش  دیدۀ    در       روان دّ ـس   این   از  -91

هر موج ، هزاران  ، سد روان ، این سد ، / / دل شب : تشخیص) کف آلوده شده (  کف آلود : صفت مفعولی     قلمرو زبانی:

 های ترکیب وصفی نیش : گروه

: سد روان ) سد روان نمی شود (   / تشبیه: موج ها مانند نیش  متناقض نما: استعاره و تشخیص ) دل شب ( / قلمرو ادبی 

نیش در دیده « / چشم » دیده مجاز از /  شب از پیش رفتن در تاریکیدل شب دریدن کنایه / کنایه :  آزار دهنده بودند.

 رود سنداستعاره از  روان:  سدّرفتن : کنایه از آزار دیدن /  

جلال  رود سند پر خروش ، عمیق ، پهناور و کف آلوده سیاهی شب را می شکافت و به سرعت پیش می رفت. :قلمرو فکری

 ( ) زیرا مانع فرار او و خانواده اش می شد ار می دیدالدین از نگاه کردن به این رود آز

 می دید       آب         بر       گی  زند     ایـبن        اشکی                یخت ر   می    فرو     ارش ـرخس   ز -91

 می دید:  خواب    در   تازه ای   الـخی                       لرزان     امواج   گون     ابـسیم  آن    در  -34

/ سیماب : جیوه /  ، از بین رفتن زندگی  رخسار : صورت /  بنای زندگی برآب دیدن : زندگی را ناپایدار دیدن :قلمرو زبانی

 گون : مانند.  

 تشبیه: امواج  مانند جیوه لرزان بودند  تشبیه : بنای زندگی / :   قلمرو ادبی

با نگاه کردن به امواج های لرزان آبِ   را ناپایدار می دید. اش زندگی ه می کرد وجلال الدین به شدت گری:  قلمرو فکری

 سند فکر تازه ای به ذهنش رسید.

 ان گیرـکم       و     زره پوش      سوارانی                  دریا          سوی   آن     از    مـخواه   یاری    به  -39

 به شمشیر    خانمان هاشان    بسوزم  سخت                           م ـکش   نغولا   این   انـج  از دمار  -33

  هلاک ، انقراض / غولان : مغولان دمار: دریا : رود سند / : قلمرو زبانی

/ کشتن ، شمشیر -مراعات نظیر : زره پوش ، کمان گیر : دریا استعاره از رود سند / غولان استعاره از مغولان /  قلمرو ادبی

 دمار از جان کشیدن کنایه از کشتن 

 .ض کنیمررا منق:از آن سوی رود سند مبارزانی را به کمک خواهم خواست تا نسل مغولان  فکری قلمرو

 را    زن     و      فرزند     ،    مملکت      راه       به             کرد     دا ـف      باید می        که   آمد    شبی -39

 وطن را ،  اهریمن   د ـبن   از    رهاند                جنگید          و   اسِتاد    انـدشمن    پیش    به -34

 رهاند : نجات داد   /    اهریمن : شیطان اِستاد : مخفف ایستاد /  :قلمرو زبانی



23 
ادبیات فارسی استان آذربایجان شرقی            کروه                                                                                   @azaradab                        

                                                                               

 باقری رحمان -امین صحاف مینا – رجبی فریبا -باغی قره لیلا -روحی جعفری وحیده -محمودی فریبا-داغی قره اعظم -نظر خوش حکیمه
 اصل اسلامی عبداله-افشاری خدامی رشید

 ایستادن : کنایه از مقاومت کردندر مقابل کسی /  مردم وطن مجاز ازمغولان /  وطن  استعاره از : اهریمن  قلمرو ادبی

و در مقابل دشمن باید مقاومت کنیم  : زمانی فرا رسید که می باید در راه مملکت و کشور،  خانواده را فدا کرد.قلمرو فکری

 تا وطن را نجات بدهیم. 

 دـافکن     خود    ، ز سرها   سر    تن ها   ز                        درخ  کری ـلش   با     شبی    تا   را     شبی -35

 دـافکن      رود       در     پا    باد   ،   کشتی   چو              گرفتند          گِردش     بر    گِرد     لشکر    چو -31

محاصره  شبی را تا شبی : در طول یک روز    /   خرد: کوچک   /   خُود : کلاه جنگی /  گرد بر گرد گرفتن : :قلمرو زبانی

 کردن.                   

 در مصراع چهارم ،حرف اضافه ) مثلِ (  ع سوم ، حرف ربط ) وقتی (  /   چو : در مصرا صفت جانشین اسم بادپا : تند رو . 

 بادپا /  کشتن /   تشبیه: بادپا را مانند کشتی در رود افکند کنایه از  ز سرها خود افکندن: ، ز تن ها سر افکندن  :قلمرو ادبی

 رود  ، /    مراعات نظیر : کشتی  از اسب   کنایه  :

 خوارزمشاه در طول روز با سپاهیان مغول جنگید و آنان را نابود می کرد. :قلمرو فکری

 جلال الدین را محاصره کرد، جلال الدین اسب خود را همانند کشتی در رود سند انداخت تا فرار کند. ، وقتی سپاه مغول

 انـآس  ،   پایاب  بی     دریای    آن   از                    دشوار     گـجن     آن   پس   از   شت چو بگذ -32

 انـس    این     باید   ،    باید      فرزند     گر    که               ز       ـچنگی    گفت   یاران    و    فرزندان  به  -31

پایاب : جایی از رود خانه که بتوان از آن گذشت ، بی پایاب : بی گدار، عمیق. /   این سان: دریا : رود سند /    :قلمرو زبانی

   این گونه

 آسان /  تکرار: فرزند،تضاد: دشوار  :قلمرو ادبی

وقتی خوارزمشاه بعد از آن جنگ دشوار به آسانی از میان رود سند گذشت ...چنگیز به فرزندان و یاران خود  : قلمرو فکری

 که:  فرزند انسان باید این گونه شجاع و دلیر باشد. گفت

 رفته    که    سرها  آن   ،   است    ارـبسی  چه            ملک         این    از  خاکی    وجب   هر   پاس  به  -31

 رفته  که ر هاـچه افس  داند   خدا                 خاك             ین ز        قطعه    هر   سر    بر    مستی  ز  -94

 :مُلک : پادشاهی ، بزرگی ، عظمت   /   افسر : تاج قلمرو زبانی

/ خاک: سر رفتن کنایه از کشته شدن / جناس: سر ، هر / انسان های بزرگ  مجاز ازافسر / انسان  از  مجازسرها  :قلمرو ادبی

 مجاز از وطن

ند چه انسان های بزرگی کشته شده اند. به خاطر عشق به این وطن  : برای نگهبانی از این سرزمین خدا می دا قلمرو فکری

 خدا می داند چه انسان های بزرگی جان خود را از دست داده اند.

 مهدی حمیدی شیرازی                       

 کارگاه متن پژوهی

 قلمرو زبانی 

 در متن درس ، کدام واژه ها در معانی زیر به کار رفته است؟ -1

 ( ژرف (          عمیق )  عافیت سوز(           نابود کننده )  ادپاب اسب )
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 در بیت های نهم و دهم ، قیدها را مشخص کنید.  -2

 آن دم ،) قید زمان ( به خون دیده،) متمم و قید(    چو آتش ) متمم و قید ( در سپاه دشمن ) متمم و قید ( کمی) قید ( 

 قلمرو ادبی 

 بیت هشتم و دوازدهم ، استعاره از چیست؟   در« دریا ی خون »  -1

 بیت دوازدهم:   میدان جنگ                                                       بیت هشتم :  غروب خورشید     

 بررسی کنید:« کنایه »و « تشبیه» ( ابیات زیر را از نظر کاربرد 2

 ر آب مـی دیدز رخسارش فرو می ریخت اشکی      بنای زندگـی بـ

 می دید     ناپایدار   را   زندگی ،   از    ایه ـمصراع دوم : کن

 در آن سیماب گـون امواج لرزان       خیال تازه ای در خواب می دید

 د بود( ـ) یا ، سفی   بود  لرزان     د جیوهـمانن     تشبیه : امواج

 کنایه : مصراع دوم ؛ فکر تازه ای به خاطرش رسید.

 اکنون ، نحوۀ قرار گرفتن قافیه ها در چهار پاره را به کمک شکل نشان دهید.(  3

                                                    * 

                                                   * 

                                                                    

                                                         

 قلمرو فکری

 شاعر در بیت زیر ، قصد بیان چه نکته ای را دارد؟ -1

 در آن تاریک شب می گشت پنهان     فـروغ خـرگه خـوارزمشاهـی

 انـاهیـنابودی حکومت خوارزمش

جلال الدین خشم و شجاعت  ی هایی وصف می کند؟ حمیدی شیرازی در ابیات زیر ، چه کسی را و با چه ویژگ -2

 . خوارزمشاه

 چه اندیشید آن دم ، کس ندانست        که مژگانش به خون دیده تر شد

 چو آتـش در سپـاه دشمـن افتاد         ز آتش هم  کمی سوزنده تر شد

 دربارۀ ارتباط معنایی بیت زیر و متن درس توضیح دهید:  -3

 ر و جان خاسته ایم       تا در این ره چه کند همّت مردانۀ ما             رهی معیّریدر ره عشق وطن از س

 م کرد.ـخواهی   فدا   را   خود  ان ـج   خود رزمین ـبرای حفظ و حراست از س

 در بیت زیر ، چه صحنه ای وصف شده است؟  -4

 « می کرد ولی چندان که برگ از شاخه می ریخت     دو چندان می شکفت و برگ» 

 می گرفتند    را   او   جای  نفر    دینـچن  کشته شده  ربازـجای هر س   به   که  مغولان    سپاه     زیادی  

1- .................................................................................................................... 
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 چو سرو باش                                            گنج حکمت 

 

  را   هیچ یک    برومند ،   و   آفریده است   جل    و   عزّ   دایـدین درخت نامور که خـچن» حکیمی را پرسیدند :      

 «چه حکمت است؟    ین  در  ، ندارد   که ثمره ای     را    روـمگر س   نخوانده اند   آزاد

    ِ دمـع  به   گاهی   و   آید   تازه  آن   وجود  معلوم ، به    وقتی   به  معیّن است که  ثمره    را   ختی  در  هر  :» گفت 

 «این نیست و همه وقتی خوش است، و این است صفت آزادگان.      از    هیچ   را     روـپژمرده شود ، و س    آن

 بغداد  در   گذشت  بخواهد   هـخلیف   از   پس                       بسی  دجله  که  منه دل  می گذرد  هـآنچ     به

 آزاد   باش   سـرو   چو    نیاید    دست   ز   ورت               کریم  باش    نخل   چو   برآید     دست      ز    گرت

 گلستان ، سعدی                                                                                                                       

/  برومند: میوه دار ، شاداب    /    / عزو جل : جمله معترضه نامور : معروف  را در جمله اول : حرف اضافه /   :قلمرو زبانی

: جمله را   آزاد   نخوانده اند   کی چیه/ عدم : نیستی  /    دل نهادن : علاقه مند شدن   /   ) سمر: افسانه ( ثمر: میوه 

 /  ورت ز دست : و اگر از دست تو    : ت : مضاف الیه  تو  تگرت ز دست  : اگر از دس        چهار جزیی با مفعول ومسند /

خل باش مجاز از توانایی / چو ن : سرو نماد آزادگی // وجود وعدم : تضاد / دل دادن کنایه از وابستگی / دست قلمرو ادبی

 / نخل نماد بخشندگی از توانستن  هکریم : تشبیه / چو سرو باش آزاد : تشبیه/ از دست برآمدن کنای

 : مفهوم بیت اول : ناپایداری دنیا / پیام کلی گنج حکمت : دعوت به آزادگی وبخشندگی  قلمرو فکری

 

 اتنه آغازگری                                               پنجمدرس 

 

  بند اول  : نوجوانی میان بالا ... یعنی روسیه بود .        

/ اسبی سینه فراخ : اسب قوی  رعنا : خوش قد و قامت / فراخ : پهن میان بالا : بلند قد / بر: سینه  /    :و ادبی  قلمرو زبانی

/ ترکیب های / دار السلطنه : پایتخت اعطای نشان ولایتعهدی : دادن نشان جانشینی شاه //  / اعِطا : دادن  و کوه پیکر

اسبی سینه  - بازوی رعنا -رعنا   بر  ِ –و بازویی خوش تراش   -خوش تراش  ِ  بر –وصفی سطر اول :  نوجوانی میان بالا 

 : بدل / رزایعباس م / این شهر کهن : بدل تبریز /فراخ 

 از فرستادن هین کناکرد یاز  : ترک کردن / راه هیپشت سر گذاشتن کنا : قلمرو ادبی

 بند دوم : با کشته شدن آغا خان .... رعیت پروری را می خواند .

، « بلکه » و « نه» حرف  نه تنها وزیر خردمند بلکه مرشد ...  :  / رعیّت : عامۀ مردم   /اِذن : اجازه ، رخصت :قلمرو زبانی

 یک جهان : قید حرف ربط / 

ت برتخ  / نایه از : به انجام کاری اقدام نمی کرد ./ افق تدبیر : اضافه استعاری: دست به کاری نمی زد : ک قلمرو ادبی

 نشستن : کنایه از پادشاه شدن 

 .بند سوم :یک قرن بیشتر ...به تصرف قدرتهای اروپایی درآمد
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ترکیب اضافی )  3هی : میدان تاخت وتاز و کشتار وتبا  / تباهی: نابودی  /    مشام : بینی  /  دیار : سرزمین : قلمرو زبانی

 برپا کردن کنایه از آماده کردن / قدم برداشتن کنایه از اقدام کردن/     میدان تباهی ( –میدان کشتار  –میدان تاخت وتاز 

پهلوی کشور :   / است. نشسته کشور این پهلوی بر کاردی مثل داخلی های جنگ و تشبیه: اختلافات: قلمرو ادبی

اه گبوی پیشرفت : حس آمیزی / به مشام رسیدن بو : کنایه از آ   /ادن کنایه از با هم جنگیدنخیص / به جان هم افتشت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   شدن                                                                                                                          

 وتفنگ است .بند چهارم : اروپا قدم های بزرگ ... از توپ 

 : ای کاش : شبه جمله  قلمرو زبانی

: پا به پا کنایه از همراه / اروپا قدم های بزرگ برداشته : تشخیص / قدم های بزرگ برداشتن کنایه از گام را  قلمرو ادبی

 برای پیشرفت برداشتن 

 ه.ش. بود و... چشم طمع دوخته بود . 1113بند پنجم : نوروز 

   /ب دهان ، روکش مخصوص که روی سفال و کاشی می کشند./ التهاب: برافروختگی/  بختک: کابوس آلُعاب:  :قلمرو زبانی.

   چنبره: حلقه  .

:چشم طمع : اضافه  استعاری / جلوه بساط : اضافه استعاری / باز کردن جای بیشتر در دل کنایه از جلب محبت  قلمرو ادبی

داشتن : کنایه از ظاهری بودن / فکر بختک وار : تشبیه / چنبر زدن فکر : بیشتر / لعاب تشریفات : تشبیه / لعاب به رو 

شت انداختن کنایه / سایه وح اضافه تشبیهی  ، اما درمتن درس ،ری استعااضافه  خارج از جمله  تشخیص / سایه وحشت :

 از فرا گرفتن 

 دل از ناظران میبرد بند ششم : صبح حرکت فرارسید ...

نبورک: نوعی توپ جنگی کوچک که در زمان صفویه و قاجاریه به شتر می بستند.  / تنوره : دودکش./  ز : قلمرو زبانی   

 درهم رفته بود: ناراحت بود ) ترسیده بود(     / چابک : ماهر ، زرنگ 

کنایه از  تیغ کشیدن آفتاب : تشخیص و  کنایه از طلوع کردن / تنوره کشیدن  شور : تشخیص / قدم براشتن : : قلمرو ادبی

حرکت کردن / گرفته بودن چهره : کنایه از ناراحت بودن / شکفته شدن چهره : تشخیص  و کنایه از شادمانی /کوه پیکر : 

 خودنمایی  تشبیه / عباس میرزا مانند معبد : تشبیه / دل بردن کنایه از شیفته کردن / جلوه گری کردن کنایه از

 .....در پهنه شهر پراکنده شدند  بند هفتم :سپیده  فردای گنجه با نهیب

/ توده : انبوه / آز: حرص و طمع / وامانده : « سفیر » هم آوای آن  نهیب : آواز مهیب   / صفیر : بانگ و فریاد :قلمرو زبانی

 ناتوان 

های شب / حلقه   / باز شدن سپیده : تشخیصاستعاره : شکفتن صبح ) صبح مانند گلی است که می شکفد (   : قلمرو ادبی

/ روس ها مثل مور  رفتن وماندن کنایه از عاجز شدن  هواماند /   فوران خشم : استعاره / بار خفت : تشبیه : اضافه استعاری /

   کنایه از تحمل / بار چیزی رو بردوش کشیدن /   وملخ : تشبیه

     بند هشتم : مردم با سنگ پاره ...از این ها دوخته شده بود .

: برافراشته شد  /    دهشت / به اهتزاز در آمد  قید  -بی باکانه : بدون ترسسنگ پاره : ترکیب وصفی مقلوب /  :قلمرو زبانی

 ناک    : ترس
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سینه سپر کردن : تشبیه و  کنایه از فدا کردن / اجساد مثل برگ های خزان زده : تشبیه  وکنایه از فراوانی / : قلمرو ادبی

ف آتش : تشبیه / به صف آتش دشمن زدن کنایه از حمله کردن / صف مقاومت : تشبیه /  / صاستعاره نفس کشیدن گنجه : 

 / باد بوی خون را تا فراز قله می برد : تشخیص : تشخیص  شهر روزمحشر را به یاد می آورد

 بند هشتم : نیروهای آماده درتبریز ...بزم پدر ، رزم پسر 

زم ر بزم پدر و   /؛ ) توف + نده + ی ( /    وجد : هیجان « از مصدر توفیدن بن مضارع » توفندگی : توف  :قلمرو زبانی   

   : بدل  پسر 

 فرمان برداری سرسپردگی :  //  رزم : جنگ موعد : هنگام ، زمان / کرانه : ساحل / سدوار: مانند سد / بزم : جشن ، مهمانی 

/ باز  است     /  تشبیه : موج ها مانند سد بودند« مردم »  از  مجازتشخیص :  قفقاز زخم خورده     /    قفقاز  :قلمرو ادبی

از کنایه  تشخیص و  موج افسار گسیخته : استعاره مکنیه / ایستادن موج در برابر سپاه : شدن دروازه کنایه از تسلیم شدن / 

زخم خورده بر ستم دیده مانع شدن / خیره کردن چشم کنایه از حیران کردن / بزم و رزم :جناس وتضاد / نسبت دادن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 / سد وار: تشبیهونگاه منتظر برارس : تشخیص    

 بند نهم : در ذهن عباس میرزا ، ....به جا گذاشته بود 

حس آمیزی / معمای  افت وخیز : تشبیه // تجربه شکست : تشبیه / فراز ونشیب : تضاد / فراز : حضور سنگین : قلمرو ادبی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                کنایه از شکست و کامیابی در جنگونشیب نبرد : استعاره مکنیه و

 بند دهم : نایب السلطنه رو کرد ....دفاع وجنگ نیست .

           بند یازدهم : برهمگان مسلم است ... گلستان شدیم    

 خفّت : خواری   / خوف : ترس       /  علی رغم : با وجود     :قلمرو زبانی

 مل خواری بار خفت بردوش کشیدن کنایه از تح: بار خفت وخوف : اضافه تشبیهی /  قلمرو ادبی

 : پیشرفت و تمدن ...از مرزها رادارد  دوازدهمبند 

  . درایت  ،  : مردمی که به خانه های .... و در این یک سیزدهمبند 

وجهل و ناآگاهی  / پنجره های باز ونورگیر:  قدیمی پوسیده واستعاره از افکار  : خانه های تاریک وبی دریچه : قلمرو ادبی

 زدن چشم : کنایه از ناراحت کردن / شجاعت ودرایت : سجع  استعاره از افکارنو / 

 واعظی تنها،مجید میرزا،آغازگری عباّس

 

 کارگاه متن پژوهی

 قلمرو زبانی

الب مهمی را ـمط ایران   ر ،   سفیرـسفیرا بنویسید و آن را در جمله ای به کار ببرید.      « صفیر » هم آوای کلمۀ  -1

 ان کرد.ـبی

 را که اهمّیّت املایی داشته باشند ، از متن درس انتخاب کنید.« یب اضافی ترک» ( چهار 2

 قدرت ها   رفّ ـتص –    اط جهانـنق –  بی اذن او    –   ان ـای نشـاعط

3-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 گروه اسمی در جمله به کار ببرید.« هستۀ » و بار دیگر به عنوان « شاخص » اکنون واژه های زیر را یک بار به عنوان 
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 سرهنگ حسینی به پاسگاه رفت. /    سرهنگ کلانتری به موضوع رسیدگی کرد* سرهنگ :   

    ، لقب مرتضی آوینی است سید مرتضی آوینی در میدان مین به شهادت رسید /   سید اهل قلم* سیدّ :    

 قلمرو ادبی

 متن درس را از نظر نوع ادبی بررسی کنید. -1

 (  برای هر یک از آرایه های زیر نمونه ای از بند هفتم درس ) سپیدۀ گنجه ...( انتخاب کنید و بنویسید.2

 نمونه آرایۀ ادبی

ده شدندـپراکن  رـشه    پهنۀ  در   ل مور ملخـروس ها مث تشبیه  

لعاب به رو داشتن : کنایه از ظاهری بودن /  مثل مور و ملخ آمدند کنایه  

را برای استقبال از بهار آماده می کرد شهری که داشت خود تشخیص  

 در عبارت زیر ، بهره گیری از کدام آرایه های ادبی بر زیبایی سخن افزوده است؟ -3

 ر رزم ؛ بزم پدر ، رزم پسر!در ایران آن روز ، دو دربار بود ! دربار بزم و دربا

 ر : پدر ، پسرـات نظیـاد : بزم ، رزم   / تکرار : دربار     /  مراعـتض

 قلمرو فکری:

 چه عاملی عباّس میرزا را برای تحقّق آرمان های ملیّ ، استوارتر و امیدوارتر می کرد؟ -1

 آرمان تحقّق برای را دلش و آورد می دـوج به را جوان عباّس من،با دش رویارویی برای میهن، فرزندان دگیـتوفن و ناب های صحنه ۀمشاهد

 .می کرد دوارـامی و استوار اش ملیّ های

 در عبارت زیر ، مقصود نویسنده از قسمت های مشخص شده چیست؟ _2

 «گریزان هستند. از پنجره های باز و نور گیر، خانه های تاریک و بی دریچه عادت کرده اند مردمی که به »  

 افکاری نو و تازه                            افکار پوسیده و قدیمی                                               

 را تحلیل نمایید. « عباس میرزا » ( با توجهّ به بیت زیر ، شخصیّت 3

 چون شیر به خود سپه شکن باش         فرزند خصال خـویشتن باش      نظامی

 شخصیتی مستقل و متکی به خود دارد . و هم چنین دارای اعتماد به نفس شایسته ای است . عباس میرزا

4- ......................................................................................................................... 

 

 ...تا غزل بعد                             روان خوانی

 

 ........ شدم متوجهّ که گذشت می 4 موصلِ زندان به ورودم از ماه چند        

/ به کار بستن  تمام توانم را به کار بستم : تمام تلاشم را کردم دست پیدا کردن : کنایه از یافتن / : روان خوانی  قلمرو ادبی

کنایه از  دست وپا شکسته می نوشت : از حمایت کردن / کنایه از استفاده کردن / اراده جمعی پشت این کار بود : کنایه 

: کنایه از رفتن  کسی به وجد آوردن : کنایه از خوشحال کردن/  برآن شدن کنایه از تصمیم گرفتن / قربان صدقه ناقص /

حس آمیزی و  ید :تشبیه / کم رنگ شدن نور ام/ نور امید  :  ناامیدی/ آیه یاس خواندن کنایه از ابراز علاقه و محبت کردن  
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تشخیص /  –وارشدن / تنبل شدن عقربه : کنایه از کند شدن زمان کنایه از امید کنایه از غلبه ناامیدی / پیدا شدن کور سو :

  مقاومت روح : استعاره مکنیه / شکستن مقاومت : استعاره مکنیه 

 از شیشه نبودیم که با سنگ بمیریم         آبی تر از آنیم که بی رنگ بمیریم                                   

: از شیشه نبودن کنایه از ضعیف نبودن / سنگ ورنگ : جناس / سنگ استعاره از دشمن / سنگ وشیشه : تضاد  قلمرو ادبی

 نماد پاکی : / آبی تشبیه آبی تر از آن : / 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  تسلیم شویم . به دشمنیم که ما شجاع تر از آنیم که بی هدف بمیریم و آن قدر ضعیف نیست : قلمرو فکری

 که درننگ بمیریم فرصت بده ای روح جنون تا غزل بعد                  در غیرت ما نیست 

 بی هدف  کنایه از مرگ بی ارزش و:  : ای روح : استعاره وتشخیص / روح جنون : تشخیص / در ننگ مردن  قلمرو ادبی

شاعر دوبیت : محمد              ارت بمیریم .: ای عشق به ما فرصت دوباره بده ، دوراز جوانمردی است که دراس قلمرو فکری

 عبدی 

 درک و دریافت 

 را از نظر زاویۀ دید و شخصیّت های اصلی مقایسه نمایید.« تا غزل بعد» و « آغازگری تنها» متن  -1

 اول شخص  زاویه دید غزل بعد : –زاویه دید آغازگزی تنها : سوم شخص یا دانای کل 

 میرزا / شخصیت تا غزلی بعد : اصغر رباط جزی ، معلمی که اسیر شده بود . شخصیت آغازگری تنها : عباس

 ( در این متن ، از چه راهکارهایی در رویارویی با دشواریهای اسارت بهره گرفته شده است؟2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ی مانند تدریس ، مقاله نویسی و مسابقات ورزشی                                                گکارهای فرهن

 

 پروردۀ عشق                                 درس ششم

 

 ان گیرـمه لیلی آسم   چون  شد                              انگیر    ـجه   آن    چون رایت عشق  -9

 چون: مثل و مانند ) حرف اضافه( چون : وقتی که ) حرف ربط(  /   رایت : پرچم /   آن جهانگیر: مجنون /     : قلمرو زبانی

 اغراق ا مه  لیلی استعاره از صورت /«  /  مشهور شدن» تشبیه : رایت عشق /   کنایه : جهانگیر شدن کنایه از  :قلمرو ادبی

 دارد که مورد نظر شاعر نیست.  « آسمان » و «  مه» ایهام تناسب : لیلی الف ( خانم لیلی    ب ( )لیل( شب که با 

 وقتی آوازۀ عشق مجنون چون زیبایی لیلی در جهان پیچید... :قلمرو فکری

  ام تر گشتـدر شیفتگی  تم                                ده نام تر گشت   ـهر روز خنی  -3

خنیده  /خنیده : صدا و آوازی که در میان دو کوه و گنبد و مانند آن پیچد ، مشهور ، معروف در نزد همه کس : قلمرو زبانی

 .نام تر گشتن : مشهورتر شدن ، پرآوازه ترگردیدن

 هر روز ، آوازۀ عشق مجنون ، بیشتر می شد  و او عاشق تر می شد     :قلمرو فکری

 او سخت    کار به    پدر    درماند                        دل ز کار او بخت   برداشته -9

 )قید(بخت : اقبال  / درماندن : ناتوان ، عاجز وبی تدبیر شدن / سخت : به شدت  :قلمرو زبانی
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/  بخت ، سخت  جناس:« / ناتوان شدن.»  درماندن کنایه از «  /  نا امید شدن »  دل برداشتن  کنایه از   :قلمرو ادبی

 تشخیص: بخت از کاری دل بردارد

 نون( روی برگرداند ، پدرش در حل مشکل او به شدت ناتوان و درمانده شد.بخت و اقبال از او) مج قلمرو فکری:

 او  با   ساز   چاره    دهـهر یک ش         او          نیاز با    در   همه     انـخویش -4

  همه: بدل /  . مشکل ام، نزدیکان.       /     چاره ساز : چاره سازنده ، حل کنندهخویشان: اقو :قلمرو زبانی

 و خویشاوندان برای برطرف کردن نیاز او چاره ای می اندیشیدند .نزدیکان  هر یک از  :قلمرو فکری

 کشیدند    زبان      اره گریـدر چ                     دیدند    چو   ورا     ارگیـبیچ -5

                      چاره گری : تدبیر وچاره جویی    ورا: وی را ) پدر مجنون را (  /   :قلمرو زبانی

زبان کشیدن  : استعاره ،   زبان مانند شمشیر است   / «شروع به حرف زدن کردن.»  کنایه از « زبان کشیدن: » قلمرو ادبی

 که از غلاف ) دهان ( بیرون می کشند .

 نزدیکان وقتی دیدند پدر مجنون در کار پسرش در مانده است برای کمک به او پیشنهادی دادند. :قلمرو فکری

 در  این     گردد   ادهـکز کعبه گش                      یک سر           اتّفاق   به  د ـگفتن -1

 این در: این مشکل   /به اتفّاق یک سر: همگی. :قلمرو زبانی

مجاز از زیارت کعبه/ گشاده گردد این در: کنایه از  کعبه: / «مشکل و عاشق شدن مجنون»استعاره از «راین د » :قلمرو ادبی

 حل مشکل

 : همگی پیشنهاد دادند که باید به زیارت کعبه بروی )به لطف خدا می تواند این مشکل  پسر تو را حل کند.(قلمرو فکری

 ان اوستـمحراب زمین و آسم                                ان اوست  ـجه  حاجت گه جملۀ  -2

 جمله : همه /      جهان : موجودات جهان   / محراب : محل عبادت     :قلمرو زبانی

 «  همۀ موجودات» مجاز از  زمین و آسمان «   /   همۀ موجودات  جهان» مجاز از  جهان  :قلمرو ادبی

 تمامی موجودات جهان است .خانۀ  کعبه) خداوند( بر آورندۀ نیاز  :قلمرو فکری

 آراست  محمل     و    طلبید  ر ـاشت                       د برخاست     ـچون موسم حج رسی -1

 موسم : زمان   /     برخاست : آماده شد    / محَمل : مهد ، کجاوه     :قلمرو زبانی

 «آماده شدن» : کنایه از محمل آراست :   قلمرو ادبی

 خدا شد. ۀوقتی زمان حج فرا رسید پدر مجنون آماده ی سفر به سوی خان :قلمرو فکری

 دـیکی مه   در     ماه    چو    اندـبنش            د      ـد جهـرا به ص   عزیز  فرزند  -1

 جهد : تلاش         /     مهد: کجاوه ، محَملِ      :قلمرو زبانی

جناس: مهد ، جهد  / اغراق ) صد    /وجه شبه : زیبایی   -   و در مهد نشاند ودتشبیه:  فرزند مثل ماه عزیز ب :قلمرو ادبی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                کثرت است (  ۀنشان

 را با تلاش بسیار در کجاوه نشاند.فرزند گرامی خود، مجنون  : قلمرو فکری 

 ر گوشد   حلقه   اد ـنه    کعبه   چون                          پر جوش        سینه   کعبه   سوی  آمد  -94
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غلامی و » حلقه در گوش کنایه از «      /    ناراحتی فراوان.» سینه پر جوش کنایه از /  سینه مجاز از دل :قلمرو ادبی

ایهام : حلقه : الف( /  / تشبیه: مجنون از نظر حلقه به گوش بودن به کعبه تشبیه شدهمطیع بودن  «ی را کردن.بندگی کس

 حلقۀ در کعبه   ب( حلقه به گوش غلامان.  

 دارد ای حلقه کعبه، درِ) کعبه متوسل شد. ۀبا دلی دردمند به سوی کعبه آمد و چو غلامی به خانپدر مجنون  : قلمرو فکری

 چرا و چون بی تسلیم بندگی و ۀنشان به دارد گوش بر حلقه که داند می غلامی مانند را کعبه خود، خیال دنیای در عرشا و

 (  .خود پروردگار ۀاراد برابر در

 ست  چاره سازی    جای   که  اب ـبشت                   بازی ست    جای   نه   این  ر ـگفت: ای پس -99

 ی: جایی کوچک و بی ارزش.             /    چاره سازی: حل کردن مشکل.جای باز قلمرو زبانی:

 : بازی مجاز از سرگرمی  قلمرو ادبی

 ؛ تلاش کن تا چاره ای برای درد خود بیابی.نیست محل تفریح گفت ای فرزند این جا  :قلمرو فکری

 گاریـرست    به    م ـده     توفیق       گو: یا رب از این گزاف کاری           -93

به من توفیق « م  َ »متمم: «  / یا : حرف ندا  ،  گزاف کاری: کاری بیهوده ) عشق به لیلی (  /    منادا: رب    :قلمرو زبانی

 بده.  

 به من توفیق رستگاری نصیب فرما. بگو خدایا از این عشق مرا نجات بده و فرزندم ،   :قلمرو فکری   

 مـبلای عشق   از   کن   م             آزادـدریاب که  مبتلای عشق -99

« م » بلای عشقم: «  هستم » فعل اسنادی « م » مبتلا: گرفتار، اسیر/ مبتلای عشقم : دریاب : به دادم برس /  :قلمرو زبانی

 مفعول ، مرا  آزاد کن

 بلای عشق : تشبیه ) عشق مشبه ، بلا : مشبه به(   : قلمرو ادبی

 به فریادم برِِس و نجاتم بده که گرفتار عشق شده ام، و مرا از این بلا رها کن. ، یابگو خدا :قلمرو فکری

 دیدـاول بگریست پس  بخن                          د   ـمجنون چو حدیث عشق بشنی -94

 چو : وقتی  /  حدیث: سخن  قلمرو زبانی:

 ، بشنید ، بگریست وخندید حدیث تضاد: گریست / خندید    /    مراعات نظیر:  :قلمرو ادبی

 مجنون وقتی سخن عشق را شنید ابتدا گریه کرد و سپس خندید. : قلمرو فکری

 دست       زد    کعبه   زلف     حلقۀ در            برجست         حلقه   مار   چو   از جای -95

 یدچو: مثل ، مانند /   مار حلقه : مار حلقه زده    برجست : پر :قلمرو زبانی

از  مجاز «دست » /  مجاز :  : اضافه استعاریتشبیه : مجنون مثل مار حلقه زده از جا پرید  /  زلف کعبه   :قلمرو ادبی

 / دست در حلقه زدن: کنایه از متوسل شدن/ حلقه زلف : استعاره از حلقه در کعبه « پنجه»

 گرفت.به دست  درِ کعبه را محکم ۀحلق:    مجنون مانند مار حلقه زده ای از جای خود پرید و قلمرو فکری

 در    بر    حلقه   چو    م ـنکامروز م                  بر           در      حلقه     گرفته    می گفت  -91

 در بر : در آغوش /      کامروز : که امروز :       قلمرو زبانی
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به   اول «بر: » همسان متوسل شدن ( / جناسویزان بودن آ)وجه شبه: : تشبیه : من چون حلقه بر در هستم قلمرو ادبی

                                                                                                                                                               در                                                                                                       -بر جناس ناهمسان: دوم در معنی حرف اضافه / حلقه در بر گرفتن : کنایه از متوسلّ شدن/ « بر»معنی آغوش  و 

تو هستم. ) امروز درِ کعبه را در آغوش گرفته بود می گفت : خدایا من امروز نیازمند در گاه  ۀدر حالی که حلق: قلمرو فکری

 ویزان باشد به تو متوسل شده ام (آمن مانند حلقه ای که به در 

 اییـآشن    طریق    نیست  این                       دایی ـکن ج   عشق   ز    دـگوین -92

 ی کردن از عشقجدای «:این»مرجع ضمیر /    )مضارع اخباری( / گویند: می گویند: طریق : راه ورسم ، روش  قلمرو زبانی

 مراعات نظیر : عشق ، جدایی وآشنایی  :قلمرو ادبی

 مفهوم: پایداری در عشق/    به من می گویند از عشق دوری گزین ، خدایا ، این راه و رسم عاشقی نیست قلمرو فکری:

 مـسرنوشت    ادـمب  عشق   جز                     م ـسرشت   د ـش  عشق    پروردۀ  -91

 « ش»: تکرار : عشق / واج آرایی  دبیقلمرو ا

مفهوم: /  خدایا ، وجودم با عشق پرورش یافته است ، به جز عشق نمی خواهم سرنوشتی دیگر داشته باشم. :قلمرو فکری

 وفاداری در عشق

 اییتـپادش    الـکم   به   وانگه                          داییت ـخ   داییـیا رب!  به خ -91

 3بیت / / موقوف المعانی با بیت بعد ، خداییِ تو« ت » مضاف الیه : یارب :  حرف ندا و منادا ) شبه جمله ( / :قلمرو زبانی

                                                                                      دهم  می  قسم/ فعل جمله دوم : جمله  

 ی دهم به کمال و عظمت تو ...خدایا تو را سوگند م :قلمرو فکری

 انمـنم  من   چه    اگر   مانَد   کاو                       انم  ـرس    به غایتی   کز عشق  -34

 کاو: که او ) لیلی یا عشق(        /    رسانم: م مفعول.  /غایت : نهایت  :قلمرو زبانی

 .گردد آوازه پر دنیا در و بماند برجا پا عشقم بروم دنیا از چه اگر من که برسانی ای مرتبه به مرا عشق راه در :قلمرو فکری

                                                                                                                                                                   (عشق جاودانگی عشق، در ازخودگذشتگیمفهوم : 

 مـهست     م کهـکن   این  از   عاشق تر                                   م  ـراب عشق مستـگر چه ز  ش -39

 /  مست ، هست : / جناسشراب عشق: تشبیه ) عشق : مشبه ، شراب : مشبه به(  : قلمرو ادبی

 پایداری در عشق(  مفهوم : )این هم عاشق تر کن.خدایا اگر چه وجودم لبریز از عشق است، مرا از :   قلمرو فکری

 افزای   لیلی   عمر  به   و    ان ـبست                          جای      بر   هست     هـآنچ   من  از عمر  -33

 بستان : بگیر :قلمرو زبانی

 اندن افزای : تضاد / برجای بودن کنایه از باقی م : تکرار : عمر / بستان و قلمرو ادبی

 ( / ایثار عاشقانه فداشدن برای بقای عشق )آن چه از عمر من باقی است بگیر و به عمر لیلی اضافه کن.:قلمرو فکری

 خاموش   گشت    د ـشنی   قصّه    کاین                 گوش      او   سوی    به    پدر    می داشت -39

/ قصه مجاز از سخنان ن: ساکت شدکنایه از   نن / خاموش گشتسوی کسی گوش داشتن : کنایه از شنید : ادبیقلمرو 

 مجنون 

 پدر مجنون که به سخنان مجنون گوش می کرد ، وقتی این سخنان او را شنید ساکت شد. :قلمرو فکری
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 دارد           پذیر   دوا      نه       دردی                                                 دارد  ر ـاسی  دل    که  دانست  -34

د / دل اسیر داشتن : کنایه از عاشق بودن و تشخیص / درد  –درد ودوا : مراعات نظیر وتضاد / واج آرایی : ر :  قلمرو ادبی

 ناپذیر : استعاره از عشق  دوا

 پدر مجنون فهمید که مجنون دلی عاشق دارد ، دردی دارد که درمان ناپذیر است.   :قلمرو فکری

 لیلی و مجنون ، نظامی گنجه ای                                                        

 کارگاه متن پژوهی

  قلمرو زبانی: 

 معنای واژه های مشخص شدۀ زیر را بنویسید: -1

 الهی  لطف     تلاش ، کوشش               زانکه توفیق و جهد هست رفیق     سنایی      توفیقبر توست و بر خدا  جهد

  بلند آوازه  مشهور و                  به گیتی به مهر و وفا          ز اهریمنی دور و دور از جفا           فردوسی خنیده

 اجزای بیت زیر را مطابق زبان معیار مرتب  کنید. -2

 گفتند به اتفاق یکسر          کز کعبه گشاده کردد این در

 گشاده گردد   کعبه  از ) مشکل(   در   این  ه ک   دـگفتن  رـبه اتفّاق یکس

 را بررسی کنید:« َم -» در بیت های زیر نقش  -3

 (   من را)  آزاد کن از بـلای عشقـم               ( هستم) الف( دریاب کـه مبتلای عشـم

 (  سرنوشت من)  جز عشق مباد سرنوشتم        ( سرشت من)  ب( پروردۀ عشق شد سرشتم

 ادبی: قلمرو

 بهره می گیرند؛ مهم ترین دلیل آن را بنویسید.«  مثنوی»شاعران ، در سرودن منظومه های داستانی ، غالباً از قالب  -1

زیرا قافیه های هر بیت مستقل است و شاعر می تواند پس از چند بیت ، از قافیه های قبلی نیز استفاده کند. ودر ضمن      

برای تعداد ابیات وجود ندارد بنابر این مناسب ترین قالب برای سرودن موضوعات بلند  در سرودن مثنوی هیچ محدودیتی

 مثل داستان است .

 هر یک از بیت های زیر را از نظر کاربرد آرایه های ادبی بررسی کنید: -2

 کنایه -استعاره  -تشبیه چون رایت عشق آن جهانگیر      شد چون مه لیلی آسمان گیر               -

 کنایه -اسـجنبرداشتـه دل ز کار او بخـت        درماند پــدر به کار او سخت               -

                                              در بیت زیر ، شاعر، چگونه از تشبیه برای خلق کنایه بهره گرفته است؟ -3

 در گوشآمد سوی کعبه ، سینه پر جوش       چون کعبه نهاد حلقه » 

پدر مجنون در این    دگی است ـو بن برداری   اعلام فرمان  توسل به خدا و  از   ایهـکن  «ادن ـحلقه در گوش نه»      

حلقه برا ی   ن ـده است . هم چنانکه داشتـبه کعبه ش  ل ـاجتش متوسـتشبیه شده که برای برآوردن ح« کعبه » بیت به 

   داـخ  برابر   در   دارد  گوش   به   که   حلقه ای   با   ز ـنی مجنون  پدر    است   اریردـفرمانب  و  دگیـان بنـکعبه نش

 ار بندگی وفرمان برداری می کند .  ـاظه

 : قلمرو فکری
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 معنی و مفهوم بیت زیر را یه نثر روان بنویسید:  -1

 «حاجت گه جملۀ جهان اوست         محراب زمین و آسمان اوست» 

 محل برآورده شدن حاجت تمام انسان هاست وقبله گاه ) محل توجه دل ( تمام مخلوقات است .خانۀ کعبه 

 وفادار بودن و فداکاریبارز است؟        «  مجنون » در بیت های هفدهم و بیستم ، کدام ویژگی های  -2

 دهید:بر مبنای درس و با توجهّ به بیت های زیر ، تحلیلی از سیر فکری پدر مجنون ارایه  -3

 نعمت الله ولی                            عشق بازی ، کار بیکاران بُوَد        عاقلش با کار بیکاران چه کار؟          -

 عاشق شدن کار انسانهای بیکار است وآدم عاقل با بیکارها کاری ندارد .

 یدله ، ویران ریختند.              باز سر تعمیر دل بگذر که معماران عشق       روز اولّ ، رنگ این ویران -

ای انسان اگر عاشق هستی به فکر آبادی وتعمیر دل نباش زیرا در روز ازل ویرانی را با دل عشق همراه کردند ویرانی دل      

 .ویرانی دل عجین است عشق با .است یکی

ت به سوی کعبه می رود به امید آن که پدر مجنون ابتدا درمانده می شود از خویشان و اقوام کمک می طلبد و در نهای

مجنون از عشق رهایی پیدا کند اما با شنیدن سخنان مجنون متوجهّ می شود که مجنون عاشقی دل خسته است و هر 

 لحظه از خدا می خواهد در عشق،  قدم هایش را استوارتر کند پس این عشق درمانی ندارد. 

 ن و چاره سازی آنها مقایسه کنید:مفهوم بیت زیر را با نگرشِ خویشانِ مجنو -4

 محمد علی بهمنییک بار هم ای عشقِ من از عقل میندیش       بگذار که دل حل بکند مسأله ها را .         

این بیت نقطۀ مقابل تفکرّ خویشان مجنون قرار دارد آن ها برای عشق در پی راه چاره ای عاقلانه اند. در این بیت چاره      

 مشکلات را عشق می داند اما خویشان به دنبال راه عاقلانه هستند.ساز و حلال 

 

 

 مردان واقعی                                گنج حکمت 

  و آمد . سلام کرد « سری سقََطی »  زیارت    به   لکام   یکی  از کوه        

 « گفت.  سلام   را    تو  ر از کوه لکام ـپی    فلان:» گفت  

   مشغول   بازار  ان ـمی  در  باید   مرد .  اشدـنب   کاری س ـب   شده است ؟   اکنـوی در کوه س  » :  گفت   سری       

 «الی غایب نشود.ـتع   حق   از   هـلحظ  یک    که  ان ـچن  ،  تواند بود

 تذکره الاولیا ، عطاّر                                                                                            

  خلق از عزلت و انزوا و منفی زهد نکوهش ، رهبانیت ترک:  پیام گنج حکمت

 متولد سوم قمری قرن صوفی و عارف سقطی، سری به معروف )قمری 213 وفات(السقََطی المُغَلسَّی بن سَریّ ابوالحسن

 .کرد می فروشی ر سقط که چیزهایی سخت چون قند و امثال آن باشد( ) در اصطلح بازاریان ؛ باسقط ابتدا در و بود بغداد

 بود کرخی مریدان معروف و شاگردان از و بغدادی جنید دائی و بغداد عرفای اکثر مرید و استاد وی

 

 



35 
ادبیات فارسی استان آذربایجان شرقی            کروه                                                                                   @azaradab                        

                                                                               

 باقری رحمان -امین صحاف مینا – رجبی فریبا -باغی قره لیلا -روحی جعفری وحیده -محمودی فریبا-داغی قره اعظم -نظر خوش حکیمه
 اصل اسلامی عبداله-افشاری خدامی رشید

 

 باران محبّت                                            درس هفتم

 

. چون کار به خلقت آدم ام، برکار کردـدر هر مق آفرید،  وسایط گوناگون اف موجودات می ـچون اصن یتعال حق *     

   نه   » :دـ. جمعی را مشتبه شد، گفتن ازمـگلِ آدم ، من می س   و  آب    ۀخان« من طینٍ  راًشب الِقـانِی خ: » رسید، گفت

 «اخته ای ؟ ـهمه تو س

واسطه، که در او گنج معرفت تعبیه   بی  ه خودی خود می سازم دیگر هست که این را ب اص ـاینجا اختص:» گفت           

 خواهم کرد. 

  - السلام علیه –رئیل ـجب.«  بیاور   و   بردار   اکـبرو از روی زمین یک مشت خ»  را بفرمود که:   رئیلـپس جب     

  « کنی؟ می چه جبرئیل ای » : گفت خاک. بردارد خاک مشت یک که خواست ؛ برفت

 « تو را به حضرت می برم که از تو خلیفتی می آفریند.: »  گفت   

ر که من طاقت قرب ندارم و تاب آن نیارم. من نهایت بعد ـخاک سوگند بر داد به عزت و ذوالجلالی حق که مرا مب   

 ار کردم.  که قربت را خطر بسیار است.ـاختی

: من  انِی خالِقٌ بشََراً مِن طینٍ : استفاده کرد /  برکار کردسیطه /   :  اصناف: انواع   / وسایط : واسطه ها . جمعِ وقلمرو زبانی

 تنها و تنها را این واسطه  بی  این را به خودی خود می سازم بشری از خاک می آفرینم /   مشُتبه : نامعلوم ، در اشتباه   / 

ذوالجلالی : صاحب بزرگی /  قُرب: نزدیکی       تعبیه خواهم کرد : آماده خواهم کرد /   /.سازم می واسطه بی و خود دست به

 ./ را : فک اضافه ؛ خطر قربت بسیار است/ بُعد : دوری .

استعاره : خانه آدم استعاره از جسم / /  مراعات نظیر : آب ، گل     /   «انِی خالِقٌ بشََراً منِ طینٍ» تضمین :  :قلمرو ادبی

   تشبیه : گنج معرفت 

«  . خاک تن در نمی دهد.داوندا، تو داناتریـخ» به حضـرت بازگشت گفت: د، ـد شنیـکر سوگنچون ذ رئیل ـجب*  

؛ همچنین سوگند او برفت« تو برو.» ل را فرمود: ـد برداد. اسرافیـاو برفت؛ همچنین سوگن .«برو  تو  » را فرمود: ل ـمیکائی

 «اور.ـو بی رـبرگی ارـ، به اِکراه و اجبایدـر به طوع و رغبت نیبرو ، اگ» را بفرمود :   لـعزرائی تعالی داد: بازگشت . حق بر

 یا لهیاز واسطه و وس زیدر ساختن هر چ دیآفر یانواع موجودات را از هر نوع م یخداوند بلند مرتبه وقت:  قلمرو فکری

ان را که از آب وگل . قالب و وجود انس نمیآفر یاز گلِ م یانسان شد گفت من بشر نشینوبت آفر یکرد وقت یاستفاده م

  ؟یرا تو نساخته ا ههم ای؟  آبه اشتباه افتادند وگفتند یسازم گروه یهست من م

 یها زیموارد ( و بدون کمک از چ گری) وبدون استفاده از د ییهست که آن را خود به تنها یمحل مخصوص کی نجای: اگفت

 نیل رفت وخواست چنیجبرئ .اوریمشت خاک بردار وب کی نیزم یدستور داد برو از رو لیسازم . پس به جبرئ ی، م گرید

خود  یبرا ینیبرم که از تو جانش یاز تو  به نزد خداوند م یمقدار: گفت لی؟ جبرئیکن یچه م لیجبرئ یکند خاک گفت ا

توانم  ینم و به خداوند را ندارم . یکیشکوه خدا قسم داد وگفت مرا مبر که من طاقت نزد یرا بر بزرگ لییخاک جبر .سازد

خداوند خود بهتر  فتبه نزد خداوند برگشت وگ دیوگند خاک راشنس یوقت لیجبرئ .دارد اریتحمل کنم که قربت خطر بس

 یقسم نیرفت وخاک چن زیاو ن .دستور داد که تو برو لیکائیخداوند به م .ردیپذ یدهد و نم ینم تیکه خاک رضا یدان یم

   .برگشت زیاو ن او رفت هم چنان خاک سوگند داد و یبرو  وقت دستور داد که تو لیخداوند به اسراف ،خورد
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 .اوریبه زور واجبار ب دیایورغبت ن لیدستور داد که برو اگر با م لیبلند مرتبه به عزرائ خداوند

فرو بیاورد. آن خاک را میان مکهّ و طائف  .ر یک قبضه خاک از روی جمله ی زمین برگرفتـقه  به  امد وـبی لـعزرائی *    

 کرد . عشق حالی دو اسبه می آمد.

: آنچه با انگشتان یا مشت گیرند ، قبضه/  / اِکراه : زور، فشار، ناپسند داشتن   طوع : فرمان برداری، اطاعت  : قلمرو زبانی

 دو اسبه می آمد : به سرعت و با شوق می آمد  یک مشت از هر چیز/  

 دو اسبه کنایه از سریع / عشق می آمد : تشخیص  /کند  ینم : قبولکنایه از  دهد یتن در نم:  قلمرو ادبی

مکهّ و  انیبه نزد خداوند آورد و آن خاک را م برداشت و نیزم یمشت خاک از رو کیبا خشم  آمد و لیعزرائ:  قلمرو فکری

 .شتابان آمد نکی. عشق اشهرطائف قرار داد

ل را از ـاکِ ذلیـر بمانده که آیا این چه سرّ است که خـدان تحیّ، انگشت تعجبّ در دنجملگی ملائکه را در آن حالـت*      

، چندین ناز می عزتّ و کبریاییرت ـمذلّت و خواری، با حض الـاعزاز می خوانند و خاک در کم رت عزتّ به چندینـحض

 ، حضرت غَنا، دیگری را به جای او نخواند و این سِر با دیگری در میان ننهاد.با این همه کند و

 ،ملائکه را در آن حالـت یجملگ / : بی نیازی: جملگی: همه / اعزاز: عزیز داشتن /  کبریا: عظمت، بزرگی  /  غَنا مرو زبانیقل

 فک اضافه « را » 

: اضافه انگشت تعجب کنایه از حیرت کردن / خاک ناز می کند : تشخیص / انگشت تعجب در دندان ماندن  :قلمرو ادبی

                                                                                                                                                                                                                 استعاری              

د که ـشما چه دانی« ون. ملعلاَ ت   ماَ  انِیّ أعلمُ » سرِّ ملائکه فرو می گفت : به  ربوبیّت   و حکمت  ت هیّ الو  اف ـالط *     

.  سر و کار با عشق نبوده است   را  ا ـمعذورید که شم  ابد در پیش است ؟    چه کارها از ازل تا اک ، ـما را با این مشتی خ

در این آینه نقـش های   ا ـنمایـم، تا شمد تا من بر این یک مشت خاک ، دستکاری قـدرت بـروزکی چند صبر کنی

 کرد.  باید  او دۀ ـبوقلمون ببینید. اول نقش ، آن باشد که همه را سج

أعَلمَُ ماَ  یکرد  /  انِّ یگفت : به دل فرشتگان الهام م ی: خدا / به سرِ ملائکه م تیبودن   /  ربوب ی: اله تیّ: الوهیقلمرو زبان

چند : چند روز  یانتها /    روزک یآغاز / ابد : زمان ب ی/  ازل : زمان ب  دیدان یدانم که شما نم یم یزیلاَ تَعلمَُون : من چ

:  نهیآ نیکنم   /  در ا یی: قدرت نما میقدرت بنما یچند : چند : صفت مبهم  /    دستکار ی/ روزک رتصغی ک –اندک 

همه بر او واجب خواهد شد./  همه را سجده : فک  ید: سجده کر دیاو با ۀجسم انسان /   بوقلمون : رنگارنگ  / همه را سجد

 همه (   ۀاضافه ) سجد

 نهیاستعاره : آمُون. /  أعَلَمُ ماَ لاَ تَعلَ ی: انِّنی: تضاد  /تضمخاک : مجاز از آدم/ ازل وابد ی: مشتیادب قلمرو

 ی. ا دیدان یدانم که شما نم یم یزیکرد که من چ یبه قلب فرشتگان الهام م ی: لطف خدا و دانش اله یقلمرو فکر

مشت خاک )  کی نیآن ) ابد ( با ا ی)ازل ( تا انتها نشیکه ما )خداوند ( از روز نخست آفر دیدار یفرشتگان ، شما آگاه

صبر  ی. چند مدتدیعشق نداشته ا با یوکار شما سر رایاست ، ز رفتهی. عذر شما پذ میرو دار شیپ ییانسان ( چه کارها

رنگارنگ در  یگوناگون و نقش ها یمشت خاک به شما نشان دهم تا شما جلوه ها کی نین قدرت خود  را دراتا م دیکن

 .دی( سجده کن سانبه او ) ان دینقش وجلوه آن است که همه شما ) فرشتگان ( با نی. نخست دینیانسان بب نشیآفر نهییآ
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عشق نتیجۀ  ا گلِ کرد و به یدِ قدرت در گلِ از گلِ دل کرد، باران محبت بر خاک آدم بارید و خاک رپس از ابر کرم  *   

  .محبت اوست

 : دل کرد : دل ساخت / ید : دست  قلمرو زبانی

: ید قدرت ) قدرت مانند موجودی است که استعارهدل مجاز از عشق /  / : اضافه تشبیهیتابر کرم ، باران محبّ  قلمرو ادبی

 / مراعات نظیر : خاک ، گل ، ابر ، باریدنکرار : دل جناس: گل ، دل   /  ت   /دست دارد(  

: پس خداوند از ابر کرم و لطف خود باران محبّت را برخاک آدم بارید و آن خاک را به گلِ تبدیل کرد وبا دست  فکری قلمرو

 قدرتمند خود از گلِ ، دل را آ،رید ./ پیام : آفرینش عشق درآدم 

 قالب شعر : رباعی 

 دـحاصل ش    ان ـجه   در    شور     و   د فتنهـص                          دـگل ش  آدم    اكـخ م عشق ـشبن  از

 / صد فتنه ، صد شور: ترکیب وصفی: ژاله / فتنه : بلا و گرفتاری / شور : هیجان وشوق شبنم  :قلمرو زبانی

 دل : جناس  گل و سرنشتر عشق  /  تشبیه :/   : مجاز از بسیارصدشبنم عشق /  :اضافه تشبیهی :قلمرو ادبی

. به همین سبب فتنه ها ) سرشت (: وجود خاکی انسان را با عشقی که همانند شبنم بود در هم آمیخت  قلمرو فکری

 درجهان پدید آمد / پیام : تعبیه عشق در وجود آدمی  وشورها

 و نامش دل شـد ـدیـره    فرو چکقط کیسـر نشتـر  عشق    بر رگ  روح       زدند                       

 گونه ای تیغ  -زینوک ت یآلت فلز شتر،ینشتر: ن : قلمرو زبانی

 : رگ و ریمراعات نظ: دل مانند قطره کوچک است/  استعاره:  رگ روح /  تشبیه  /نشتر عشق : اضافه تشبیهی :قلمروادبی 

 و دل / واج آرایی : ش روح

 ره ای حاصل گردید که دل نام گرفت.روح انسانی ، قطاز ترکیب عشق الهی و :  قلمرو فکری

 ، عجین بودن عشق با فطرت انسان و به عبارتی هدف از خلقت آدم ، عشق بود .ازلی بودن عشق پیام :  

جمله ، در آن حالت متعجبّ وار می نگریستند که حضرتِ جَلتّ به خدا خویش ، در آب و گل آدم ، چهل شباروز  *    

یکه می و در هر ذرهّ از آن گلِ ، دلی تعبیه می کرد و آن را به نظر عنایت ، پرورش می داد و حکمت با ملا. تصرفّ می کرد

 « ، در دل نگرید.شما در گلِ منگرید:» گفت 

: شب وروز / ، درگاه / جلّت: بزرگ است /شباروز، پیشگاهوار : با تعجب / حضرت : آستانه جمله : همه / متعجب: قلمرو زبانی

 راز  نایت : توجه / حکمت : دانش وعرف می کرد : دست کاری می کرد / تعبیه کردن : قراردادن /  تص

نگرید : تضاد  -/ منگریدکنایه از توجه نکنید  :منگرید /حضرت : مجاز از خداوند /  یاستعاراضافه   :: نظر عنایت قلمرو ادبی

  جسم آدم   مجاز از  : آب و گل آدم دل : جناس / / گل و

همه موجودات عالم بالا در آن حال با تعجب نگاه می کردند که پروردگار بزرگ با قدرت خدایی خود چهل :  قلمرو فکری

توجه پرورش می داد و  نظر و آن را با ، دلی می ساخت ورذره از گل آدمه در شبانه روز مشغول ساختن گلِ انسان بود و

به  ( نگاه نکنید . انسانل ) قالب وجسم ظاهری می کرد ( که شما به گِ گوشزد ت به فرشتگان می آموخت و )محک دانش و

 ) پرهیز از قضاوت و ظاهر بینی ( .دل نگاه کنید ) توجه کنید ( / پیام : توجه فرشتگان به ظاهر آدم و توجه خداوند به دل 

 مرون آرـاز سنگ ، دلی سوخته بی        ارم       ـبه سنگ بر ، بگم  ری ـگر من نظ
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گماردن : مشغول کردن ) بن مضارع متمم   /  کی ی: آوردن دو حرف اضافه برابه سنگ بر : نگاه / نظر : قلمرو زبانی

  گماشت ، بن مضارع : گمار 

/ سنگ : نماد سختی / نظر گماردن : کنایه از توجه تکرار : سنگ / واج آرایی : گ  /عاشق کنایه از سوخته : دل : قلمرو ادبی

 کردن

 ، آن سنگ سخت را تبدیل به دلی سوخته و عاشق خواهم کرد . اگر من به سنگ سخت هم توجه بکنم : مرو فکریقل 

 پیام :  توانایی خداوند در آفرینش  

  چه . آن  آویزد دامنش   در   به هزار دست    او  ، بگریزد و ا که از  ا عشق معکوس گـردد ، اگـر معشوق خواهدـاینج  *   

شدم ،   دل   هـهم  امروز  آن روز گل بودم، می گریختم،   ی و این چیست که امروز در می آویزی؟می گریخت وّل ا  که بود

 در می آویزم .

  اضی : گریخت / بن مضارع : گریز( گریختن : فرار کردن )بن م:  قلمرو زبانی

کسی آویختن : کنایه از متوسل شدن به او  / دست در دامن  / کنایه از : با همه تواناغراق  و  هزار دست  : قلمرو ادبی

دل و گل : جناس / می گریختم و در می /می گریختی ، در می آویزی : تضاد / بگریزد و آویزد : سجع  –بگریزد ، آویزد 

  این: تضاد آن و دل : مجاز از عشق / / .   کنایه از عاشق شدن اغراق  و  امروز دل شده ام : آویزم : تضاد / 

در اینجا عشق وارونه عمل می کند اگر معشوق ) خداوند (بخواهد که از عاشق ) آدم ( فرار کند عاشق با همه  : فکری قلمرو

آدم می گوید   توان او را می گیرد .آن چیست که اول فرار می کردی واین چیست که امروز چنگ زده ای ورها نمی کنی ؟

 / مفهوم : عشق موجب دلبستگی است .شده ام ،) خدا را رها نمی کنم .( : آن روز گل بودم فرار می کردم . امروز همه دل

بود در آب و گل  بیغ نیدر خزا سیتا هر چه از نفا کردند یم هیدر نهاد او تعب یگوهر بیغ نیهر لحظه از خزا نیهمچن

تند و به آفتاب نظر سرش یابد اتیو به آب ح اوردندیگل آدم را از بهشت ب د،یکردند، چون نوبت به دل رس نیآدم دف

 بپروردند.

کردن /  یکردن: قرار دادن، جاساز هی: نهان / گوهر: جواهر / نهاد: ذات / تعببی/ غ ها نهیگنج نه،ا: ج خزنی: خزایقلمرو زبان

   ( : محوطه باز خانهاطی)هم آوا؛ ح ی: زندگاتیکردن: دفن کردن / ح نیو گران بها / دف سینف یزهایچ سه،ی: جمعِ نفسینفا

/  ( شی: سرشت؛ بن مضارع: سری)بن ماض ، خمیر کردنشتن: مخلوط کردنسر/  دیجاو د،ندار تیکه نها ندهی/ ابد: زمان آ

 بپروردند: پرورش دادند.

  یهیارزشمند / آب و گل: مجاز از کالبد / آفتاب نظر: اضافه تشب زیگوهر: استعاره از هر چ : قلمرو ادبی

گران بها که در  زیتا هر چ کردند یم یدر ذات انسان جاساز یجواهر ،یاله یها نهیگنج هر لحظه از نیهمچن :فکریقلمرو 

 یابد یگل آدم را از بهشت آوردند و با آب زندگان د،یکه نوبت به دل رس یبود در آب و گل آدم نهادند، زمان یاله نهیگنج

 و با آفتاب نظر خدا پرورش دادند. ختندیآم

ود که آن را ال رسید، گوهری بود در خزانۀ غیب که آن را از نظر خازنان پنهان داشته بود . فرمچون کار دل به این کم *    

 آدم. دل یا ما حضرت ، الاّهیچ خزانه لایق نیست

لا ا –/ خازن : نگهبان / الاّ : مگر فک اضافه ، هیچ خزانه لایق آن نیست.« را : »  آن را هیچ خزانه لایق نیست:   قلمرو زبانی

 / یا: حرف عطف ) دل: معطوف ( ف اضافه  ، حضرت : متمم: حر

 هی: تشببغی …بود  یگوهرتشبیه : آفتاب نظر /   « / عشق » استعاره از « گوهر» : استعاره : قلمرو ادبی
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قلمرو فکری : وقتی کار دل به این مرحله از شایستگی و کمال رسید خداوند دل را  در گنیجنه غیب از چشم نگهبانان 

 ن نگه داشته بود. پس فرمود هیچ خزانه ای لایق نگهداری از دل نیست مگر نزد من  یا دل آدم  .پنها

  ،  داشته عرضه ملکوت  ک ولم   بر  امانتِ معرفت تعبیه کرده بودند، و  دف ـدر ص  که بود  ؟ گوهر محّبتآن چه بود * 

جان  ، نآ به خزانه داری   و  نگی آن را دل آدم لایق بودخزا  افته.ـخزانه داری آن گوهر نی خزانگی و اقـاستحق کس هیچ

 آدم شایسته بود. 

جهان بالا / عرضه داشتند: ارائه  ب،یکردن / ملکوت: عالم غ یکردن: قرار دادن، جاساز هی: محبت: عشق / تعبیقلمرو زبان

اضافه «:  بود قیآن را دل آدم لا »در «  را» / گوهر: جواهر /  ی: نگهداری/ خزانگ یستگیشا ،یکردند / استحقاق: سزاوار

  ستهی: شاقیآن بود / لا قیدل آدم لا گسسته:

/ مُلک و ملکوت: اشتقاق، مجازاً همه  یهی/ صدف امانت معرفت: اضافه تشب یهی: گوهر محبت: اضافه تشبیقلمرو ادب 

 «…نه عَلىَ السَّماَوَاتِإنَِّا عَرَضْناَ الأْماَ» هیبه آ حی/ گوهر دوم: استعاره از عشق / تلم نشیآفر

 چیموجودات ارائه کرده بودند، ه ۀکرده بودند و بر هم یجاساز یآن چه بود؟ عشق بود که به عنوان امانت اله : فکریقلمرو 

پرورده شده بود و  یکه با آفتاب نظر اله یآن بود. دل ینگهدار ستهیآن گوهر نبود. فقط دل آدم شا ینگهدار ستهیکس شا

 عشق است یآدم نشیبه عشق است، هدف آفر ی: ارزش آدمامیپ / از آن بود ینگهدار ستهیجان آدم شا

آیا این چه نقش »  ملایک مقربّ ، هیچ کس آدم را نمی شناختند. یک به یک بر آدم می گذشتند و می گفتند:  *   

 «عجیبی است که می نگارند؟

کس آدم  چی/ ه کرده است دایشده و در نزد او منزلت پ یبه کس ی: فرشتگان / مقرب: آن که نزدککهی: ملایقلمرو زبان     

: یکردن )بن ماض نقاشی: نگاشتن/  زبان هنجار خلاف: است …چه  نیا اینهاد مفرد / آ ی.: شناسه جمع براشناختند یرا نم

 نگاشت، بن مضارع: نگار( 

 نقش استعاره از جلوه حق قلمرو ادبی: 

: » گفتند یو م گذشتد یاز کنار آدم م یکی یکی. شناختند یکس آدم را نم چیخداوند ه به کیفرشتگان نزد :فکری قلمرو  

 آدم نشیفرشتگان از آفر ی: شگفتامیپ/ سازند؟ یاست که آن را م یبیچه موجود عج نیا

واب سر از ختا من ،  دیشناسم ، باش ی، من شما را م دیشناس یاگـر شما مـرا نم:» گفت  یلب آهسته م ریآدم به ز* 

 «برشمارم. کیبه  کیشما را  یاسام خوش بردارم،

  اسم مع: جی/ اسام دی: صبر کندی: باشیقلمرو زبان

وعَلمَّ آدمَ  » هیبه آ حیشدن / تلم داریاز ب هی/ سر از خواب برداشتن: کنا گفتن  و آرام به نجوا از  هیلب: کنا ری: زیقلمرو ادب

  « الاسمَاء کُلهَّا

تا من زنده شوم،  دی. صبر کنشناسم یمن شما را م د،یشناس ی: اگر شما مرا نمگفت یلب و آهسته م ریآدم ز :قلمرو فکری

 .کنم یبازگو م یکی یکیشما را  یها نام

پرتلبیس که گِرد او  دانستند که این چه مجموعه ای است تا ابلیسکردند، نمیاو نظر می هر چند که ملایکه در  *    

 ال ـ، دل را بر مثست که چیست، اماّ چون به دل رسید، هر چیز را که بدید، دان، گِرد  آدم بر آمدلیس. چون ابطواف می کرد

 د که راهی یابد تا به درون دل رود، هیچ راه نیافت.ـکه کوشی د ـیافت. هر چن کوشکی
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 بردن، و مکر به کار هلیرا پنهان کردن، ح قتی: حقسیشود. / تلب لیتر تشک کوچک یمجموعه: آنچه از اجزا :یقلمرو زبان

و  عیبلند، وس ی/ بر مثال: همانند / کوشک: ساختمان یزیچ رامونی/ طواف کردن: گشتن پ بی: پرفرسی/ پرتلب یساز رنگین

 ود: داخل شود باغ قرار گرفته است؛ قصر، کاخ / در رَ انیکه اغلب در م بایز

  هی: تشبافتی ی: دل را بر مثال کوشکیقلمرو ادب 

 طانیش نکهیببرند تا ا یآدم پ قتیبه حق توانستند ینم ستندینگر یهر چه قدر فرشتگان با دقت به انسان م :  قلمرو فکری

اما چون به دل آدم  ست؛یکه چ دیفهم دیرا که د یزیبار به دقت او را ورانداز کرد )گرداگرد آدم گشت( هر چ کی بکاریفر

 افتیراه ن چیتا درون دل داخل شود، ه ابدیب یهد که رای. هر چه کوشافتی یدل را همانند کاخ د،یرس

 فرشتگان از سرشت آدم ی: ناآگاهامیپ

رسد از این شخص ، از این  آفتی   را کار مشکل این جاست. اگر ما  هر چه دیدم ، سهل بود.»  ابلیس با خود گفت :* 

با صد هزار اندیشه «  ر این موضع تواند بود.، سر و کاری خواهد بود، دقالب  این  با  را  موضع تواند بود و اگر حق تعالی

 نومید از درِ دل باز گشت .  

/  بیآس ان،یرسد / آفت: ز یآفت ی: حرف اضافه؛ به ما وقت « رسد یآفت یما را وقت» در «  را» : سهل: آسان / یقلمرو زبان

دارد /  یقالب سر و کار نیبا ا یعالحق ت ؛یدارندگ«: باشد یقالب سر و کار نیرا با ا یحق تعال» در « شخص: فرد / را

  دی: ناامدی/ نوم ی: جاسازهیموضع: جا / تعب

 یدل: اضافه استعار / درِ اری: هزار: مجاز از بسیقلمرو ادب 

 یبیبه ما آس یجاست )دل(. اگر روز نیشناخت آن آسان بود. کار مشکل ا دمی: با خود گفت هر چه را که دقلمرو فکری

در  خواهد یرا م یزیچ ایداشته باشد  ی)دل( خواهد بود و اگر خداوند بخواهد با انسان رابطه و سر و کار گاهیجا نیبرسد از ا

 : ارزش دل و عشقامیپ/ مکان خواهد بود نیکند، ا یآدم جاساز

 گشت. جهان   همۀ    ، مردودلیس را چون در دل آدم بار ندادنداب* 

 مردود: رد شدهازه حضور دادن /  : بار دادن: اجیو زبانقلمر

 انی: جهان: مجاز از جهانیقلمرو ادب 

 رانده شد انیاز طرف همه جهان رفتندیرا به دل انسان راه ندادند و او را نپذ طانیچون ش :قلمرو فکریا

 سی: مردود شدن ابلامیپ

 

 دایه ( نجم ) معروف به   رازیالدّین اد، نجم مرصادالعباد منَِ المبدأ الی المع                                                         

 

 کارگاه متن پژوهی

 قلمرو زبانی

 معنای واژه های مشخص شده را بنویسید: -1

  : جایگاهمنزلت : میل ، علاقهرغبت ،نتوان یافت. کلیله و دمنه  منزلتصادق نباشد ، این  رغبتیتا در تحصیل فضل ادب ، -

  حضرت : حضور           کریم ، تمناّ چه حاجت است.    حافظ      حضرتدر        ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست -
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 مذلّت : خواریسعدی                                         خواست           مذلتّنانم افزود و آبرویم کاست     بینوایی به از  -

 ب بیابید و بنویسید.اکنون برای کاربرد شکل های مختلف همزه ، شش واژۀ مناس -2

 ئ   ؤ   أ/  آ/   ء/    ا:    شکل همزه

 تلألؤ -  رؤسا -  تیرؤ -  ملجأ -  مأخذ -  بوآ مار -  مآخذ -  آمدن -  ءیش -  سوء -  اردک - لیاسراف -  اصناف:   مثال

 متأنئّ - لیعزرائ -

  حروف ربط وابسته ساز : اگر ، چون  .کنید صمشخّ را ساز وابسته پیوندهای و مرکبّ های جمله درس، پایانی بند در -3

 قلمرو ادبی

 عبارت زیر را از دید آرایه های ادبی بررسی کنید: -1

 کرم ، باران رحمت بر خاک آدم بارید و خاک را گلِ کرد و به ید قدرت در گلِ از گلِ ، دل کرد.پس ابرِ

رید / خاک ، گلِ   / جناس: گلِ ، دِل   /  تکرار : گلِ / استعاره : مراعات نظیر : باران ، با   /تشبیه : ابر کرم ، بارن رحمت  

 ید قدرت     

 را مشخص کنید و آن را بررسی نمایید.« استعاره » در بیت زیر  -2

 سر نشتر عشق بر رگ روح زدند      یک قطره فرو چکید و نامش دل شد.

 .رگ روح : روح مانند موجودی است که رگ دارد

 فهوم زیر ، از متن درس ، معادل کنایی بیابید و بنویسید:برای هر م -3

 ( بار ندادننپذیرفتن           )  -

 (  در آویزدمتوسلّ شدن       )  -

 (دو اسبه آمدنشتاب داشتن        )  -

 قلمرو فکری

 در عبارت های زیر مقصود از قسمت های مشخص شده را چیست؟ -1

 جسم انسانوقلمون بینید.      ، نقش های بآینهالف( شما در این 

 عشقی ، در نهاد او تعبیه می کردند.       گوهرب( هر لحظه ، از خزاین غیب ، 

 قلبملایکه فرو می گفت : ... .          سرّپ( حکمتِ ربوبیتّ به 

 ( هر بیت ، با کدام قسمت از متن درس تناسب مفهومی دارد؟2

 حسین منزوی          تا ز تو دلپذیر شد ، هستی ناگزیر من    ناز و نیاز تو ، شد همه دلپذیر من    -

آیا این چـه سرّ است که خاکِ ذلیل را از حضرت عزتّ به چندین اعزاز می خوانند و خاک در کمال مذلّت و خواری، با 

 حضرت عزتّ و کبریایی ، چندین ناز می کند.

 ، غم جانانه نیست    خواجوی کرمانینیست جانش محرم اسرار عشق         هر که را در جان  -

 معذورید که شما را سروکار با عشق نبوده است.

 تو ز قرآن ، ای پسر ، ظاهر مبین        دیو آدم را نبیند غیر طین         مولوی -

 شما در گلِ منگرید در دل نگرید.

 در بارۀ ارتباط معنایی آیات شریفۀ زیر و متن درس توضیح دهید: -3
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 عَلَّمَ آدمَ الاَسماء کُلَّها ) همۀ نام ها را به آدم آموخت.( الف( وَ

ا الإنِسانُ  إنَِّهُ کانَ ظَلُوماً ب( إنِاّ عَرَضناَ الاَمانهََ  عَلیَ السمّاَوَاتِ وَالأرَضِ وَالجبَِالِ فأَبََینَ أنَ یحَمِلنهَاَ وَأَشفقَنَ مِنهاَ و حمََلهََ

  ، احزاب(  22جهَُولاً.           ) 

) ما امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم ؛ پس ، از پذیرفتن و حمل آن خودداری کردند و از آن هراسناک 

 بودند و انسان ، آن را بر دوش کشید. به درستی که او ستمگر و نادان بود.( 

 شعر خوانی

 آفتاب حُسن

 آرزوست   م ـفراوان    دـقن  که   لب   ایـبگش               آرزوست      مـگلستان   و   باغ   که  رخ   ای ـبنم -9

 .باغ و گلستان آرزوی من است مضاف الیه،« م » َنقش که : زیرا که ، به دلیل اینکه /  :قلمرو زبانی

/ ینحس آمیزی : سخن شیرگلستان:  نماد خوشحالی و شادابی /  /  گلستان وقند استعاره از رخ و یا وجود  :قلمرو ادبی

 دهان گشودن کنایه از سخن گفتن

   آرزوی شنیدن سخنان شیرین تو را دارم رۀ زیبای تو را دارم ،هرزوی دیدن چآ :قلمرو فکری

 تابانم آرزوست عِعشَشَکان چهره مُ          رـای آفتاب حسن برون آ دمی ز اب -3

 ریزی است/ دمی : لحظه ای شمس تبآفتاب حسُن : منظور مشعشع : درخشان و تابان /  :قلمرو زبانی

شمس تبریزی / مراعات نظیر: آفتاب ، معشوق  ، اینجا حسن استعاره از  آفتابِ حسن : اضافه تشبیهی /  آفتابِ : قلمرو ادبی

ر / از اب/ ابر استعاره از حجاب  کنایه از زیبایی / چهره تابان و مشعشع : استعاره مکنیه / چهره مشعشع تابان تابان ، ابر ،   

 بیرون آمدن کنایه از آشکار شدن 

 . را دارمای مظهر زیبایی لحظه ای آن چهرۀ درخشانت را نشان بده چرا که آرزوی دیدن آن چهرۀ تابان  : قلمرو فکری

 آرزوست «انمـبیش مرنج  » که:  گفتنت  آن «            برو    مرا   ان ـمرنج   بیش»   ناز    ز    گفتی -9

 « گفتنِ تو » مضاف الیه است « گفتنت » ناز : از روی ناز / ت : در  ز :قلمرو زبانی

 از روی ناز گفتی مرا بیش از این میازار ، باز دلم می خواهد که آن سخن را از دهان تو بشنوم : قلمرو فکری

 آرزوست   انم ـم دستـدا و رستـشیر خ            دلم گرفت     اصر ـست عنسهمرهان     زین -4

شیر خدا  سست عناصر: ضعیف و تنبل، زبون، بی درد /) هم + ره + ان ( /  است«  وندی » همرهان : واژه ای  : رو زبانیقلم

   .لقب زال است« دستان » پسر زال،  رستم دستان : رستم : حضرت علی) ع ( / 

/ استعاره از همراهان بی اراده  و نماد :  / دلم گرفت کنایه از نارحت شدم / شیرخدا ورستم دستان تلمیح  :قلمرو ادبی

 «س »  / سست عناصر کنایه از بی اراده / واج آرایی شیرخدا استعاره از حضرت علی 

) شمس تبریزی همراهی شیر خدا و رستم دلم گرفته است آرزوی  و بی اراده  بی درد و ناتوان این همراهاناز  : قلمرو ادبی

  دارم( را 

 آرزوست    انسانم   و ملولم    دد    و   دیو  کز             شهر    گرد   گشت   همی   چراغ     با  شیخ   دی -5

است . در بی  )م.ق Diogene(404-323) ) دیوجانس یا دیوژن همان شیخ، ایندی : دیروز  /  شیخ :  :قلمرو زبانی

« انسان می جویم :» دید ، سبب پرسیدند ، گفت اعتنایی او به مردم گفته اند : وقتی او را دیدند روز با فانوس روشن می گر
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 از را تو همشهریان،»   :گفت طعن به کسی کردند، تبعید را او وطنش ابناء وقتی نیز در بارۀ او حکایات زیادی گفته اند. و

  / دد : حیوان وحشی     .« گذاشتم در شهر را آنها من است، چنین نه»   :گفت « راندند شهر

 / شهر مجاز از دنیا پست نماد و استعاره از انسانهای بد یمن و  :دد   / دیو و یح:تلم قلمرو ادبی

گشت و می گفت: از دیو و حیوان آزرده شده ام  با چراغ می، در شهر ، دیروز شیخ دیو جانس ، در روز روشن : قلمرو فکری

  به دنبال انسان هستم.   

 « آرزوست    آنم    می نشود   یافت    که   آن » :  گفت            «جسته ایم ما    یافت  می نشود  » :دـگفتن -1

 یافت می نشود: یافت نمی شود  : قلمرو زبانی

، آن کسی را که به دنبالش هستی پیدا نمی کنی. ما تلاش کردیم اما نشد.  بیهوده تلاش نکن :به او گفتند : قلمرو فکری

  دارم.پیدا نمی شود آرزوی او را گفت : آن کسی که 

 وست آرز   انم ـپنه       شکار صنعتِ آ  آن                 اوست    از    دیده ها   همه   و    دیده ها   ز   ان ـپنه -2

 است. پنهان ها دیده از خود و است آشکار او صنع آثار که خدایی آنآشکار صنعت پنهان :  : قلمرو زبانی

/ آشکار پنهان : متناقض نما یا پارادوکس / دیده دوم تدرک الابصار و هو یدرک الابصار : مصرع اول تلمیح به : لا  قلمرو ادبی

 / پنهان وآَشکار : تضاد آنچه دیده می شود  -2چشم  -1در مصرع اول : ایهام : 

   .رسیدن به او را دارم و از دیده ها پنهان است ، آرزویخداوند همۀ دنیا را به وجود آورده است ،  : قلمرو فکری

          

                   غزلیات شمس ، جلال الدین محمد مولوی

 درک و دریافت

 بیت های سوم و ششم را از نظر خوانش و توجهّ به ایستگاههای آوایی بررسی کنید. -1

 این بیت ها عارفانه به شمار می روند .

 .رۀ دنیای آرمانی شاعر توضیح دهیددر با -2

رسیدن به انسان اهورایی است انسانی تابنده و خدا خوی . او از اینکه با مردمی نادان و خاکی  سخنور و سراینده در پی

 زیست کند دلگیر شده و در پی انسانی خدا خوی است .

 

 عاشقان کوی در                                        هشتم درس 

 

 بند اول : محمد ملقب ....آرام نبوده است .  

  م نبود : کنایه از بی قرار بودن :دلش آرا قلمرو ادبی 

  .بند دوم : پدر جلال الدین ....سوختگان عالم زند

 قرار کردن عاشقان یوب فتهیاز ش هیسوختگان استعاره از عاشقان / آتش در سوختگان عالم زدن کنا : قلمرو ادبی

  .بند سوم : هنگامی که بهاولد ...بدان شهریار پیوست

لقب : لقب یافته ، معروف شدن به نامی که غیر از نام اصلی شخص باشد واین نام دلالت بر ستایش ویا :  مقلمرو زبانی

زمانی  »نکوهش آن شخص است .  /    رنجش : آزرده خاطر شدن . /    بدرود گفت : خدا حافظی کرد ./   چون : در مفهوم 
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/   شهریار : پادشاه . اسم دینی آیین های  اعمال عبادیک،/   سوختگان : عارفان وعاشقان /   مناسک : جمعِ مَنسَ «که 

 مرکب ) شهر = یار(

 به سر بردن کنایه از زندگی کردن  : قلمرو ادبی

 بند چهارم : بها ولد از آنجا ....گرامی می داشت 

 ...بیست وچهار سال داشت بند پنجم : جلال الدین در هجده سالگی 

 .می آموخت معرفت و.... الدّین جلال این، از پس      بند ششم : 

 : محضر مجاز از مجلس درس  قلمرو ادبی     

 د.ـمی گفتن«  پرنده شمسِ» را  او ،..... الدّین، جلال که ایاّم این در      بند هفتم :

: / شمس ایهام  : خورشید حقیقت : اضافه تشبیهی / آفتاب عشق و خورشید حقیقت استعاره از شمس تبریزی قلمرو ادبی

 خورشید  -2شمس تبریزی  -1

 .کشید طول روز چهل.... ششم و بیست الدّین، شمس  بند هشتم :

 بیگانه : تضاد / زانو زدن کنایه از تواضع  : آشنا و قلمرو ادبی

 .می کرد سرگرم.... انـچن آن مولانا      بند نهم :

 : غزل های گرم : حس آمیزی  قلمرو ادبی

 .کرد روانه شمس..... نیفزو پی در  بند دهم :     

 .کرد دمشق ۀروان.....   مولانا یاران    بند یازدهم :   

: وعظ : پند واندرز /  عازم : رهسپار  /  اقامت : ساکن شدن /  باز آمد : برگشت /  طالبان : ج طالب ، خواهنده ، قلمرو زبانی

شریعت : دین وآئین /  طریقت /  روش ،مسلک ،مذهب  خواهان / محضر : پیشگاه   /    تقوا : خدا ترسی ، دین داری /  

،سیرت ، در مقابل شریعت است /  ز هد : پارسایی ،پرهیز  /  متفق : با هم بودن ، یکی بودن ، هم نظر بودن  /   معارف : 

ا وهدایت کننده  / دانش ها ، شناخت ها   / مشایخ : جمع شیخ  ، بزرگان /  مرشد : ارشاد کننده  /  پیر :  در این جا راهنم

مرید  : طرفدار ، دوستدار /  زاهدان : پارسایان وپرهیزگاران /   ملامت :  سرزنش /   خشم وغضب رابطه ترادف دارند /  

 فرزند خود ، سلطان ولد : بدلتکاپو : جست وجو وتلاش زیاد /   

 : دل تنگی کنایه از ناراحتی  قلمرو ادبی

 را   پا   گریز   ِ   مـصن ،  آخر   آورید    من به                  را  ما   یار   دـیبکش ،  انـحریف    ای    بروید

گریز پا : فراری وگریزان . صفت «  /  یار ودلبر » حریفان : هم نشینان ویاوران  . منادا  /  صنم : بتُ . منظور  : قلمرو زبانی

 جمله  4/ بیت / آخر : قید بیانی. مرکب 

 « ر» / واج آرایی  «یار » استعاره از « صنم » استعاره :  :قلمرو ادبی

 ای یاوران یار گریز پا را بار دیگر نزد من بیاورید. :  قلمرو فکری

 را خوش لقا    خوب ه   ِم خانه، سوی دـبکِشی                       زریّن     انه هایـبه   به  ،  رینـشی    ترانه های به
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: دارای وزن  وآهنگ خوش  ، زیبا وگوش نواز  /   موزون: دارای وزن   / خوب : زیبا روی /  خوش لقا : شیرین  :قلمرو زبانی

 خوش چهره ، زیبا 

  اینجا شمس تبریزی - «یار» استعاره از « مهَ » حسّ آمیزی : ترانه های شیرین   /   استعاره :  :قلمرو ادبی

  ش آهنگ ، یار ما را به سوی خانه برگردانید.با سخنان شیرین و ترانه های خو : قلمرو فکری

 «اذهبا الی فرعون و قولو له قولا لینا  » قرابت معنایی با 

 . ..را   شما   او   دـیب   بفر ،  باشد   مکر   دهـوع همه                  بیایم   دگر    ِ  دمَ  که  گوید دهـوع    به   او  اگر

 دمِ دگر : لحظه ای دیگر   /   بیایم: می آیم   /   مکر: حیله ، فریب   /   بفریبد: می فریبد   او : معشوق   /  :قلمرو زبانی

/ دم  «او » تکرار واژه « / وعده و دم » و « مکر وفریب » تناسب بین « / د » واج آرایی: «  /  د » واج آرایی: :  قلمرو ادبی

 مجاز از لحظه وزمان 

تمام وعده های او فریب است و دارد شما « لحظه ای دیگر می آیم.» شما وعده بدهد و بگوید : اگر یار من به  :قلمرو فکری

 را فریب می دهد. 

 .خواندند جادوگر ...... نامه ها، و پیک ها این     بند دوازدهم : 

 .رفت و نشنوند، ریـخب او.... به مولانا یاران چون      بند سیزدهم :

 بدان شهر پرغوغا : شهر : متمم ارزش املایی دارد / : برخاستند : قلمرو زبانی

 ، دل برداشتن  : دل برکند کنایه از قطع علاقه کردن قلمرو ادبی

 به درستی روشن نیست ....... و سرانجام بعد، به این از      بند چهاردهم :

 پس از غیبت شمس ....شعر می سرود .بند پانزدهم :

 .نمی یافت  و می کرد جو و جست ،.... جوی و جست از پس    بند شانزدهم :  

 / افغان وزاری وبی قراری : تناسب / باخبر : مسند / شمس در دمشق است : فعل ناگذر  برزن : ترادف قلمرو زبانی : کوی و

 داد. الدّین امـحس دست   به   و ...... شد، دـناامی شمس یافتن از  مولانا چون      بند هفدهم :

ایام : جمع یوم ، روزها  /  به نظم آوردن : سرودن ، به شعر نوشتن / بی درنگ : بدون معطلی  /   دستار :  :قلمرو زبانی

همت : کمک ) در اینجا ( / واژه دستار عمامه ، پارچه ای که  به دور سر پیچند   /  مشتمل : در برگیرنده وشامل شونده   / 

 ) واژه متروک(تحول معنایی یافته است .

 .می نوشتند دیگران... مولانا پس، این از د هجدهم :بن    

 .می آورد راست راه به....  رهـزرد چه مردی مولانا  بند نوزدهم :     

 :  زرد چهره : کنایه از ضعیف / جواب تلخ : حس آمیزی / نرمی خلق : حس آمیزی  قلمرو ادبی

 :اختـس شـخوی شیفتۀ.... عارفـان و شاعـران از   بند بیست :

 ن . /  شیفته : عاشق وحیران .  طعن : سرزنش کردن ، کنایه زد :قلمرو زبانی

 راست   که  اـتماشِ    عزم م،ـروی یم فلک به ما                     راست  و   چپ از دـمی رس   عشق آواز سـنف هر

 تحول معنایی  –با هم راه رفتن  : هر نفس : هر لحظه /   فلک : آسمان / عزم : قصد ، نیتّ / تماشا :قلمرو زبانی 
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/  / راست وراست : جناس تام تشخیص: آواز عشق /   تضاد: چپ / راست  « /  لحظه »  مجاز از « نفس » مجاز :  :قلمرو ادبی

 / به فلک رفتن کنایه از عروج معنوی «   همه جا » تمام جهات از  مجاز « چپ و راست» کنایه : 

دیگر طاقت دوری نداریم و به سوی ملکوت حرکت می کنیم هر که با همه جا شنیده می شود ؛ آواز دوست از  :قلمرو فکری

  .ما می خواهد بیاید

 ماست      شهر    آن   که  ، جمله  ،  رویم    جا    انـهم  باز            بوده ایم     کلَم   یار   ،  بوده ایم    فلک   به   ما

در این جا بهشت ویا عالم معنا  ) اشاره به این دارد که انسان پیش از آفرینش جسمانی به  فلک : آسمان  ، :قلمرو زبانی

/ رویم : مضارع اخباری «   قید » صورت روح در عالم بالا حضور داشت ( /      ملک : فرشته جمع ملائک.   / جمله : همه ، 

      ) می رویم (

تلمیح : اناّ لله و اناّ الیه راجعون ، کلُ شیءٍ «  /     سرزمین » مجاز از « شهر  »جناس: فلک ، ملک  /    مجاز :  :قلمرو ادبی

   / فلک مجاز از عالم بالا یَرجعُِ الی اصله  

جایگاه حقیقی ما عالم بالا است ، ما یار و همنشین فرشتگان بوده ایم ؛ دوباره ، همه به جایگاه اصلی خود  :قلمرو فکری

 .بازخواهیم گشت 

  :سرود را خود عمر... که آخر شب در دـگوینبیست ویک :بند 

 و نگرانی : بی تابانه : با اضطراب  قلمرو زبانی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        : دم مجاز از لحظه  قلمرو ادبی

 کن       مبتلا    گردـشب   خراب  من    ترك       کن     رها     امر    اـ، تنه  بالین    به    بنه  ر ـرو س

 شبگرد : شب بیدار /  مبتلا : گرفتار : قلمرو زبانی

/ واج آرایی  کنایه از خوابیدن  / سر به بالین نهادن :پریشان حال  ب(   و آشفته  ایهام: خراب  الف( مست : قلمرو ادبی

 » ِ « مصوت کوتاه 

 تنها بگذار   که مست و شب بیدار و گرفتارم را تو با خیال آسوده باش ، مرا  :  قلمرو فکری

 دوا کن    را   درد     کاین م ، ـپس من چگونه گوی                      اشدـنب دوا     را   کان  ر مردن ـدردی است غی

 «د » تضاد  و تکرار / واج آرای و دوا :  : درد قلمرو ادبی

پس  است عاشقی درد آن و ندارد درمان که هست نیز دیگری درد نیست، آن برای ای چاره که مردن غیراز : قلمرو فکری

به بیان دیگر : عشق و عاشقی دردی است که من چگونه بگویم که این درد عاشقی را درمان بکن ) در حالیکه درمان ندارد( 

 رمان داشته باشم .تنها درمان آن مردن است پس من نمی توانم از تو انتظار د

 کن   ما   سوی  عزم    که  کرد    مـدست  اشارت  با          عشق دیدم   کوی  در    ری ـدوش ، پی   در خواب 

 در اشارتم : متمم« م  /  »  َأراده/ عزم : قصد ،  دوش : دیشب   /  پیر: مرشد : قلمرو زبانی

 / سو ، کو : جناس از از انگشت / دست مج اضافه تشبیهی : کوی عشق :  قلمرو ادبی

  که به سوی ما بیا. می کرد همرشد با دست به من اشارپیر و دیشب در خواب دیدم که  : قلمرو فکری

 .خواندند نماز مولانا  شنبه، یک روز عاقبت،  ست و دو :یبند ب   

 «  عمر دیخورش: »  یاضاف هیتشب /بزرگ : مجاز از همه / سفر به آخرت کنایه از مردن  : خرد و قلمرو ادبی
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 :است سروده یاران، دلداری و خود مرثیۀ در مولانا گویی، که است غزلی از بخشی زیر، ابیات

 باشد   انـجه   این   رد د    مرا که مبر، انـگم                               باشد     روان   من   تابوت چو  مرگ،   روز    به

 (ان « + بن مضارع» رو روان: ) «   /     این جهانِ من  درد» افه را : فک اض :قلمرو زبانی

غمگین و » کنایه از « درد این جهان داشتن» کنایه از مردن و تشییع کردن.   « روان بودن تابوت » کنایه :  :قلمرو ادبی

از از جنازه / درد مجاز از تابوت مج/ روز مجاز از زمان /   « ر» واج آرایی ناراحت بودن   /  مراعات نظیر: مرگ / تابوت / 

 عشق 

 هنگام مرگ که تابوتم را می برند ، گمان نکن که به خاطر ترک این جهان ناراحت و غمگین هستم. :قلمرو فکری

 باشد      آن    دریغ   ،  درافتی   دیو    دام   به           !    دریغ  !   دریغ    مگو   ،  و    مگریّ    من    برای

و  دریغاست / « تکرار » / دریغ دوم « شبه جمله » /   دریغ: افسوس   «گریستن » : فعل نهی از مصدر  مگری :قلمرو زبانی

 دریغ : تکرار و دو شبه جمله 

فتار به دام دیو افتادن :کنایه از گر« / هوا و هوس» استعاره از « دیو /  »  /  تکرار: دریغ دیو ،مراعات نظیر: دام  :قلمرو ادبی

 « د »هوس شدن / واج آرایی  هوا و

برای من گریه نکن و نگو افسوس افسوس که رفت ، اگر در دام هوا های نفسانی گرفتار شوی ، جای افسوس  :قلمرو فکری

 دارد. 

 باشد؟      نمـا گ   این    انتـانس ۀ     دان    به     چرا                     ستنرُ   که   زمین   در   رفت  فرو   دانه    کدام

 در انسانت : مضاف الیه « ت / » « رُستن » نرست : از مصدر  :قلمرو زبانی

واج مراعات نظیر : دانه ، زمین ، رُستن  /  «  /   انسان مانند دانه ای است که می روید  »تشبیه : دانۀ انسان  :قلمرو ادبی

 تلمیح به معاد  « /د : » ییآرا

 نه کاشته شد و رشد نکرد ؟ چرا نسبت به انسان این گمان رشد را نداری؟کدام دا :قلمرو فکری

 پیام : اشاره به معاد ، رستاخیز 

 

 مولوی، به مشهور ، محمدّ الدّین جلال زندگانی

 تغییر اندک و تلخیص با فروزانفر، بدیع الزّمان  

 

 کارگاه متن پژوهی

 قلمرو زبانی:

 عنایی است؟در متن درس به چه م« مرشد » واژۀ  -1

هدایت کننده ، رهبر ، کسی که راه راست را بنمایاند. در این درس در معنی  راهنما ورهبر عارفان « ارشاد» اسم فاعل از 

 واهل تصوف به کار رفته است .

 چهار ترکیب اضافی که اهمّیتّ املایی داشته باشند ، از متن درس بیابیید و بنویسید.  -2

 بصیرت احب ـص    –    اسک حجـمن   -   اـاشعزم تم     –ازم دمشق ـع

 برای کاربرد هر یک از نقش های تبعی ، مثال بنویسید.  -3
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، از مقامات او آگاهی    ادـعلاءالدین کیقب  اه سلجوقی روم ، ـده گرفت.  /  پادشـبرعه   را    وعظ      مجالس درس و

 .    دریغ     ،   دریغ   مگو  و   مگری   من   برای     یافت. /

 قلمرو ادبی

 برای کاربرد هر آرایۀ زیر ، نمونه ای از متن درس بیابید. -1

 ( «نقش نمای اضافه»    ترک من خراب مسکین مبتلا کن    ا مرا رها کن /ـبالین ، تنه   به   بنه    رو سرواج آرایی: ) 

 (خود را با سرودن غزل های گرم سرگرم می کرد)   حس آمیزی: 

 (دیو نفس   ،  کوی عشق  )   : تشبیه

 بخش مشخصّ شده در سرودۀ زیر، بیانگر کاربرد کدام آرایۀ ادبی است؟ دلیل خود را بنویسید. -2

 بیداری زمان را با من بخوان به فریاد

 ور مرد خواب و خفتی 

 شفیعی کدکنی                    «رو سر بنه به بالین ، تنها مرا رها کن» 

 است.  آورده     عیناً   خود   شعر    اختنـس  ا ـزیب   برای  را   مولوی    از   راعیـر مصاعـتضمین ، ش

 قلمرو فکری

 و پیوند آن با زندگی مولوی توضیح دهید.« مراد » و « پیر» در بارۀ اصطلاح  -1

راه حق دعوت می کند . مولوی مرشد و هدایت کننده هر نو سفر راه عشق است. او انسان کاملی است که مریدان را به      

اگر چه خود پیر و مراد بسیار کسان بوده است اما در تمام طول زندگی خود به دنبال انسانی بوده است که نشانه های 

الطاف الهی را خود داشته باشد او این نشانه ها را در شمس می بیند و در پایان عمر معنای پیر برایش تغییر می یابد و این 

 ی متعالی می شود.  پیوند ، پ

 با توجه به متن درس ، به اعتقاد مولانا ، چه چیزی را  باید مایۀ دریغ و افسوس  دانست؟ -2

 ادن ـبه دام دیو نفس درافت

 ( کدام بیت درس ،  با این سرودۀ حافظ ارتباط معنایی دارد؟ پیام مشترک این ابیات را بنویسید.3

 حافظ«         ی است      روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم چنین قفس نه سزای چون من خوش الحان» 

بازگشت                                ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم        باز همان جا رویم ، جمله ، که آن شهر ماست.

 به اصل 

 بیت زیر، بیانگر چه دیدگاهی است؟ -4

 ست       چرا به دانۀ انسانت این گمُان باشد؟               مولوی کدام دانه فرو رفت در زمین که نرُ

 نیست.     زندگی   پایان   مرگ  ،   مرگ   از   پس   مردگان   زنده شدن   ، اخیزـرست

( بر مبنای متن درس ، خلق و خوی مولانا را با این آیات قرآن کریم که به حضرت موسی ) ع ( و حضرت هارون ) ع ( 1

 است ، مقایسه کنید. خطاب

 (43 -44اِذهَبا إلِی فِرعَونَ إنَِّهُ طَغیَ . فقَُولاَ لهَُ قَولاً لَّیِّناً.        ) طه / 

ار زیاد . طوری که طعن و ـار بردبار و صبور بود و تحمّلش بسیـل بسیـدر زندگی اهل صلح و سازش بود به همین دلی

 ، آنان را به راه راست می آورد.  خلق   و حسن  نرمی    با   و   نمی داد   تلخ   جواب   هرگز   را ان ـناسزای دشمن



49 
ادبیات فارسی استان آذربایجان شرقی            کروه                                                                                   @azaradab                        

                                                                               

 باقری رحمان -امین صحاف مینا – رجبی فریبا -باغی قره لیلا -روحی جعفری وحیده -محمودی فریبا-داغی قره اعظم -نظر خوش حکیمه
 اصل اسلامی عبداله-افشاری خدامی رشید

6- .......................................................................................................................... 

 

 

 گنج حکمت

 چنان باش ...

   روزی   »   :  بود. گفت -زیز ـُ الع   ُ روحهَ الله دس قّ –د ـشیخ ما،  ابوسعی دالکریم، ] که [ خادم خاصّـخواجه عب 

شیخ تو را :» که   امدـکسی بی«  می نوشتم.   زی ـما ، او را چی  حکایت های شیخ   از   تا   بود  اندهـبنش   مرا    درویشی

درویشی    » م :ـگفت« چه کار می کردی ؟ :» که   د ـپرسی   شیخ   ، دم ـرسی  م . چون پیش شیخـبرفت« می خواند.

 «م.ـ، می نوشت  شیخ  آنِ از  د خواست ، ـحکایت چن

 «د! ـکنن حکایت    تو  از   که باش  ان ـاش ، چنـد الکریم ! حکایت نویس مبـیا عب:» شیخ گفت     

 ف اضافه /  حکایتی چند : چند صفت مبهم / ما او را چیزی می نوشتیم : را : حر از شیخ : ابو سعید : بدل قلمرو زبانی

 تلاش کنیم  که نام  نیک از خود باقی گذاریم  دنباله رو کسی نباشیم  .  : پیام جمله آخر :  قلمرو فکری 

 ر اسرارالتوحید، محمدبن منوّ                                                                                               

 

 

 لطیف ذوق                                              منهدرس 

 .بدواند   ریشه     اـکج..... سالی چند ام خاله بند اول :     

/ فرآیند واجی  – کبوده : نام روستا   به شمار می رفت : فعل اسنادی //  متمکّن: دارای امکانات ، ثروتمند :قلمرو زبانی

 بماند ریشه بدواند: 

 ماندگار شود . : ذوق لطیف : حس آمیزی / درکجا ریشه بدواند : کنایه از اینکه در کجا ساکن و قلمرو ادبی

 .برد پناه آن به بشود...... حال، این با       بند دوم :

/    ان محکم به خدا در این جا یعنی تکیه گاهی معنوی، ایم. در اصل یعنی واگذار کردن کارها به خداوندتوکلّ:  :قلمرو زبانی

/   تحفه : هدیه  ، ارمغان  /  بی شائبه : بدون آلودگی ، بی عیب، بدون    بحران : آشوب وآشفتگی ، تغییر حالت ناگهانی

  /  /    مشیتّ : خواست /  ناگوار : ناخوشایند ، تلخ وناراحت کننده . /  فاجعه : بلای سخت وحادثه ناگوار  تردید وشک 

 / مادرم توکلی داشت : توکل : مفعول : همیشه امیدوار بودبرد پناه آن به بشود که ودب دیگری روی

کنایه از « روی زشت زندگی» استعاره :  یک روی زندگی : زندگی مانند سکه ای است که دو رو دارد.  / کنایه:  :قلمرو ادبی

 بست : کنایه از علاقمند نمی شد. دل نمیناگواری های زندگی  /  

روحی را به خوبی در خود از  داشت می توانست بحران های فکری و او با توکل به خداوند وایمانی که به او فکری : قلمرو

 های آن پذیرفته بود.  زشتی دنیا را در کنار زیبایی به دنیای فانی وابسته نشود . بین ببرد و

 شود . یم یاله تیمش رشیموجب پذ به خداوند مانیاپیام : 
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 .بود کرده متمرکز..... ام خاله بنابراین، م :بند سو     

آری : واژه های  / عاری وبخل: خساست ، تنگ چشمی   /   نکبت : بدبختی، فلاکت  /    عاری : فاقد ، بدونِ     :قلمرو زبانی

 / بر سرهم : روی هم رفته / متمرکز کرده بود : یک جا جمع کرده بود ./  هم آوا

 را متمرکز کرده بود : زندگی مجاز از وسایل زندگی )  توصیه به قناعت (: زندگی خود  قلمرو ادبی

 .بود همراه انـداست....  من خاله این برای  بند چهارم :    

 : خشک : بی روح انعطاف ناپذیر قلمرو زبانی

 «آن طور گفت..... قصهّ های من برای    بند پنجم :  

/  مذهبیات : موضوعات مذهبی  /  عوارض : جمع عارضه . حادثه ، پیشامد /   به منزله : مانند ، در حکم  قلمرو زبانی :

او ومادرم هر دو : / ظرافت : زیرکی ومهارت ، زیبایی ، نکته سنجی وخوش زبانی  /   جذاب : گیرا وزیبا   / ورد : دعا ، ذکر 

 هردو بدل است . 

ورد زبان بودن :    / /        حسّ آمیزی: قصهّ های شیرین «جدی بودن » کنایه از « خشک بودن » : کنایه : قلمرو ادبی

 / تشبیه: برای این خاله، من به منزله فرزند بودم. حرف زدن یزیاز دائماً از چ هیکنا

 .نمی داد نشان دانیـچن  ۀعلاق آن ...... و خاله زبان از بار نخستین بند ششم :     

 سعدی : بدل/ کرسی : هم معنای جدید پذیرفته هم معنای قدیم را حفظ کرده . / گلستان وغمگسار : غمخوار  قلمرو زبانی:

نگار  پر رنگ و  - کنایه از خیال انگیز بودن « است نرم و پرّان همه آن و نگار و پررنگ همه آن که» کنایه :  :قلمرو ادبی

 او و غمگسار شوهر و همـدم سعدی ـنتشبیه : ای  « /آثار سعدی» مجاز از« سعدی » / مجاز:  بودن افسانه : حس آمیزی

 یک کتابی : کنایه از یک جنبه ای / ذوق لطیف : حس آمیزیعالم افسانه : تشبیه /  / . بود

 مفاهیم اشعار سعدی قلمرو افکری : خود را خم می کرد :  پیام :  انعطاف پذیر بودن

 .است داشته نجریا زبان ها فارسی فکری ..... افـانعط که دیـسع  بند هفتم :     

سازگارشدن با شرایط ، خم شدن /  شیخ : پیر ،  بزرگ  /  شاب : جوان      نرمی نشان دادن ، : انعطاف: سازش وقلمرو زبانی

هیبت : شکوه ، عظمت   / حفُره : سوراخ  ، گودال  /  اضداد : جِ ضد ، چیزهای مخالف   / هیبت : ترس وهول ، شکوه 

مقابل عرفان وطریقت هست ، تشرع ، داشتن  شوریدگی : عشق /  تشرّع : دین و شریعت ،  /: بدل معلم اولوعظمت  /  

رفتار ورعایت اعمال  قانونمند ودر چارچوب خاص آئین های دینی ومذهبی است وبرای همین گاه با طریقت وعرفان چندان 

  کرد : سطح سخن را پایین می آورد./ خود را خم می هم سو نمی باشد . 

 آنقدر»  / کنایه:/ تناقض ) پارادوکس: پیرترین و جوتن ترین شاعر  تناقض ) پارادوکس(: شیخ همیشه شاب :ادبی قلمرو

تشبیه  و  «  کبوتـر لطافت و عقاب چشم«  /   »   در حدّ فهم  هر سنی سخن می گفت » کنایه از «  می کرد خم را خود

هم مهر  / مانند هوا : تشبیه / هم هیبت یک آموزگار را دارد وهای زندگی  تشبیه : حفره«  /    تیز بینی و نرمی » کنایه از 

 استعاره از بخش / همدم کودک و دستگیر پیر : استعاره / فضای فکر : تشبیه   :پرستار : تشبیه / حفره

 .می شنویم بازار و کوچه......  کوچک اتاق آن در من بند هشتم :     

 خانه  /  نظیر : مانند /  ادراک : فهم /  احدی : هیچ کس ، کسی  حجره : اتاق ، قلمرو زبانی : 
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 پارادوکس  نباشد: هیکس شب چیباشد و به ه هیسخنش به سخن همه شب : ادبیقلمرو 

نباشد: سخنش  شبیه هیچ کس به و باشد شبیه همه سخن به سخنش که است سعدی خصوصیتّ تنها : اینقلمرو فکری

 به ظاهر بسیار ساده است اما نمی توان مثل آن گفت .بود است. « سهل و ممتنع » 

 . داشتندـمی پن« خل» کمی  اید ـش.....دی ـسع اتـآن کلّیّ بند نهم :      

سراچه: خانۀ کوچک  /   آماس: ورم ، برآمدگی  /   فوران : جوشیدن یا جهیدن آب از چشمه / قوز : برآمدگی  :قلمرو زبانی

شدت    /   لکهّ می دویدم : با بسیاری، می کردم : به شدت پشتم را خم می کردم   / فرط :  غیر طبیعی پشت انسان ، قوز

  یش می رفتم ، یورتمه اسب وشتر  شوق جست و خیز کنان پ

» کنایه از « مـی کرد  آماس ذهنم سراچۀ» کنایه :  لبریز می شدم : استعاره مکنیه / سراچه ذهن : تشبیه / : قلمرو ادبی

/ بر فوران تخیل راه رفتن : کنایه از عالم واقع خارج شدن و به عالم استعاره : فوران تخیلّ   «   / زیاد می شد  معلوماتم

 خیال رفتن 

 .بود گذار و گشت آزادترین ؛........ وقت خوش نیز خاله امبند دهم : 

        : باغ و بوستان زی:   پالیقلمرو زبان

 استعاره از حکایت / شاخه استعاره از بیت وجمله  :/ بوته «یآثار سعد» استعاره از  «یسعد زیپال» :  استعاره :  یادب قلمرو

 

   اـانش ان ـدبست    در وقتی بعد، که داد سوق مسجعّ سبـک از تقلید سوی به مرا انـگلست خواندن که بود همان جا از بند یازدهم :       

 .می بردم کار به را آن می نوشتم،

  :که بود تنهاوش..... با اییـآشن اظـلح از       هم :بند دوازد

/     : شیر آغوز: اولین شیر مادر پس از بدنیا آوردن فرزند     /    کورمال کورمال : با احتیاط راه  رفتن نابینایانقلمرو زبانی

، مستبد وخود رای /  تنها سرخود :کسی که نا صحی ندارد و بدون مشورت کاری بکند ، مستقل ، خود مختار ، رها وآزاد 

 وش :  به تنهایی 

 هیوکنا صیبلند : تشخ یسکو ی/ قرار دادن ذوق بر رو هی: تشب رآغوزی/ به منزله ش یمجاز از آثار سعد :یسعد : قلمرو ادبی

 «  محکم می ساخت » کنایه از « به منزلۀ شیر آغوز بود » / کنایه :  بودن  ذوق ریناپذ یریاز پر توقع  و س

 )سنایی(  » اـاستسق  و  ردـس  آب  و  انـتابست  و  بود   ابانـبی         کردم  بد  که  من  از رـمگی  خوردم ربتیـارش حرص به «

اگر /  مخفف: / ارنام مرضی که بیمار، آب بسیار خواهد. استسقا : آب خواستن، آب طلبیدن برای رفع تشنگی ، قلمرو زبانی: 

 ر مده : مورد بازخواست قرامگیر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                «                                                                                                                            س» واج آرای  /  ری: مراعات نظ ابانیب، استسقا/ : قلمرو ادبی

اگر از روی حرص کاری کردم ، مرا مورد مؤاخذه قرار نده ؛ من مانند انسانی بودم که در هوای گرم تابستان  :قلمرو فکری

 های خواهد کاستی می تواضع با نویسنده) ودر حال تشنگی شدید ، آب سردی را دیدم و به سرعت به سوی آن دویدم. 

 (. کند توجیه را حرفه ینا به آوردن روی و خود نویسندگی ابتدای احتمالی

 ندُوشن اسلامی محمدّعلی دکتر    ، روزها
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 کارگاه متن پژوهی

 قلمرو زبانی

 ( جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید:1

 (  دارا ، ثروتمندمتمکنّ )             ( اکن ، استقرار یافتهـسمستقر )     ( دهاـکلیمفاتیح )  

 ه اهمّیّت املایی دارند ، بیابید و بنویسید.از متن درس ، چهار ترکیب وصفی ک -2

 ائبهـش بی منبع –ران های عصبی ـبح –اف جاودانه ـانعط –ل ـقصۀ اصی

معلم اول / پیرترین و جوان ترین شاعر زبان در متن درس مشخص کنید. « بدل » رد نقش تبعی بنمونه ای از کار -3

 فارسی

 این جمله ها را مشخص کنید .« نهاد » دیده می شود ؟ « ول مفع» در بند دوم درس ، در کدام جمله ها   -4

بد را به عنوان مشیت الهی می پذیرفت : مفعول : خوب وبد /  هر عصب و فکر به منبع بی شائبه ایمان وصل بود که خوب و

 نهاد : او )خاله (

 (  پیشامد ناگوار را فاجعه ای بینگارد : مفعول : پیشامد ناگوار / نهاد : او )خاله

 قلمرو ادبی 

 کدام عبارت متن ، به ویژگی سهلِ ممتنع بودنِ سبک سعدی اشاره دارد؟ -1

 اشدـکس شبیه نب   هیچ   به  و   باشد    شبیه   همه   به  ش ـسخن که   نیست   دی ـخصوصیت سع    اـاین تنه

 بیابید. « قیصر امین پور» آرایۀ متناقض نما را در دو سرودۀ  -2

 تو لنگر گرفت کشتی عشق      بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی. کنار نام -

 «آرامش طوفانی نمی شود» آرامشی طوفانی 

 بارها از تو گفته ام / بارها از تو / ای حقیقی ترین مجاز ، ای عشق / ای همه استعاره ها از تو. -

 واقعی است .ومجاز یعنی آن چه غیر « حقیقی ، مجازی نمی شود» حقیقی ترین مجاز : 

 قلمرو فکری

 پر رنگ و نگار ، پراّن و نرم.نویسنده برای قصهّ های ایرانی چه ویژگی هایی را بر می شمارد؟   -1

 معنی و مفهوم جمله های زیر را بنویسید:-2

 معلوماتم زیاد می شد.الف( سراچۀ ذهنم آماس می کرد.   

 زده می شدمبسیار ذوق ب( از فرط هیجان لکهّ می دویدم.         

 درک و دریافت خود را از عبارت زیر بنویسید: -3

 هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیتّ الهی می پذیرفت.

من و معتقد بود و پذیرفته بود که تمام وقایع از خوب تا بد، همه به خواست پروردگار اتفاق می افتد .و همین انسانی مؤ

 اعتقاد، به او آرامش می داد .

 درباۀ ارتباط بیت پایانی و متن درس توضیح دهید.-3

ین جسارت و گستاخی را دکتر اسلامی ندوشن ، با فروتنی خطاهای خودش را در پیروی از سبک سعدی می پذیرد و ا

 همانند شعر پایانی درس نتیجۀ حرص و طمع می داند.
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 میثاق دوستی                    روان خوانی

 .بودیم نموده موفقّیتّ تحصیلِ ،.... اولّ به روز سه بند اول :     

 .گفت می تبریک را ما.... شاگردان، ترینِ حافظه کم   بند دوم :   

» ویا « روفتن »  از مصدر استادی   / رفته : : شادمان ، خوشحال   / چابک دستی : مهارت ، چالاکی ، : مسرورقلمرو زبانی

، جارو کردن واز گرد وغبار پاک کردن ) دهخدا (    /  درُافشان: درخشان ، افشاننده مروارید ، صفت فاعلی مرکب « روبیدن 

 / باران بهاری : نهادومرخم هست 

/  : تشخیص  گریبان افق طلاییگونه های گل بنفشه: تشخیص /: باران بهاری چابک دستی کند./ تشخیص  :قلمرو ادبی

   : تشخیص/ درُ افشان ساختن کنایه از زیبا کردن / آفتاب تبریک بگوید : تشخیصآفتاب تبسم کند 

 .است فراهم آورده اتیـتشریف.....؛  خندید می آسمان   بند سوم :   

 / فراهم آوردن : آماده کردنفرش مانندی که از مالیدن پشم کُرک درست می شود   نمَد : :قلمرو زبانی

: آسمان می خندید : تشخیص / سرمست بودن گل ها ، رقصیدن چلچله ها : تشخیص / نیاز آوردن کنایه از پناه  قلمرو ادبی

 : تشخیص/ دست مجاز از انگشتان  آوردن / نیاز آوردن گنجشک

 «چیست؟ اسمت پسرجان،» ...... آوازخوانان رک،پس   بند چهارم :   

 : بذله گو : آدم شوخ ، خوش محضر /    عندلیب : بلبل ، هزار دستانقلمرو زبانی

 / عندلیب انجمن انس بودن کنایه از خوش زبان بودن و نیک حرف زدنتناقض: با زبان بی زبانی چیزی بگوید. :قلمرو ادبی

 «حسین نوکر شما،.... راـصح فرزند بند پنجم :      

سخن گفتن وتواضع « نوکر شما حسین » گفتی : گویا : مثل اینکه /  مسرتّ : شادمانی /   ی /فروغ: نور ، روشن:  قلمرو زبانی

 تر ها  به شیوه بزرگ

 چوپان  : فرزند صحرا : کنایه از پسرک ِ قلمرو ادبی

 «ای؟ کرده تهیهّ چه عید، برای »پرسید:  دیگری بند پنجم : 

 «شد. خواهد حاضر.... جواب در پسرک

 یزیکه بر چ یشود.   /    لفاف:  پارچه و کاغذ یبافته م شمیابر ایآن از نخ  هیکفش که رو ی: نوعوهیگ  : قلمرو زبانی

 لباس بلند مردانه.    یقبا: نوع /چندیپ

 .کردیم چنین.... بین، این در بند ششم :  

 /   کام : دهان   نی:  متأثّر: اندوهگ یقلمرو زبان

 .داد رفقا به .... ادب با کودک    بند هفتم :  

  .است ارـشرمس......  هدیه، این  با     بند هشتم : 

 پلک چشم  /   شرمسار : خجالت زده    یمعذرت.  /   مژگان : موها ،ی: عذر خواه پوزش : قلمرو زبانی

 ، شرمنده بودن  : چشم به زیر افکندن کنایه از خجالت کشیدن قلمرو ادبی

 می خواستند .  ها مشورتآن از...... زیر  باغ، در بند نهم :
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 : صراحت: خالص ، آشکار شدنقلمرو زبانی

 : سبک سری : کنایه از بی اعتنایی  قلمرو ادبی

 .بود اـرفق ۀدـخن .... همه ترین جوان  بند دهم :     

 : خیال پرست : خیالاتی  قلمرو زبانی

اش : کنایه از شاد بودن / طفل و نارسیده بودن کنایه از بی تجربگی / به اندک نان ساختن کنایه از یافه بشّق قلمرو ادبی :

 قناعت کردن 

 «کند. نمی تأمین را..... آرزو این بند یازدهم :     

 ، بذله گویی خنده دار :لطیفه پرانی : کنایه از گفتن کلمات شوخ و قلمرو ادبی

 الشّعرا ملک را تو دم،ـش شاه که روزی و دمـپسن می را تو ۀ   سلیق و است خوب بسیار:» گفت  می تر شوخ ومید بند دوازدهم :     

 «کرد. خواهم

 : روزی که شاه شدم تو را ملک الشعرا خواهم کرد : طنز / ملک الشعرا : بزرگ  شاعران  قلمرو زبانی

 «است. پایه   چه   تا  ....گفت سومی  بند سیزدهم :     

 ی / مدح : ستایش / قوتّ طبع : قدرت شاعری  / پایه : اندازهبالبداهه : بدون فکر قبل    :یقلمرو زبان

 «شنفت. را دیگران ی.... ایهـکن این از من بند چهاردهم :     

  : حذف فعل به قرینه معنوی در جمله اول )بودم ( / به نقد : درحال حاضر ، فعلا / شنفت : شنید قلمرو زبانی

 :گفت   تر آموخته...... من رفقای عزیزترین   بند پانزدهم :

مایه : سرمایه /  شدن /  توأم : همراه / یرو کوی، ن ییبایخُلق و عادت /  صباحت : ز ی: خوب رتیحسن س : قلمرو زبانی

 آرمان : هدف    بالجمله : خلاصه /

  خورده ترین : کنایه از پیر ترین : سال قلمرو ادبی

 «سازیم. مؤکدّ را ...... زندگانی  ا!ـرفق»  ند شانزدهم :ب     

در بسا : نشانه کثرت / بسزا : شایسته / بدیهی « ا »  /  / دور روزگار : گردش روزگار  /   بدیهی : روشن ، آشکار  :قلمرو زبانی

 / میثاق : عهد و پیمان : روشن / موکد سازیم : محکم کنیم /

ر سرما چرخ ها خواهد زد کنایه از اینکه ما با پیشامدهای گوناگونی مواجه خواهیم شد ./ جانب : دور روزگار ب قلمرو ادبی

  دوستی را نگه داشتن : کنایه از وفاداری

 زند . یما رقم م یرا برا یادیز یسرنوشت  نقش ها : امی:  پ یقلمرو فکر

 ضبط کنیم . ،...... دـگفتن رفقا      بند هفدهم : 

 ضبط کردن : نگهداری کردن /اوراق: جِ ورق ، برگ ها    قلمرو زبانی : 

 کنایه از واگذار کردن ، سپردن  : طرح پیمان : تشبیه / رها کردن  قلمرو ادبی

 رفقا  سرها ....من چنین گفتم .بند هجدهم : 

 «داریم. نگاه را دوستی....... پاکی به» بند نوزدهم : 

 /     سلب : گرفتنها    یانقلابات : دگرگون : قلمروزبانی
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مثل  -: مثل برگ ها   هیگناه بهار  /  تشب ی: قاصد ب صی/ تشخ  «شکوفه » استعاره از « قاصد بهار» استعاره :  : قلمرو ادبی

موی ما : »  هیکنا/  «حوادث ناگوار» استعاره از « د تند با» استعاره از شکوفه /  بوستان: یرو دیسف زهی/ دوش شکوفه ها

 « .شدن ریپ» از  هیکنا«  کافوری شود

 .گذاشت   خود   دفتر   انـمی در را خود برگ یک  هر   و   دندـکن   را شکوفه ایـبرگه چابک، دست پنج آنگاه   بند بیست :  

 

 لطفعلی صورتگر« نثر فصیح فارسی » برگرفته از کتاب                                                               

 نوع ادبی متن روان خوانی را با ذکر دلیل بنویسید. -1

 نوجوانی نقل شده است . خاطره ای از دوران جوانی و ادبیات زندگی ، چون برشی  از زندگی و

 توضیح دهید.« الَعَبدُ یدَبِّرُ و اللهُ یقُدَِّرُ » در بارۀ تناسب مفهومی ، متن روان خوانی و عبارت  -2

 قشه می کشد .( و خداوند تقدیر می کند. ) بدان عمل می کند .( ) ن بنده تدبیر می کند .

 

 

 بانگ جرس                                        درس دهم

 

 نیمردم فلسط یداریو پا یو موضوع : ارتباط انقلاب اسلام یقالب :  مثنو

 بندیم     خاره    و   خار    دِّـس   از   عبور بر    دل       بندیم         باره   بر     رـسف    برگ    تا    است   وقت -9

 « ر -ب» / واج آراییآذوقه / باره : اسب / خاره : سنگ خارا ، سنگ و مایحتاج نیاز؛ مورد چیز هر و برگ : توشه : قلمرو زبانی

بگذریم.  / خار ، خاره: جناس /  دل برعبور بندیم: کنایه از جایی  برگ سفر بستن: کنایه از آمادۀ سفر شدن. : قلمرو ادبی

سدّ خار: استعاره ) سختی / خار و .) خار مانند سدی است( اضافه تشبیهی : سد خاره  -سدّخار باره : جناس / خاره و ناقص/

 خاری هستند.( ها و مشکلات مانند سدّ

 عبور کنیم.   زمان آمادگی برای مبارزه با دشمن فرارسیده است، باید از سختی های زیادی : قلمرو فکری

 خموشم     من    وایِ    برخاست    جرس   از   بانگ          گوشم    به    آید   لـرحی    بانگ   کران   هر   از -3

سفر کردن /   کردن، کوچ رفتن، دیگر جای به جایی از رحیل : کنار /  جهت، طرف،کران :  بانگ : فریاد ، صدا / : قلمرو زبانی

« م » َمن در وای من : متمم /   بانگ رحیل : ترکیب اضافی /  وای من : شبه جمله //  چهار جمله است بیتجرس: زنگ / 

 در گوشم : مضاف الیه / حذف به قرینه معنوی 

بانگ از بانگ ، رحیل ،  گوش و خموش : مراعات نظیر /   // تکرار بانگ مراعات نظیر: بانگ، رحیل ، گوش  : قلمرو ادبی

 : کنایه از در حال حرکت و هجوم  بودن / خموش بودن کنایه از غفلت و عدم آمادگی  استنخجرس بر

از هر گوشه ای صدای کوچ کردن به گوشم می رسد اگر من سکوت اختیار کنم و کاری نکنم ، وای بر من  : قلمرو فکری

 باد.

 دارند         شـخوی   راهوارِ    رکاب   در   پا                         دارند    پیش   در    رـسف   راه    دلان  دریا -9
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 کند؛ خوش می حرکت روان و نرم اما شتاب با آنچه  راهوار : سفر : مبارزه با دشمن /رزمندگان /  دریادلان : : قلمرو زبانی

راهوار : / .دگذار می آن در پا سوار و شود می اسب آویخته زین طرف دو در که فلزی ای رکاب: حلقه تندرو / و حرکت

 مضاف الیه ) صفت جانشین اسم (

/ تشبیه درون واژه ای : کسانی که دل شان مانند دریا بزرگ و وسیع   تاختن پا در رکاب داشتن: کنایه از آماده : قلمرو ادبی

 ر -اج آرایی د / وراه سفر در پیش  داشتن : کنایه از آماده حرکت بودن نترس / از شجاع و کنایه: استعاره و دلدریا  است/ 

 مبارزان راه مبارزه را در پیش گرفته اند و آمادۀ حمله و هجوم هستند. : قلمرو فکری

 است   ساز   چاره    همتّ ،  ابـبشت  مکن،  پروا                           است   دراز   ره   برادر،    آمد    رـسف گاه -4

 / راده اعزم ، همت :  / بیت شش جمله است: ای برادر ، منادا / پروا مکن : نترس / گاه ِ سفر : زمان سفر / برادر : قلمرو زبانی

 تشخیصچاره ساز بودن همت : « / ر » ییواج آرا /کنایه : راه دراز بودن کنایه از سختی های زیادی وجود دارد. :قلمرو ادبی

 / سفر و ره : مراعات نظیر

ن که همّت عجله ک سیده است و تا پیروزی، سختی های زیادی وجود دارد، نترس،ا رفر زمان مبارزه ای برادر، : قلمرو فکری

 بلند چارۀ کار است.

 برانیم      نـایم    وادی    ِ   گاه  بوسه      تا               برانیم    دامن   بر   باره   شد   رـسف گاه -5

وادی : سه گاه: محل احترام، سرزمین مقدس و شایسته زیارت / بو  /کوه ، صحرا  دامن : دامنهباره : اسب /  : قلمرو زبانی

صحرا و بیابانی است در جانب راست کوه طور) طور سینا ( که در آن جا ندای حق تعالی به موسی ) وادی اَیمَن : سرزمین / 

  جمله  3/ بیت  ع ( رسید. 

بوسه گاه وادی ایمن ، استعاره انند بوسه گاهی است /  / تشبیه : وادی ایمن م: انک بالواد المقدس طوی تلمیح : قلمرو ادبی

  / بوسه گاه نماد ِ تقدّس  و کنایه از جای مقدس / وادی ایمن مجاز از فلسطین «ر»  ییواج آرااز سرزمین فلسطین است / 

 یش برویم. اکنون وقت حرکت فرارسیده است، باید تا سرزمین فلسطین که مقدّس و شایستۀ زیارت است، پ : قلمرو فکری

 است  میان    اندر   لـنی  و   است   دار لوـج   موسی              است    انـقِبطی    و   انـفرعونی   از   پر    وادی -1

رهبر / جلودار: جِ قبطی، منسوب به قبط، سکنۀ قدیم کشور مصر / قبطیان : نیان: لقب پادشاهان مصر / وعفر : قلمرو زبانی

  نیل : رود نیل

استعاره از « نیل »  /، «امام خمینی » استعاره از « موسی » / ، « اسرائیلیان» فرعونیان استعاره از  قبطیان و  : قلمرو ادبی

  / وادی ، فرعونیان ، موسی : مراعات نظیر و فرعون حضرت موسی  تلمیح به داستان حضرت مشکلات /  

کرده اند ، امام خمینی پرچم مبارزه با صهیونیست ها را برافراشته  سرزمین فلسطین را صهیونیست ها اشغال : قلمرو فکری

 است اگر چه دشواری های زیادی در این راه وجود دارد.  

 برادر  ای    است   گـنن   بیگانه   ما   جای  بر           برادر   ای  است تنگ  خانه   را   ما   است تنگ -2

ای برادر : بیت پنج جمله است / / خانه برای ما تنگ است – خانۀ ما تنگ است افه ،وحرف اض را : فک اضافه: قلمرو زبانی

 شبه جمله )منادا (

 مسلمان  : مجازا :  برادرخانه مجاز از کشور / / جناس : تنگ ، ننگ / ، تکرار : تنگ « / گ » واج آرایی:  : قلمرو ادبی

ن(، این خانه برای ما تنگ است، ای برادر، وجود دشمن در خانه با وجود دشمن غاصب در این خانه ) فلسطی : قلمرو فکری

 ( برای ما ننگی بیش نیست.  ) اگر کاری نکنیم



57 
ادبیات فارسی استان آذربایجان شرقی            کروه                                                                                   @azaradab                        

                                                                               

 باقری رحمان -امین صحاف مینا – رجبی فریبا -باغی قره لیلا -روحی جعفری وحیده -محمودی فریبا-داغی قره اعظم -نظر خوش حکیمه
 اصل اسلامی عبداله-افشاری خدامی رشید

 بگیرید   نـیم اهر    دست   از   نـنگی و    تخت           بگیرید      نـدشم   از    خانه   این    دـرسی فرمان -1

 اهریمن : شیطان ،  : قلمرو زبانی

اهریمن نشست /  یو بر تخت و آن حضرت را ربود یکه انگشتر یویو د مانیسلتلمیح به داستان حضرت  : قلمرو ادبی

/ تخت ونگین / نگین :  استعاره از قدس / این خانه  استعاره از فلسطین  تخت مجاز از پادشاهی   /  صهیونیست استعاره از 

 مجاز از انگشتر / دست مجاز از اختیار / تخت ونگین : مراعات نظیر از اهریمن گرفتن کنایه از پیروز شدن  در مبارزه / نگین 

 امام خمینی فرمان داده است که قدس را از دشمن بگیرید و به شکوفایی برسانید. : قلمرو فکری

 کرد     یاوری    را   ولی     باید     یاوران   ای                        کرد امریـس   جان    گـآهن کلیم یعنی -1

نام مرد زرگری منافق در بنی اسرائیل . کلیم : سخنگو ، لقب حضرت موسی ) ع ( / آهنگ : قصد / سامری :  : قلمرو زبانی

در آن جا ، مردی به نام سامری ،  (به جای سی روز) پس از رفتن حضرت موسی به کوه طور و توقفّ چهل روزۀ ایشان 

تش آن فراخواند . مردم نیز دعوت او را اجابت کردند. حضرت موسی ) کلیم الله( گوساله ای از طلا ساخت و مردم را به پرس

، )ص( پیغمبر از پس دین در مقام بالاترین / ولی : دارندۀدر بازگشت از طور این گوساله را تکهّ تکهّ کرد و در نیل افکند. 

 بر ولی : صفت جانشین اسم : دارنده بالاترین مقام در دین پس از پیامدوست / 

هنگ جان کسی آ« /  اسرائیلیان» استعاره از « سامری » ؛ / « امام خمینی» استعاره از«  کلیم» تلمیح /  : قلمرو ادبی

  «  ی»  ییواج آرا / تصمیم به کشتن گرفتن  کنایه از  کردن:

 م. اکنون امام خمینی قصد نبرد با دشمن متجاوز را دارد و ما باید او را یاری کنی : قلمرو فکری

 ازیدـبت ،  خون    از   شود    دریا    اگر    هامون            ازیدـبت هامون    بر    است   جلودار   ِ   مـحک -94 

 صحرا : ترادف هامون و رهبر / هامون : دشت /  جلودار :حکم : فرمان /  : قلمرو زبانی

/ جلودار استعاره / مراعات نظیر : هامون ، دریا  از خون پر بشود / اغراق : هامون تشبیه : هامون مانند دریا بشود : قلمرو ادبی

 / هامون : تکرار  : تضاد هامون وصحرااز رهبر / 

 فرمان رهبر است که بر دشت ها بتازید، و اگر صحرا پر از خون شد نیز نهراسید و به پیش بروید. : قلمرو فکری

 دشوار    نیست  ،   اردـبب گو بارد،   غـتی     گر          جلودارِ    مـحک از   بردن فرمان   است   فرض -99

  بیت پنج جمله دارد ضروری /  لازم، باشد، شده کسی نهاده عهدۀ بر آن انجام آنچه گردانیدن، فرض: واجب : قلمرو زبانی

 از شمشیرتیغ مجاز استعاره : تیغ مانند باران ببارد / اغراق : تیغ مانند باران ببارد/  : قلمرو ادبی

 نبرد شویم. ۀاطاعت از حکم رهبری واجب است، اگر از آسمان تیغ نیز ببارد باید آماد : قلمرو فکری

 کن رـسپ جان    ،  اردـبب  گو ،  بارد    غـتی گر                                  کن رـسف   گـآهن  و    برخیز من جانان -93

 آهنگ : قصد / واند هم شباهت هم نسبت باشد . می تان : در جانان ،  : قلمرو زبانی

تشبیه : جان را مانند /  استعاره : تیغ مانند باران ببارد« / شدتّ مقاومت»  کنایه از« جان سپر کردن» کنایه :  : قلمرو ادبی

ه از قصد انجام / آهنگ  چیزی کردن : کنای متناقض نما : جان را سپر کردن ) سپر برای محافظت از جان است (سپر بساز / 

  / تیغ بارد : کنایه از نهایت دشواری جنگ آن کار را داشتن 

 ای جان من، آمادۀ مبارزه با دشمن شو، و خود را برای هر نوع سختی آماده کن.   : قلمرو فکری

 برانیم      انـلبن    خط        تا    جولان      به      جا     ن زا       برانیم     جولان   بر     زـبرخی من   جانان -99
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آن را اشغال کرده است / جولان: تاخت و تاز / خط نام مکانی در سوریه که رژیم اشغالگر صهیونیست جولان :  : قلمرو زبانی

 / جولان .لبنان : تناسب تا : حرف اضافه : مرز / 

 « ن» ، « ا»،  « ج» واج آرایی : جناس تام : جولان /  : قلمرو ادبی

 ای عزیز من برخیز به سوی کوه های جولان پیش برویم و از آن جا با تاخت و تاز تا سرزمین لبنان برویم. : کریقلمرو ف

 دارد         بنهفته   غمی    شـکوی   هر   که    اـآنج            دارد خفته دـشهی  صد   سو   هر   که   اـآنج -94

 صد شهید  –غمی بنهفته  –هرکو  –آنجا  –شهید خفته  –هر سو  –: آنجا  / ترکیب های وصفیکوی : محلهّ  : قلمرو زبانی

 : کوی مجاز از مردم  قلمرو ادبی

آن سرزمینی که در هر گوشۀ آن صدها نفر شهید شده اند، آن جایی که مردمانش رنج های فراوانی به دوش  : قلمرو فکری

 می کشند.

 را   ما    پشت   یاسین    دیرِ     داغ    بشکست               را   ما    کشت   انـلبن    اندوه   من جانان  -95

 : جانان من : منادا  قلمرو زبانی

 یی در فلسطیندیر یاسین : نام روستاداغ : غم /  « / غم و اندوه فراوان » کنایه از« پشت شکستن» کنایه : : قلمرو ادبی

دفاع را به گلوله  ونان بدروستایی نفر از142اسرائیلیان   گشتند، وقتی ساکنان آن از زمین های کشاورزی بر می است .

   لبنان مجاز از مردم  / دیر یاسین  و داغ دیر یاسین : تشخیص / اندوه لبنان و تلمیح .کشتند بستند و

 غم و اندوه لبنان ما را کشت، و داغ شهادت مردم دیر یاسین پشت ما شکست. : قلمرو فکری

 فلسطین    تا   جا    زین   رفَت   سینه   به   باید             سینین    طور   از    گرد    رفت   ژگانم   به   باید -91

   طور سینین : طور سینا زدودن / گرد : گرد و خاک /  رُفتن،مژگان : مژه ها / رُفت :  : قلمرو زبانی

استعاره از « گرد » /  استعاره :  سخت را انجام دادن ق کاریکنایه : به مژگان رُفتن : با شور و عشتلمیح /    : قلمرو ادبی

مصرع فت و رُفت : جناس / رَبه سنیه رفتن : با تلاش بسیار / « / سرزمین فلسطین » از مجاز « طور سینین » اسرائیلیان؛ 

  اول: اغراق 

 از این سرزمین مقدس محافظت کنیم. باید صهیونیست ها از سرزمین فلسطین بیرون کنیم ، و با تمام وجود  : قلمرو فکری

 دوش    بر     بگرفته   مـلَعَ           ما    امام    آنکَ          چاووش    بانگ   بشنو   و   زـبرخی   من   جانان -92

این  ، در خواند می مذهبی اشعار آواز به و بلند با صدای و کند می حرکت زائران پیشاپیش که : آنچاووش : قلمرو زبانی

 مصراع اول ، سه جمله استعَلمَ : پرچم ، لوا ، بیرق /  /  / آنک : اینک، اکنون است« امام خمینی » بیت منظور 

 / چاوش استعاره از امام خمینی کنایه : علم گرفتن کنایه از آمادۀ مبارزه شدن  : قلمرو ادبی

 خود رهبر پرچم مبارزه با دشمن را بر دوش گرفته است. ، اینکبر را بشنوآماده شو و صدای ره،ای برادر مبارز:قلمرو فکری

 دار لوـج     ی همپا     قدس     دیار     دـمقص          رهوار       به    بنشین     گو   لبّیک   ، رزنـتکبی -91

 از یک هر قدم، هم همراه، الله اکبر گفتن / لبیک : دعوت را اجابت کردن / رهوار: اسب تندرو / همپا : : تکبیر  : قلمرو زبانی

حذف فعل در مصرع اول سه قید دارد / /   همراهی همگامی،  :همپایی  .دهند می انجام کاری هم  با که نفری چند یا دو

 مصرع دوم به قرینه معنوی 

 ری: مراعات نظ کیولب ریتکب : قلمرو ادبی
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  ا به پای رهبر حرکت کن چرا که مقصد نهایی ما قدس است.  با فریاد الله اکبر و لبیک ، سوار بر اسب شو و پ : قلمرو فکری 

  

 حمید سبزواری                                                                                              

 کارگاه متن پژوهی

 : قلمرو زبانی

 معادل معنایی واژه های زیر را از متن درس بیابید: -1

 (   فرض(    واجب گردانید )   لـرحی (        کوچ )  جرسزنگ ) 

  چه معنایی دارد؟« جولان » در مصراع زیر  -2

 تاخت و تاز                    برانیم لبنان خط تا جولان به جا زان

  شش جمله است؟ جمله چند زیر بیت -3

 است ساز چاره همّت بشتاب، مکن، است       پروا دراز ره برادر، آمد سفر گاه

 .بنویسید را آنها معنایی معادل و بیابید درس متن از املایی مهم واژۀ سه -4

 : قلمرو ادبی

 .بنویسید و بیابید ای نمونه زیر، ادبی های آرایه از یک هر برای درس متن از -1

                                                                                                                                                           جولان: )تام( همسان جناس

  تنگ ، ننگ:  )ناقص( ناهمسان جناس

 .بنویسید را زیر های کنایه مفهوم -2

  آمادۀ سفر )  مبارزه ( شدن بستن: باره بر سفر برگ

 ارزه شدنـآمادۀ مب گرفتن : دوش بر عَلمَ

 : یقلمرو فکر

امام  » موسی: /« اسرائیلیان» و قبطیان:  فرعونیان چیست؟ )ع( موسی و قبطیان و فرعونیان از شاعر منظور زیر، بیت در -1

     «مشکلات :»نیل   / «خمینی 

 ست میان ا ندر نیل ا و ست جلودارا است      موسی قبطیان و فرعونیان از پر وادی

 .بنویسید روان نثر به را پنجم بیت مفهوم و معنی -2

 اکنون وقت حرکت فرارسیده است، باید تا سرزمین فلسطین که مقدسّ و شایستۀ زیارت است، پیش برویم.

 ارزه ـبه مب     را  ما   اسیـحم  اتیـکلم با     چون  ،   بله  چرا؟ دانست؟ حماسه نوعی را جرس بانگ شعر توان می آیا -3

هم چنین برخی از ویژگی های حماسه  را دارد ، از جمله : شجاعت  .عوت   می کنـدد ایت از مظلومـم  و حمـم ستـظل  با

 ها ، شرح دلاوری ،  ملی بودن و زبان ولحن حماسی 

 .دـهستن   ارزهـمب   ۀ آماد چیست؟» دارند خویش راهوار رکاب پا در» مصراع   از مقصود -4

     رزمینـتخت : س چیست؟ اهریمنو  نگین و تخت از شاعر ورمنظ« تخت و نگین از دست اهریمن بگیریم » مصراع  در -1

 انـرائیلیـن : اسـاهریم   ریف /ـن : قدس شـنگی  ن /ـفلسطی

 خروش   و  در جوش    گی ات ، فرات ـوز تشن      پوش         نیلی   ،    ماتمت      داغ  به     هـکعب  ای 
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 ود رنگ    /    فرُات: رود فرات    /  رَشحه: قطره    ، کب لی: به رنگ ن یلین:  قلمرو زبانی     

در جوش و  / فرات: نهاد / اول سه جمله تیمحذوف که همان حضرت عباس است  /  ب حرف ندا  ، منادا:  ینهاد:کعبه/ ا

در « است»فعل  /هی: مضا ف ال )منظور امام حسین ( ماتمت ، ت = تو / یمعنو نهیاست: فعل محذوف به قر خروش: مسند  /

 است.  حذف شده یمعنو ی نهیاول، به قر تیهردو مصراع ب

/ جوش وخروش دریا : تشخیص / در تشخیص و استعاره   ای کعبه: /ریمراعات نظ قطره : -چکه  - رشحه:  قلمرو ادبی

: واقعه کربلا  حیتلم/پوش  باشد.    یلین یکه کعبه در ماتم کس نی: الیحسُن تعلخروش بودن کنایه از بی قراری /  جوش و

 و شهادت حضرت ابوالفضل

تو فرات  یبه خاطرتشنگ به تن کرده است و رهیکه کعبه به خاطر شهادت تو لباس ت یعباس ی: ا یقلمرو فکر :قلمرو فکری

 .حضرت عباس دارد یجان فشان اشاره به معرفت و /اضطراب است  خروش و د رجوش و

 کشِدَ    مشک     به  دوش  که      ـدمینشن ایدر         توست     ِ  میاز      ی،   رَشحه    ا  جز   تو    که    فرات 

قلمرو زبانی : دو جمله / نشنیدم : فعل ، م :  نهاد /  مفعول: مشک به دوش کشیدن دریا را / کشد: فعل ؛ مضارع التزامی،  

بدون شکافتن از وسط کنده باشند و در آن ماست ،  که درست و یپوست گوسفند / مشک : ای: در می/ /  : نهادایبکشد  /  در

   خیک و انبان  ،زندیآب بر ایدوغ 

قلمرو ادبی : دریا استعاره از حضرت عباس / مشک به دوش کشیدن کنایه از سائلی/ مصرع دوم : دریا به دنبال آب است : 

یهست ییایاست ؛  تو مانند در یت مانند قطره ا: فرا هیتشب / معرفت» استعاره از «  می»  / : تضاد میپارادوکس / رشحه ،   »     

  قلمرو فکری :فرات یک قطره از جوانمردی تو هست اماّ دریا هم با این عظمت نتوانسته مثل تو مشک به دوش بکشد و 

.کند یفداکار   

محمد علی مجاهدی) پروانه(                                                                                               

 

 بهمن  33به یاد                                               گنج حکمت

  ره ـتی  ابرهای  و شور ، کلاف  از شوق   انی ـرنگین کم   و   انی دف می زدـپنه  و گرم  دستِ  هفت    با   انـآسم        

تولدّ    و   اده بودـایست   ان ـجه   نـروش  ِ    بر بام  ،   بی غروب   در جشنی   دـخورشی  باز می کرد .   م ـه  از    را

 د.ـمی کشی کلِ     را   دیـجمهوری گل محم

فرود   ر ـگی برف    و  د ـبلن کوه های   یال  از    آرام آرام ،  د ـشکوهمن  روزی    هیئت   در   نـبیست و دوم بهم      

  عام    بارِ   به  قرن    مرد   دی ترینـخورشی   سایۀ  در   ما    . و ابی انقلاب ، ابدی شد ـمحوّطۀ آفت    در   و   آمد

 ادیم. ـایست  ا ـتماش  به  را    زادی آ روشن    صبح  و   مـیافتی   راه   الهی  رحمت 

  روشن زد . حلول این صبح   لبخند   ما ملّت  ه ب  نهضت    این    انِـدرخش   دیرِـتق از    لوه هاییـج   اندک اندک     

   خاطرۀ در    –  همیشه    تا   –  را    رگ ـست  اسۀـاین حم   در  سهیم  ارگرانـایث  و یاد می داریم   بزرگ    را

 داشت. م ـخواهی پاس    اکیـتابن   به  ش ـخوی

 سیدّ ضیاءالدین شفیعی                                                                      
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 /دوک گرد پیچیده ریسمان باشند، کرده گرد که آن جز و ریسمان و نخ کلاف : هفت دست : هفت سیاره /  :  قلمرو زبانی

 / جمهوری گل محمدی : جمهوری اسلامی /سر دادن هلهلۀ شادیکلِ کشیدن : جشن بی غروب : شادی همیشگی / 

 پذیرایی) خاص بارِ مقابل شرفیابی همگانی؛ عمومی، پذیراییِ :عام بارِ رخصت؛ بار : اجازه،صحن /  نگاه،میدا پهنه، محوطه : 

   درخشان ، نورانی تابناک : بزرگ ، عظیم / سِتُرگ :  در آمدن ، رسیدن / حلول : /  (خصوصی

جشنی بی  / می کشید : تشخیصل / خورشید کِ و پنهانی دف می زد گرم دستِ آسمان با هفتتشخیص :  :قلمرو ادبی

 / تشخیص: رهـتی  ابرهای  کلاف  / تشبیه:و شور  شوق از رنگین کمانی تشبیه: مام نشدنی / ت غروب : کنایه از شادی زیاد و

) جهان مانند خانه ای است  استعاره : بام روشن جهان / اده بودـایست انـروشن جه بر بام ، خورشید در جشنی بی غروب

 ن درـبیست و دوم بهم تشخیص:    /جمهوری اسلامی ایران ( » از تولدّ جمهوری گل محمدی استعاره: /  دکه بام دار

 / استعاره: محوّطۀ آفتابی انقلاب تشبیه :  /  فرود آمد گیر و برف بلند کوه های  یال آرام آرام از شکوهمند، روزی هیئت

/ رنگین کمان ، ابر ، آسمان ، خورشید :  آزادی صبح روشن تشبیه : «/ امام خمینی » استعاره از   خورشیدی ترین مرد قرن

ما  ملتّ به جلوه هایی ازتقدیرِ درخشانِ این نهضت اندک اندک خیص: شت / دف زدن : کنایه از شور وشوق / مراعات نظیر

استعاره « روشن صبح  حلول این: » / استعاره : این نهضت مانند خورشیدی است که درخشندگی دارداستعاره/  لبخند زد.

 « انقلاب اسلامی » استعاره از «  سترگ حماسۀ»  استعاره :« / انقلاب اسلامی » است از 

 مردم ایران شد. ۀهم نصیب الهی رحمت:  راه یافتیم الهی رحمت بارِ عام :  قلمرو فکری

 

 یاران عاشق                                               درس یازدهم

    

 کنیم     کایت ـح   اشقـع  ز یاران              کنیم  ایتـرع   را  اشقیـع  اـبی  -9

 عاشقی را : راه و رسم عاشقی را    /  یاران عاشق : شهدا ،  رزمندگان  :قلمرو زبانی

  «  ا »/ واج آرایی   عاشقی: مجاز از راه و روش عاشقی قلمرو ادبی:

 شقی را رعایت کنیم و یادی کنیم از یاران عاشقی) شهدایی ( که دیگر در کنار ما نیستند.بیا راه و رسم عا : قلمرو فکری

 کرده انـد       رـخط   مدار   بر   ر ـسف               کرده اند  رـسف  خونین    که      اـآنه   از -3

خطر: کار دشوار و گذشتن از جان و مال / :  نکرد خطرمدار:  جای دور زدن / مدار ها: شهدا ، رزمندگان / آن : قلمرو زبانی

 مرگ آفرین

  / / مصراع دوم کنایه از :خطرات راه را پذیرفتن و گذشتن از جان و مال «شهادت»مصراع اول کنایه از  :  قلمرو ادبی

  تکرار / سفر خونین کردن کنایه از شهادت / سفر :  : خطر مانند چیزی است که مدار دارداضافه استعاری مدارخطر:

) مفهوم: عاشقان آگاهانه جان می بازند./ پایان  از جان و مال خود گذشتندیاران عاشقی که شهید شدند و  :قلمرو فکری

 عاشقی شهادت است.(

 انـزادش ر ـسح گلوی     از   د ـدمی                  انـفریادش   د ـخورشی   که    اـهاز آن -9

 / دمید : فعل ماضی ساده           رزمندگان   ها : شهدا ، :آن قلمرو زبانی
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:   تشبیه : خورشید فریادشان ) فریادشان مانند خورشید روشنی بخش و گرما بخش است(   /   استعاره : گلوی  قلمرو ادبی

مجاز  « گلو» / مجاز:   / سحرزاد: کنایه از بیدارگر،حیات بخش انند موجودی است که سحر می زاید(سحر زاد ) گلویشان م

 / فریاد از گلو دمیدن کنایه از اعتراض  « دهان» از 

طلوع می   امید و پیروزییاد کنیم از آنهایی که فریادشان چون خورشید روشنی بخش است و از دهانشان ،  : قلمرو فکری

 کند.  

 دـمی زنن     خون   دست     با   عشق   دف             دـمی زنن     جنون  رخ ـچ   جانانه   چه -4

دف : نوعی   / :جانانه : جان + انه /   چرخ جنون : رقص دیوانگی   /    با دست خون : دست خون آلوده شده قلمرو زبانی

 ساز، 

با دست   -2 ) رقص هنگام شادی و آگاهی است ( : کنایه از شوریدگی / چرخ جنون -1کس ( :و) پاراد تناقض :قلمرو ادبی

/ کنایه : دف زدن ) شادی کردن ( /   ) عشق مانند دفی است که می زنند (   بیه : دف عشقتش/  خون آلوده دف زدن 

 دست خون : اضافه استعاری

 :    چقدر عاشقانه و زیبا ، دیوانه وار رقص عاشقانه می کنند ؛ با دستانی خون آلوده شده به شادی می پردازند.  قلمرو فکری

 د:ـمی کنن   رـس عشق    نغمۀ  ن ـچنی               د  ـمی کنن ر ـس  و   پا   بی    که   رقصی  به  -5

 / موقوف المعانی با بیت بعد : نغمه : آوا /   سر می کنند : می سرایند قلمرو زبانی

: عشق  )نغمه عشق( /   تشبیه    بی سر نغمه سرودن .2بی پا و سر رقص کردن  . 1 وکس(:تناقض ) پاراد:  قلمرو ادبی

 : مراعات نظیرپا وسر –/ سو ، سر : جناس تام / نغمه و رقص  نغمه ای است که می سرایند. مانند

 کنند و آوازهای شادی سر می دهند.)به استقبال شهادت رفتن(: آنانی که ، بی پا و سر ، رقص عاشقانه می قلمرو  فکری

 ما    انـبر ج   انکار  مِـزخ   بزن                          ما    انانـو ج   جان   منکر    هلا -1

   :هلا : آگاه باش /  مُنکِر: انکار کننده   قلمرو زبانی

» تشبیه : زخم انکار) انکار مانند زخمی است (    /    کنایه : زخم انکار زدن کنایه از /  جان مجاز از وجود: قلمرو ادبی

 / تکرار : جان « سرزنش کردن 

 که جان و جانان ما را منکر هستی  و ما را سرزنش می کنی... : آگاه باش ای کسیقلمرو فکری

) ای کسی که وجود عاشق ما و معشوق را درک نکرده ای و نمی پسندی، تا می توانی با انکار عشق و عاشقی زخم بر جان 

  ما بزن!(

 است       اشقـع   م ـ، غ مردن   م ـزخ    بی      که               است   اشقـع مِـمره   این  م ، ـزخ  بزن  -2

 مرهم : هر دارویی که روی زخم گذارند ، التیام بخش .  / بی زخم مردن : مرگ معمولی و طبیعی. : قلمرو زبانی

 مرهم بودن زخم/   پارادوکس : تشبیه :  زخم مانند مرهم است«   /    سرزنش» :استعاره : زخم استعاره از  قلمرو ادبی

وانید ، با سرزنش های تان بر ما زخم بزنید ) برای ما جای نگرانی نیست( ؛ غم عاشق آن است که در : تا می ت قلمرو فکری

 راه معشوق جان نسپارد و به مرگ طبیعی  بمیرد. 

 عشق   رطـش  اولین  ،   هان   است    خموشی         عشق  فرط   از   ان منـسوخت ج مگو  -1
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سوخته شد ) از افعالی هست که گاهی نیاز به مفعول دارد و گاهی نیاز به مفعول  ( )فعل دو وجهی :سوخت :  قلمرو زبانی

 هان : شبه جمله ، آگاه باش /در نتیجۀ فراوانی و بسیاری / خموشی : ساکت بودن ، دم بر نیاوردن ازفَرط:  ندارد( / 

سوختن جان: تشی است که می سوزاند. / استعاره : جان مانند چیزی است که سوخته می شود /  عشق مانند آ : قلمرو ادبی

 هان : جناس  / جان وشرط : جناس  ورضایت / فرط و کنایه از رنج بسیار / خموشی: کنایه از سکوت

؛ بدان که اولین شرط عشق و عاشقی ، سکوت کردن در « جانم از شدتّ عشق سوخته شده است :» :  مگو  قلمرو فکری

 برابر ناملایمات است.

 داستـخ    تا   ان ـفریادش   و   دـخموشن         ماست     باغ    در  که    هایی   لاله    نـببی -1

       :لاله : شهید ، ایثارگر  قلمرو زبانی

/  تناقض ) پارادوکس( : خموشند و فریادشان تا خداست   /      )سرزمین،وطن(باغ   -  )شهید( :استعاره : لالهقلمرو ادبی

 / خاموشی و فریاد لاله ها: تشخیصاغ تناسب: لاله ، ب

این لاله هایی ) شهدا ( که در سرزمین ما هستند را با دقت نگاه کن که چگونه ساکت هستند و فریاد سکوت  : قلمرو فکری

 (. این بیت تأکید و مصداقی برای بیت قبل است )شان تا عرش بالا می رود. 

 مـکنی   ایتـحم  را    آلاله ها   که                مـکنی  بیعت     لاله   گل   با  ا ـبی -94

 / آلاله : شقایق ، لالۀ نعمانی لاله : قلمرو زبانی

 «  ل »/ واج آرایی  لاله.آحمایت از  ، تشخیص: بیعت با لاله استعاره : لاله و آلاله  استعاره از شهدا /  : قلمرو ادبی

) برماست که با شهیدان عهدی  کنیم  و از شقایق دو باره حمایت کنیم.: بیا دوباره با گل های لاله بیعت  قلمرو فکری

 ( ببندیم که از ثمرات خونشان صیانت کنیم

 هم صدا با حلق اسماعیل ، سید حسن حسینی                                                                      

 کارگاه متن پژوهی

 قلمرو زبانی

 واژه های زیر را بنویسیدمعادل معنایی  -1

 انکارکنندهآیینه باشد چشم کور         دشمن آیینه باشد روی زرد                     عمادی شهریاری                 رنکِمُ

جای دور زدن و نیست            مسعود سعد سلمان         مدارای داور زمانه ، ملوک زمانه را     جز بر ارادت تو مسیر و 

 گردیدن

 * اکنون مانند نمونه جدول را کامل کنید:  -2

 صفت مفعولی صفت لیاقت صفت فاعلی بن مضارع فعل

 نوشته نوشتنی نویسنده نویس نوشت

 خوانده خواندنی خواننده خوان خواندم

 قلمرو ادبی

 از متن درس ، برای هر آرایۀ ادبی نمونه ای مناسب بیابید و بنویسید: -1

 (   است   داـتا خ  ان ـفریادش   و   دـخموشنمتناقض نما:   )                                      ( دف عشق تشبیه :      )
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 مقایسه کنید.« زاغ و کبک » را از نظر قالب و مضمون ، با شعر « یاران عاشق » شعر  -2

 قالب شعر یاران عاشق  : مثنوی / قالب شعر زاغ وکبک : مثنوی 

تحمل سختی های  ،تسلیم و اران عاشق : یاد کردن شهیدان ، شهادت عاشقانه ، رعایت راه ورسم عاشقی مضمون شعر ی

  / مضمون زاغ وکبک : نکوهش تقلید کورکورانه و خود باختگی فرهنگی عشق 

 قلمرو فکری

 در بیت سوم ، مقصود از یاران عاشق ، چه کسانی است و به کدام ویژگی آنها اشاره شده است؟  -1

گلوی    از  روزی ـپی   و   رـسح   دهـسپی    است/ بخش   روشنی  د ـان مثل خورشیـفریادش    ارگران.   ـدا ، ایثـشه

 می دمد ان ـش

  آرمان  و   دا ـشه   با دوباره   بیعت            در بیت آخر ، بر کدام یک از ارزش های انقلاب اسلامی تأکید شده است؟ -2

 انقلاب  های 

 نخست ، مفهوم کلیّ بیت های زیر را بنویسید ؛ سپس برای هر یک ، بیتی متناسب از متن درس بیابید. -3

 الف( ای مرغ سحر ، عشق ز پروانه بیاموز            کان سوخته را جان شد و آواز نیامد                        سعدی

   اما   داد  دست    از  را   جانش   که ،  ر ـیاد بگی   پروانه  اشقی می کنی؛  عشق حقیقی را از ـکه ادعای ع  انیـای انس

 سختی های عشق(  برابر   در  د.)  سکوت کردن ـنکشی  فریادی

 رط عشقـخموشی است هان،  اولین ش                 ان من از فرط عشقـمگو سوخت ج

 عشقید ، که از کرب و بلایید.           حمید سبزواری ب( چه از تیر و چه از تیغ ، شما روی نتابید         که در جوشنِ 

              د جوشنی است./   تلمیح : به واقعۀ کربلاـتشبیه : عشق مانن   /دن /  جوشن : زرِه ـدن : روی برگردانیـروی تابی

 ( دـبر نمی تابی   روی    عشق   از    هیچگاه) 

 ما   ان ـج  بر   انکار   ِ    مـزخ   بزن                ما   انانـج   و   ان ـمنکر ج    هلا

4-  ......................................................................................................................... 

 اـآنه      بودند   شکسته      را    مه ه      بت ها                      ا ـآنه   بودند   رسته   ،  نفس   ر ـچنب  از 

 اـآنه  بسته بودند      دست   که   چند     هر                         عرش     به    ند پر گشود     و     دندـش     پرواز

 صطفی محدثّی خراسانیم                                                                                               

 :قلمرو زبانی

فعول است/  منشانۀ « را :»  /  بت ها همه را : همه  بت ها را  : حلقه ، دایره /  رَسته : رها شده ) بن مضارع :  ره (چنبر

 عرش : آسمان

 :قلمرو ادبی

ش مانند موجودی است فن» ش فاستعاره : چنبر ن«      /   ترک تعلقات مادی » کنایه از «  ش رستنفاز چنبر ن» کنایه : 

تناقض ) پارادوکس ( : دست بسته پرگشودن  /  واج «    / تعلقات مادی» استعاره است از « بت ها «   /  » که چنبر می زند

 آرای : ش

 :قلمرو فکری

 این رباعی در ستایش شهدای غواص سروده شده است.
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  .ند به سوی آسمان ها پرواز کردندجود این که دست بسته بودشهدا همۀ تعلقّات و دلبستگی ها را کنار زده بودند با و

 

 صبح بی تو                                                          شعر خوانی

 است ) عج(شعر در بارۀ امام زمان

 دارد   کینه    از   حالتی   ربانیـمه  حتیّ   تو   بی       دارد   آدینه  یک    رـتو رنگ بعد از ظه بی   صبح  -9

 / بیت دو جمله / بی : حرف اضافه / حتی : قید حالتی : مفعول آدینه : جمعه / تو : امام زمان ) عج ( /  : قلمرو زبانی

مهربانی کینه دارد : متناقض نما / تشخیص : مهربانی حالت کینه داشته باشد / تضاد : صبح ، بعد از ظهر /  : قلمرو ادبی

 / نسبت دادن رنگ به صبح : استعاره /  مهربانی وکینه : تضادهر آدینه است : تشبیه صبح ، بعد از ظ

چیزی  مهربانی حتی، . بدون حضور تواست غم آلود ها جمعه ظهر از بعد مانند تو بدون صبحیا امام زمان ،  : قلمرو فکری

 جز کینه و نفرت ندارد.

 دارد   آدینه  و  شنبه  از  رـخب  کی   امّا  عشق       شقبازیع  کار   است    تعطیل  د ـمی گوین    تو  بی  -3

شنبه ، جمعه / تضاد : شنبه ،  –مراعات نظیر : تعطیل ، جمعه /  تشخیص: عشق خبر از چیزی داشته باشد : قلمرو ادبی

 .اردد آدینه و شنبه از خبر کی اماّ عشق: انکاری استفهام/ شنبه وجمعه : مجاز از همه روز ها / جمعه

 .ندارد کاری به زمان عشق اما است تعطیل عاشقی و عشقکار  ، تو بدون گویند یا امام زمان ، می : قلمرو فکری

 دارد    گنجینه آن از  بویی    ویرانه ها  این   اك ـخ          امّا  تو   انکار   به   می خواند   ویرانه   بر  د ـجغ -9

  جمله  دو/ بیت ،گنج  مال بسیارگنجینه : : قلمرو زبانی

قلمرو ادبی : جغد : استعاره انکار کنندگان وجود امام زمان / جغد : نماد انسان شوم و ناخجسته / تلمیح : به اعتقاد قدما ، 

جغد ، ویرانه ، خاک ،گنجینه / تشخیص : جغد به مراعات نظیر : /  دارد ، زندگی می کند پنهانجغد در ویرانه های که گنج 

گنجینه استعاره از « / نشان چیزی را داشتن » کنایه از « بوی چیزی را داشتن» کنایه : نشانه /  اًبو : مجاز / .خواندانکار ب

دنیای مادی ، ویرانه ها در مصرع دوم استعاره از سرزمین ها استعاره از  ه در مصرع اول  : / ویران   امام زمان   

مثل ویرانه ای است ، نشانه خاک این زمین که بدون حضور تو  اما؛ می کنند کاران را تو وجود انکارکنندگان، : قلمرو فکری

 دارد.آشکارا های تو را 

 دارد   دیرینه    وندیاـخویش   آزار        با      عشق  یادم آمد ، بگویم   دوری شـرنج  از   م ـخواست -4

  / بیت چهار جمله صفت نسبی   –دیرینه : قدیمی  : قلمرو زبانی

داشتن کنایه از  وندی خویشاداشته باشد / مراعات نظیر: رنجش ، آزار/   وندی تشخیص: عشق با آزار خویشا : قلمرو ادبی

 / دوری مجاز از غیبت  هم نوع بودن

)  قدیمی دارند. بسیار نسبتی که  عشق با آزار  مدآ ماما یاد بگویم را ی تودوردوران های  شرنج خواستم می : قلمرو فکری

   وری را باید تحمل کرد(د

 

 دارد    سینه  در   او  زخمی که    اهیـآن کبوتر چ       بی قراری    با   دـپر می کش   انـعاشق در هوای  -5

بیت . / که امروزه معمولا در اماکن متبرکه زندگی می کنند نوعی کبوتر به رنگ  خاکستری سیرکبوتر چاهی : : قلمرو زبانی

 دوجمله 
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عشق وآرزو / در هوای کسی پر  -2فضا  -1 تناسب  / هوا : ایهامامام زمان  قلب کبوتر چاهی استعاره از  : دبیقلمرو ا

 پرکشیدن کبوتر،: النظیر / مراعاتیفته بودن / سینه مجازا : دل کشیدن : کنایه از ش

 بی قراری برای عاشقانش می تپد ( باینه اش سدل امام زمان در و  هستند ؛  امام زمان عاشقانت منتظر ظهور : قلمرو فکری

 دارد    آیینه  پر    ر ـشه د ـکلی دستش    در   آنکه       می گشاید   را    رگیـتی بزرگ    قفل ان ـناگه -1

تیرگی مانند خانه ای  » قفل : مشبه به (،  ) می تواند استعاره هم باشد تشبیه : قفل تیرگی ) تیرگی = مشبه ، : قلمرو ادبی

/ گشودن قفل : کنایه : از بین بردن ظلم شهر مجاز از جهان  : شهر پر آیینه استعاره از جامعۀ آرمانی /  ست که قفل دارد /ا

 صمیمیّت صداقت، روشنی، نماد: آیینه....  /   و ستم پلیدی، نوع هر از استعاره: کلید/ تیرگی قفل،: تضاد /مردم وآگاه کردن 

   نجات روزی،پی از استعاره: شهر.... / و

   . و ما را به آرمان شهر خواهد رساند.تیرگی ها را از بین خواهد برد روزی به فرمان خداوند ، با آمدن خود ،: قلمرو فکری

 قیصر امین پور

 درک و دریافت

 جملات و درنگ واژه ها  و  مکث   ر وـن شعـلح   در خوانش این سروده ، به چه نکاتی باید توجه کنیم؟ -1

 یکی از مایه های ادبیات انقلاب اسلامی است ؛ بر این مبنا ، متن شعر خوانی را بررسی کنید.« انتظار موعود  » -2

در این غزل ، به کار گیری واژه هایی مانند گشودن قفل بزرگ تیرگی و کلید شهر پر آیینه بیانگر این است که روزی امام 

 د و مردم را از جهل نجات خواهد داد.زمان ظهور خواهد کرد و ظلم را از بین خواهد بر

 

 کاوۀ دادخواه                             درس دوازدهم 

 بی پناه بود.....در داستان های ایران  بند اول : 

شدن /  درفش   یکی،   یپارچگ کی: جمع اسطوره ، افسـانه ها وقصه ها  / اتحاد :  ـریاساطچهره : شخصیت /  : قلمرو زبانی

چرمین : صفت نسبی / ضحاک : بدل /  بن مضاع و  -پیش بند چرمین : ترکیب وصفیشده  / ی/ معربّ : عرب  ، بیرقچم:  پر

 برافراز فعل امر برافراشت : 

دل دردمند  :بازو : تشخیص ، استعاره مکنیه / برنیزه کردن کنایه از برافراشتن / تشبیه قلمرو ادبی : پشتیبانی کردن دل و

 نج کشیده )مشبه ( پشتیبان )مشبه به (وبازوی مردم ر

  .شود می وی رنج مایۀ .....دهاک اژی ، معربّ ضحاّک    بند دوم : 

: آشپـز ، طبّـاخ   گری/    خوال   منیو  اهر طـانی: ش سی: اخلاق  / ابل یمظهـر : نشانه  ، محـل ظهور  /  خو:  قلمرو زبانی

/ موجودی دیوزاد: ترکیب وصفی / ، جَلد  /  خورش  : غذا   عیرنگ  و سـرتلفظ درست آن است ( /  چالاک : ز گری)خال

 در آوردن کنایه از نابود کردن  مرداس : بدل / پاک دین : خداشناس ، دیندار / از پا

  . خبیث منش و .... فرزانه پزشکان بند سوم :    

/   مهِتر زادگان   ردستی/   کهِتر : خردتر ، خردسال تر ، ز  میعلاج  :  مداوا ، درمان /  فرزانه :  دانشمند ، حک : قلمرو زبانی

/   زیچ کیاز  یذهن ری/  تجسم : تصو  ی: دفتر محاسبه ، محل وزارت ، خزانه دار وانی: بزرگ زادگان وفرزندان بزرگان  / د

 : ناپاک   ثی: ظلم وستم   /  خب دادیب
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 .بهروزی و زیپیرو نویدبخش...... ستمگر پادشاه   بند چهارم : 

 : سه تن مرد جنگی : تن : ممیز ، مرد : هسته ، جنگی : صفت فاعلی / فرانک و آبتین : بدل  قلمرو زبانی

 :چشم به راه بودن  : کنایه از منتظر بودن  قلمرو ادبی

 : قیام برانگیخت و... که محیطی در   بند پنجم : 

 ادشاه بیدادپیشه ماردوش : دو ترکیب وصفیپ/ / بیداد پیشه : ستمگر وظالم  /  قلمرو زبانی : 

 یتناقض: روزها/  / ستم یتباه / تاریکی استعاره از : کنایه از ظلم وستم زهای سیاه: تناقض / روزهای سیاه: رو قلمرو ادبی

   اهیس

 هزار شد   انجمن      انـبر او سالی             شهریار    جهان   بر   شد   اك ـچو ضح -9

 جمع شدن / انجمن شدن :/     شهریار: غیر ساده ، مرکب ) شهر/ یار(  چو: حرف ربط نی:قلمرو زبا

    / مصرع دوم : کنایه از بعد زمان طولانی جهان: مجاز    قلمرو ادبی:

 .وقتی ضحاک پادشاه جهان شد ؛ پادشاهی او هزار سال طول کشید قلمرو فکری:

 دیوانگان    نام  دـش  پراگنده                            فرزانگان   کردار   گشت   انـنه -3

فرزانگان : دانایان و خوبان  /  پراکنده : غیر ساده ) پراکند/ ه (  /  دیوانگان :  ) دیوانه / ان (    )  گ : واج قلمرو زبانی: 

 « ن »/ واج آرایی ی (نجمیا

 /«مشهور شد.» کنایه از « ن نام پراکنده شد» کنایه :  ده گشت/ ؛ نهان گشت ، پراکنتضاد: دیوانگان ، فرزانگان : قلمرو ادبی

 دیوانگان : ایهام : الف: دیوانه ها   ب: طرفداران ضحاک

) خواسته های بی  راه و رسم ) خوب( دانایان از بین رفت، نام انسان های ظالم و دیو صفت مشهور شدند.:    قلمرو فکری

 خردان شایع شد ( 

 گزند        آشکارا   ،  راستی   انـنه            ارجمند  جادویی  ، شد خوار رـهن -9

 دروغ ، نیرنگ : جادو / جادوگری جادویی:  (/ تیغ خار: ) زبون ، پست خوار: / شایستگی ، فضیلت : هنر زبانی: قلمرو

 « گزند آشکارا »و « راستی اننه» ، « جمند ار جادویی» های جمله در / آفت ، آسیب : گزند / ارزش با ، شایسته ارجمند:/

 آشکارا ، نهان ، ارجمند ، خار : مسند /. است شده حذف لفظی قرینه به « شد » فعل

  « گزند، راستی» و « ارجمند ، خوار»  «آشکارا ، نهان »  « جادویی،هنر » تضاد: ادبی: قلمرو

استی و درستی نابود شد ، تباهی همه جا را فرا ،کار های نادرست ارزش یافت؛ ربی ارزش شدهنر و فضیلت  قلمرو فکری:   

جادویی در برابر هنر قرار می گیرد و اگر هنر را شایستگی و توانمندی بدانیم پس جادویی عملی خواهد بود که در )  گرفت.

منی که جادویی عملی اهری دهد برابر شایسته سالاری قرار خواهد گرفت. ضحاک جادویی را رواج می دهد و این نشان می

 است (

 فراز   تنگی    به   را  اژدها   د ـکشی                 دراز    روزگار   برین    برآمد -4

  برآمد : سپری شد  /     تنگی: سختیقلمرو زبانی: 

 کنایه از دچار سختی شدن :/ به تنگی فراز کشیدن  : استعاره از ضحاک اژدها / « د  -ر» واج آرایی : قلمرو ادبی

                                                                                                                                                                                                                                    (. و روزگارش به تنگی و تلخی گرایید )دچارگرفتار وسختی کرد را ضحاک مدت زمانی بر این گونه گذشت و  :فکری قلمرو
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 لب   دو    ادیـبه نام فریدون گش                          روز و شب   را  اك ـکه ضح د   ب     انـچن -5

نهاد « دو لب » سبک قدیم(؛ / گشادی : گشاده شدن ، می گشاد ) ویژگی   )دو لب ِ ضحاک ( را : فک اضافه :قلمرو زبانی

 است. « گشاد»فعل 

 شب : جناس / گشودن زبان کنایه از سخن گفتن / لب مجاز از دهان  شب مجاز از همواره ، مدام / لب و : روز و قلمرو ادبی

باز می  روز و شب ، چنان بر ضحاک سخت می گذشت  که دهانش  فقط به نام فریدون ) از ترس و خشم ( قلمرو فکری:

 / مفهوم بیت : نشان دهنده شدت ترس ونگرانی ضحاک از فریدون  د.ش

 راست    پشت    کند   پادشاهی   در   که                   بخواست   را    رانـز هر کشوری مِهت -1

 مهتر: بزرگ    /  بخواست ) اهمیت املایی(  قلمرو زبانی:

 .و مستقر شدن ، قدرت یافتن کنایه از ثابتکنایه: پشت راست کردن:  قلمرو ادبی:

 .دعوت کرد  )برای مشورت ( از هر کشوری بزرگان رابرای اینکه پادشاهی خود را نیرو بخشد واستوار کند   قلمرو فکری:

 بخردان،     گهر   با    ر ـهن  پر   که ای                        موبدان  با     گفت   چنین  از آن پس -2

 /   با گهر : دارای اصل و نسََب : روحانی دین زرتشتی.   /  بخرد: خردمندموبد قلمرو زبانی:

 (9و1)موقوف المعانی با بیت  ... از آن پس )خطاب ( به موبدان چنین گفت که ای دانایان شایسته ونامور قلمرو فکری:

 است    روشن   سخن   این  ان بخرد   بر   که                      ست دشمن ا    یکی    انیـنه   در    مرا  - 1

/ است در مصرع اول غیر اسنادی به معنای وجود داشتن (  من در نهان یک دشمن دارم )   حرف اضافه را : :    قلمرو زبانی

 / است در مصرع دوم اسنادی

 : سخن مجاز از موضوع / روشن بودن سخن : حس آمیزی قلمرو ادبی

 ارم که دانایان این موضوع را می دانند .من یک دشمن پنهانی د   :قلمرو فکری

 م نیکی ،  سپهبد نکشتـتخ جز  که                          نوشت   بباید  اکنون   ر ـیکی  محض -1

 است« ضحاک» محضر : گواهی نامه ، استشهاد نامه   /   سپهبد: سردار لشکر ، منظور  قلمرو زبانی:

 .تخم نیکی : تشبیه ) نیکی مانند تخمی است که آن را می کارند( از کار نیک کردن / تخم نیکی کاشتن کنایه   :قلمرو ادبی

اکنون باید )   محتوای استشهادنامه باید این باشد که سپهبد ) ضحاک( جز نیکی و خیر خواهی نکرده است قلمرو فکری:

 (گواهی نامه ای نوشته شود که من ) ضحاک ( فقط کارهای نیک انجام داده ام.

 همداستان     د ـگشتن   کار   آن بر                         راستان   د  همهـز بیم سپهب -94

 ، مسندبیم : ترس   /    راستان: انسان ها ی درست  /  همداستان: هم رای و هم نظر) هم + داستان = (  قلمرو زبانی:

 یه از موافقت کردن / هم داستان بودن کنا مجاز: برآن کار : گواهی نامه قلمرو ادبی:

گروهی از افراد راست رو هم که در دربار او حضور داشتند و فراخوانده شده بودند ، از ترس با آن استشهادنامه  قلمرو فکری:

   موافقت کردند. 

 پیر     و     برنا    د ـنوشتن   گواهی                       ناگزیر    اژدها ر ـمحض   نبدا -99

 ناگزیر: ناچار  ) گزیر: چاره (   /  برنا: جوان :قلمرو زبانی

 برنا : تضاد /  پیر وهمه .   /   استعاره : اژدها ، منظور ضحاک است   مجاز از برنا و پیر  قلمرو ادبی:
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 همۀ مردم به ناچار ، آن گواهی نامه را تأیید کردند. :قلمرو فکری

 دادخواه      ِ   دنـخروشی   آمد بر                                          اهـش   درگاه  ز   یکایک      آنگه     هم -93

هم آن گه : همان موقع  /   یکایک: ناگهان  /  درگاه : بارگاه   /  برآمد : به گوش رسید   /   دادخواه: صفت  قلمرو زبانی:

 خواه : نهاد است /    خروشیدن داد« کاوه » فاعلی مرکب مرخّم ) دادخواهنده( منظور 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            « د » ایی/ واج آر /  دادخواه کنایه از کاوه استعاره  از ضحاک« شاه »  قلمرو ادبی:

 ناگهان ، همان زمان از بارگاه ضحاک فریاد کاوۀ دادخواه به گوش رسید. قلمرو فکری:

 اندندـبنش    ش ـنامداران  ِ     بر                         خواندند  او   پیش  را    دیده   ستم  -99

/   او : ضحاک /    بر: نزد ، کنار  /  ش : مفعول ) بر   ) صفت جانشین اسم ( ستم دیده : صفت مفعولی. قلمرو زبانی:

 دند(  نامداران او را بنشاندند( مضاف الیه ) نزد نامدارنِ او نشان

 « / د  -ن »/ بر نامداران نشاندن : کنایه از احترام گذاشتن / واج آرایی «   کاوه» مجاز : ستم دیده  : قلمرو ادبی

 کاوه را نزد ضحاک دعوت کردند و او را نزد یاران ضحاک نشاندند قلمرو فکری: 

 ستم؟   دیدی     که   از    تا  که بر گوی                           م ژ د   روی     به   ر ـمهت   بدو  گفت  -94

 مهتر: بزرگ تر   /   دژُم : خشمگین     /    قلمرو زبانی:

 کنایه از ناراحت وخشمگین :/ روی دژم که ) ضمیر ( ، : که ) حرف ربط( همسان جناس : قلمرو ادبی

ضحاک خشم بر )  تا حسابش را برسمیدی فت : بگو تا از چه کسی ستم د: ضحاک با چهرۀ خشمگین به کاوه گقلمرو فکری

  کاوه نه، بلکه حالتی از خشم و ناراحتی را برای حاضران نشان داد که بگوید از ماجرا متأثر و متأسف است و در پی جبران ( 

 دادخواه        کاوۀ     منم     اهاـش  که              شاه ز     بر سر    دست    زد   و  د ـخروشی -95

 شاها : منادا   /   کاوۀ دادخواه : مسند و زبانی:قلمر

 / بر ، سر : جناس کنایه از حالت اندوه و تأسف کنایه : دست بر سر زدن  قلمرو ادبی:

 کاوه گفت : ای شاه از تو به من ستم رسیده است و من برای داد خواهی و شکایت اینجا آمده ام. قلمرو فکری:

 بر سرم    همی    آید     آتش     شاه  ز          گرمـنآه    مرد   زیان  بی  یکی  -91

آهنگر / بی زیان: صفت بیانی(  /  مصراع  -یک مرد آهنگر بی زیان : سه ترکیب وصفی) سه : صفت شمارشی قلمرو زبانی:

 اول : مسند

بیت اغراق / مصیبت شدن   و: دچار انواع بلاازکنایه آتش به سر آمدن / مصیبت  ، بلا واستعاره از ستم آتشقلمرو ادبی: 

 دارد .

 من یک مرد آهنگر بی زیان هستم که از شاه ) تو ( به من ستم رسیده است.    قلمرو فکری:  

 داوری       ان ـداست      بدین     ایدـبب                             کریـپی     اژدها  گر    و   اهیـتو ش -92

/  داستان: موضوع  /  مسند:  پایه ساز  /    گر: یا   /  اژدها پیکر: به شکل اژدها ، تنومند و : حرف ربط هم  قلمرو زبانی:

 داوری: قضاوت

 سخن گفتن و بیان اندیشه کردن / داستان زدن : کنایه از تشبیه: تو مانند اژدها تنومند هستی. قلمرو ادبی:

 درتمند هستی باید به این موضوع رسیدگی کنی. اگر تو شاه هستی و یا مانند اژدها ترسناک و ق قلمرو فکری:
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 ماست    ر ـبه    همه         و سختی    نج ر    چرا               تو راست   اهیـبه ش   کشور   هفت   گرا -91

 اضافه / تو را است  : نوع را : حرف هفت کشور: ترکیب وصفی قلمرو زبانی:

 مجاز : هفت کشور = کل جهان قلمرو ادبی:

 ها تو هستی چرا باید ما دچار این همه رنج وسختی باشیم .اگر پادشاه تمام سرزمین :قلمرو فکری

 شگفت  اندر    ماند   ان ـجه   تا  بدان                      اید گرفت   ـبب   من  با   شماریت  -91

    شمار گرفتن : حساب پس دادن :  قلمرو زبانی

 / شمار گرفتن کنایه از توضیح دادن جاز از مردم جهان : مجاز : جهان مقلمرو ادبی

 تو باید به من حساب پس بدهی ) توضیح بدهی( تا مردمان از رفتار ظالمانه ات آگاه شوند.: قلمرو فکری

 دـرسی  چون   من   به    نوبت  ز گیتی   که              پدید       آید     تو    ار ـشم   کز   مگر -34

   م دنیا : گیتی :  مجاز از مرد یقلمرو ادب

)موقوف  ؟رسید ) فرزند من (  باید به من توضیح بدهی که از گردش روزگار و سرنوشت چه گونه نوبت به من:  قلمرو فکری

 المعانی (

 نـانجم هـر   ز     باید     داد  همی                                        من    فرزند     مغز   را    مارانت      که -39

 / را : جانشین حرف اضافه  ) کهتران و مهتران ( ز ِ هر انجمن : از هر طبقه وگروه  : یقلمرو زبان

 در میان همۀ مردم چرا مغز فرزند من باید به مارانت داده شود. : قلمرو فکری

 شنید    ها سخن   انک   آمدش    شگفت                  بنگرید    او    ارـگفت   به   دـسپهب -33

 متمم « : ش» / شگفت آمدش : نقش دستوری  ار(« + بن ماضی» گفتار : سخن )  : گفت   قلمرو زبانی:

 «ب  - د» / واج آرایی  ) ترکیب شنوایی و بینایی( حس آمیزی: نگاه کردن به گفتار :قلمرو ادبی

 گفت زده شد. ضحاک به سخنان کاوه گوش کرد و از شجاعت کاوه ش   قلمرو فکری:

 او       پیوند     بجستنـد      به خوبی                                    او     فرزند    دادند    باز   بدو  -39

 / پیوند کسی را جستن : اتحاد و یگانگی او را جلب کردن واج میانجی« د » بدو:  قلمرو زبانی:

  .فرزند کاوه را به او برگرداندند اک تلاش کردندبه خوبی برای ارتباط کاوه و ضح قلمرو فکری:

 اندر گوا   محضر   آن    بر    دـباش     که                                اـپادش   را    کاوه   پس      بفرمود -43

ژگی سبکی قدیم(   / را : به ) حرف اضافه(    /   بر آن محضر اندر: آوردن دو حرف اضافه برای یک متمم.) وی قلمرو زبانی:

 گوا: گواه ، شاهد

   .پادشاه به کاوه گفت که : آن استشهاد نامه را تأیید کند قلمرو فکری:

 ران آن کشورشـپی    ، سوی  سبک              رشـهمه محض     کاوه     بر خواند   چو  -35

 /     سبک : به سرعت  الیه  مضاف« : ش»: نقش کشورش - / محضرشهمه محضر: ترکیب وصفی   قلمرو زبانی:

 پیران مجاز از بزرگان   : ادبی قلمرو

 وقتی کاوه استشهاد نامه را به سرعت خواند ، رو کرد به بزرگان کشور ... قلمرو فکری:

 خدیو    انـگیه  ترس   از  دل    بریده                    دیو  پایمردان   کای »  د:ـخروشی -31
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   ) ترکیب اضافی مقلوب (  ان: دستیاران حکومت   /   دیو : ضحاک  /  گیهان خدیو : خداوند جهانپایمرد قلمرو زبانی:

 « د»/ واج آرایی  جناس: دیو، خدیو/  بریدن = نترسیدن از ترس کنایه : دل ضحاک / استعاره از : دیو استعاره قلمرو ادبی:

ای حامیان ضحّاک دیو صفت و ای کسانی که از » ر آورد: کاوه رو به پیران مجلس ضحاک کرد و فریاد ب قلمرو فکری: 

 )موقوف المعانی (  . «خدای جهان نمی ترسید

 اوی      ارـبه گفت  دل ها      ردیدـسپ                   ادید رویـنه   دوزخ  سوی  همه  -32

 همه : ضمیر مبهم و نهاد مصراع :قلمرو زبانی

/ به سوی دوزخ روی نهادن : کنایه از گناه کردن  / دل به  گفتار  « قبول کردن »ایه از کن کنایه : دل سپردن :قلمرو ادبی

 /  جناس : اوی ، سوی ، رویکسی سپردن کنایه از پذیرفتن وتسلیم سخنان کسی شدن 

 .اک همۀ شما به سوی دوزخ می رویدضح یبا قبول کردن سخن ها قلمرو فکری:

 پادشا      از   مـاندیش  بر   هرگز   نه                        گوا   اندر  ر ـنباشم بدین محض -31

 / براندیشم : مضارع اخباری  برنمی اندیشم : نمی ترسم ) اندیشه : ترس( قلمرو زبانی:

 این استشهاد نامه را امضا نمی کنم ، هرگز از پادشاه نمی هراسم. :قلمرو فکری

 پای   به    ر ـمحض    رد ـبسپ   و    بدریّد                     جای  ز     لرزان   برجست     د وـخروشی -13

 سپردن: پایمال کردن ، زیر پاگذاشتن     / محضر: استشهاد نامه    /و: حرف ربط  /       لرزان : قید  :قلمرو زبانی

 : جای وپای : جناس  قلمرو ادبی

  .و   استشهاد نامه را پاره کرد و زیر پا انداخت یت می لرزید بلندشدکاوه فریاد زد در حالی که از شدتّ عصاب :قلمرو فکری

 بازارگاه  گشت   ن ـانجم   و بر                      اهـش   درگاه   ز    دـچو کاوه برون ش -94

 . (آمده است« مفرد » انجمن شد : جمع شدند. ) چون انجمن اسم جمع است فعل  :قلمرو زبانی

 از : بازارگاه = مردم بازارمج :قلمرو ادبی

 .:وقتی کاوه از درگاه ضحاک بیرون آمد ، مردم بازار اطراف کاوه جمع شدندقلمرو فکری

 خواند     داد      سوی     سر ا سر   را   ان ـجه           خواند   فریاد    د وـبر خروشی   همی  -99

 فریاد و اعتراض -حق و عدالت     ب -: داد :  الفاسب تنمجاز: جهان = مردم جهان   /    ایهام  :قلمرو ادبی

 ) اعتراض( دعوت کرد .   :کاوه خروشید و فریاد کشید و مردم جهان را به عدالت قلمرو فکری

 درای      زخم    هنگام    د ـبپوشن                                  پای  پشت    کاهنگران   از آن چرم،  -93

 اهنگران : که آهنگران   /    پشت پای: روی پا ، سینه پا   /  زخم : ضربه   /   درا : زنگ ، پتک آهنگرانک :قلمرو زبانی

 کاوه از آن چرمی که آهنگران هنگام کار با پتک ، به روی پای خود می بندند ... قلمرو فکری:

 گرد    برخاست    بازار    ز    همانگه                                           ر نیزه کردـهمان کاوه ،آن بر س -99

 / بازار مجاز ار مردم بازار ، همانا :قید  همان : نیز :قلمرو زبانی

 «  آ » واج آرایی سر: جناس /  رد ، گرد : جناس / بر وک/  « آمادۀ قیام شدن »کنایه از کنایه : گرد برخاستن  قلمرو ادبی:

 ) قیام( آغاز شد. رار داد  و در همان لحظه حرکت دست جمعی مردمبه سرعت بر سر نیزه ق :قلمرو فکری

 پرست  یزدان   نامداران   ای    که                    دست   به    همی رفت  نیزه  ان ـخروش -94
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ذف / ح ، نشانۀ صفت فاعلی است« خروشان»ان : در   استمراری ) کاربرد قدیمی(    /  همی رفت : ماضی : قلمرو زبانی

مرکب ) نام + دار + ان ( /   یزدان پرست : صفت فاعلی مرکب  -نامداران:  فعل : می گفت یا فریاد می زند به قرینه معنوی /

 / قید : خروشان ، نیزه به دست  مرخم) یزدان پرستنده ( 

 ( .:نیزه مجاز از پرچم  ) پرچمی که با زدن پیش بند بر سر نیزه ساخته شده است قلمرو ادبی

 ) موقوف المعانی با بیت بعد(  کاوه در حالی که نیزه در دست داشت فریاد می کشید که ای مردان خدا پرست، :لمرو فکریق

 کند  بیرون   ضحاك    دـبن   از   دل                   کند   فریدون   هوای     کاو   کسی  -95

 / کاو: که او  هوا: هوا داری، طرفداری :قلمرو زبانی

کنایه از ، دل از بند بیرون کردنتضاد : هوای کسی کردن /  /« طرفداری کردن » کنایه از« کردنهوای کسی »  و ادبی:قلمر

 / بند مجاز از اسارت آزاد شدن 

 .اسارت ضحاک رها و آزاد می شوداز  ی کندطرفداراز فریدون کسی که  :قلمرو فکری

 است   دشمن   دل    به    را    آفرین  انـجه                  است   آهرمن   ر ـمهت   کاین    بپویید  -91

/ را در مصرع دوم :  : اهریمن ، شیطانهتر : بزرگتر ، ضحاک   /   آهرمنبپویید: برخیزید ، حرکت کنید     /   م قلمرو زبانی:

 فک اضافه 

به دل دشمنِ جهان آفرین « بدل از کسره» جهان آفرین : صفت فاعلی مرکب مرخم ) جهان آفریننده (   / را : فک اضافه 

 .است

 .تشبیه: این مهتر اهریمن است :قلمرو ادبی

آفریننده  ( که این ضحاک همان شیطان است و در دلش دشمن خداوند برخیزید – ) حرکت کنید قیام کنید: فکریقلمرو 

 است. جهان

 ردخُ  نه    شد    ن ـانجم  برو     جهانی                     ردمرد گُ    همی رفت پیش اندرون -29

     نشانۀ سبک قدیم    /   گُرد : پهلوان      پیشاپیش؛  پیش اندرون :  همی رفت : ماضی استمراری   /  :قلمرو زبانی

« خورد » جهانی برو انجمن شد : مردمان بسیاری اطرافش جمع شدند  /   خُرد : کوچک ) از نظر املایی دقت شود با واژۀ 

 (  تباه نشوداش

 « ر» رد / واج آرایی رد ، گُ: جهان مجاز از مردم جهان / جناس : خُ قلمرو ادبی

 ( همچنان پیش می رفت و سپاهی بزرگ از مردم، دور او جمع شدند. مرد پهلوان) کاوه : قلمرو فکری

 راست  ت همی رف   و   د ـکشی  اندر  سر           استـکج  کافریدون      خود    بدانست -91

 ) کاوه ( / همی رفت: ماضی استمراری ) می رفت ( : خود : نهاد قلمرو زبانی

 قلمرو ادبی: سر اندر کشیدن: کنایه از رفتن / واج آرایی: س

 کاوه می دانست که فریدون کجا است ، راهش را در پیش گرفت و مستقیم پیش فریدون رفت. :قلمرو فکری

 غو    برخاست    و     جا      آن    بدیدندش                  نو       سالار           اهدرگ        به       بیامد  -91

  مفعول « : ش» / بدیدندش :  ، غریو، فریاد و خروش سالار : سردار ، سپهسالار    /     غو: بانگ :قلمرو زبانی

 «د» قلمرو ادبی : واج آرایی 
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 د و وقتی فریدون را آنجا دید فریاد شادی برخاست.کاوه به درگاه فریدون آم قلمرو فکری:

 دید   وارونه     ضحاك   پیش      انـجه            دید    گونه    آن   بر     گیتی    چو     فریدون -44

 / جهان = اوضاع و موقعیتّ  مجاز: گیتی :قلمرو ادبی

 ت  وضعیت ضحاک را نامساعد دید. فریدون وقتی اوضاع را مناسب دید به فال نیک گرف :قلمرو فکری

 داد   ز     پر     ، دلی کینه    ز     پر    سری                     باد    به منزل چو    رفت منزل  همی  -49

 / جناس : داد ، باد  تشبیه : او مثل باد سریع می رفت :ادبی قلمرو 

کینۀ ضحاک را در سر داشت و در دل می خواست عدالت را  فریدون مثل باد به سرعت می رفت در حالی که :قلمرو فکری

 اجرا کند.  

 بدند     ،  دانا گ ـجن    در    که    رانـپی   چو                 بدند   برنا     که   هر  اندرون    ر ـبه شه -43

 /   برنا: جوان  :به شهر اندرون: آوردن دو حرف اضافه برای یک متمم ، نشانۀ سبک قدیم    قلمرو زبانی

 : جناس  که ، که قلمرو ادبی : دانا بودن در جنگ کنایه از مهارت وتجربه جنگی داشتن / 

 در شهر جوانان و همچنین پیران کار آزموده در جنگ ... :قلمرو فکری

 شدند     رون ـبی  ضحّاك   رنگ ـنی  ز                         شدند    آفریدون    کر ـسوی لش -94

 جادو و طلسم / مکر و حیله ، فعل اسنادی / نیرنگ :  شدند : ) مصراع دوم(    ،شدند ) مصراع اول( : رفتند   قلمرو زبانی:

  : شدند ، شدند: جناس تامقلمرو ادبی 

 .شدند رهاضحاک  دام مکر به سوی لشکر فریدون رفتند و از  :  قلمرو فکری

  سرنگون آویخت . ، ..... لشکری با فریدون بند پایانی : 

  قلمرو زبانی: رویا رویی: مقابله /  سروش: فرشتۀ پیام رسان غیب /  خجسته: مبارک / ترگ: کلاهخود

 (قلمرو ادبی: کنایه: دربند کردن: اسیر کردن  / کنایه: بُنشَ ناپدید ) بسیار ژرف( / مجاز: ترگ )سر(

به سرش زد و کلاهخود )سرش( را خرد کرد.  یسر( ضربه ابزد بر سرش، ترگ بشکست خُرد: )با گرز گاو  :یفکر قلمرو

 )شکست(

 کارگاه متن پژوهی
 قلمرو زبانی

 در متن درس ، هر یک از واژه های زیر، در چه معنایی به کار رفته اند؟ -1

 (مرحله زل ) (                من پتک(           درای ) اد نامهـگواهی نامه ، استشه(             محضر )  فضیلتهنر ) 

 یادر چه معنایی به کار رفته است؟       « گر » در بیت زیر ، کلمۀ  -2

 تو شاهی و گر اژدها پیکری        بباید بدین داستان داوری

واژه ها و معنای آنها همیشگی و ماندگار نیستند؛ ممکن است در گذر زمان ، برای هر واژه ، یکی از چهار وضعیتّ زیر  -3

 پیش آید:

 «فتراک، برگستوان:» لف( به دلایل سیاسی ، فرهنگی ، مذهبی یا اجتماعی ، از فهرست واژگان حذف شود؛ مانند ا

 «کثیف و سوگند» ب( با از دست دادن معنای پیشین و پذیرفتن معنای جدید ، به دوران بعد منتقل شود؛ مانند : 
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 «ادی ، خندهش:» پ( با همان معنای قدیم به حیات خود ادامه دهد؛ مانند 

 «سپر ، یخچال » ت( معنای قدیم خود را حفظ کند و هم معنای جدید بگیرد، مانند : 

 * هر یک از واژه های زیر ، مشمول کدام وضعیت های چهار گانه شده اند؟

 ( ب(         شوخ )ت(       رکاب )  الف(      سوفار ) پ پذیرش )

 قلمرو ادبی 

 شعر حماسی ، نمونه ای از متن درس انتخاب کنید.برای هر یک از ویژگی های  -1

 همان کاوه آن بر سر نیزه کرد / همان گه ز بازار برخاست گرد :  * زمینۀ ملیّ 

                 یکی محضر اکنون بباید نوشت / که جز تخم نیکی سپهبد نکشت 

 ان خدیو خروشید کای پایمردان دیو / بریده دلاز ترس گیه:* زمینۀ قهرمانی      

 بیت پنجم را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید. -2

 روز و شب مجاز از همواره ، مدام / لب و شب : جناس / گشودن زبان کنایه از سخن گفتن / لب مجاز از دهان

 هر یک از واژه های مشخص شده ، مجاز از چیست ؟ -3

 اهل بازار    بازارگاه * چو کاوه برون شد ز درگاه شاه          بر او انجمن گشت

 ، کاهنگران پشت پای      بپوشند هنگام زخم درای    پیش بند چرم * از آن 

 پیروزی در کدام مفهوم نمادین به کار رفته است؟       «  درفش کاویانی» در بیت زیر ،  -4

ن بینی                    اویاتو یک ساعت چو افریدون به میدان باش تا زان پس      به هر جانب که روی آری درفش ک

 سنایی

 : قلمرو فکری

 معنی و مفهوم بیت بیست و هفتم را به نثر روان بنویسید.  -1

   را   اد نامه ـاستشه    می لرزید  م (ـ)از خش  که   حالی    در   و   پرید    از جای خود   و  د ـفریاد کشیمعنی :      

 . انداخت    پا  زیر   و   پاره کرد

   گواهی   او  ارش ،  به ستمگری ـنپذیرفت و با رفت    را   ضحاک  دروغین    اف ـانص  و دل ـع  دادخواه  کاوه مفهوم : 

 داد .

 مارانی که بر دوش ضحّاک روییدند ، مظهر چه خصلتی بودند؟  -2

 او .   پیشگی    روحیه ستم   و  ضحّاک   اهریمنی و د ـذات پلی  ،   انیـشیط ات ـصف

 انگیزۀ فریدون در قیام علیه ضحّاک چه بوده است؟  -3

ان زندگی فریدون وسر گذشت درد ناکی که به واسطه ستم ضحـاک بر او وخانواده اش تحمیل شده ـبا توجه به داست        

ـن انتقام پدر و بود  ) کشته شدن پدر به دستور  ضحاک و آوارگی از شهر ودیارش (فریدون با قیـام خود اقـدام به گرفت

تمام ستـم دیـدگان و رها کـردن خلـق ستم دیده از ظلم ضحاک وحاکمیت سیاه او بود . )خلاصه ای از متن جواب نوشته 

 شود (

 چه کسانی بودند؟ شخصیّت آنها را تحلیل کنید.« پایمردان دیو » با توجه به متن درس ،  -4
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اورا دستیاری وظلم وستم اورا در حق مردم بی گناه تایید می کردند .وکمک ضحّاک   م ـست  در   که   بودند   انیـکس     

وجود آنکه می    با  خود   افعـاین عده برای حفظ من  ز ـونی    دهد  ادامه    خود   انهـمی کردند تا اوبه حکومت ظالم

 اک ستمگروظالم است ،اعتراضی به او نمی کردند .ـدیدند ضح

 

 کاردانی                                         گنج حکمت 

 

   او  ان ـدست  به م ـرست   و  بودی   هلالی    او  دان ـبدر در می ره بود ؛ ـدر زور آزمایی شه   که   بود  ری ـکشتی گی     

 زالی.

 بر بستی         رـپی  پای گردون                   ادی     ـبگش     دست   چو   جوانان   با 

رد خواست، ـدر آمد و نب   اره ایـاز کن  مردی     گاه  بردند؛ نا  به تفرجّ     مرا   و   کردند  اح ـروزی یاران الح          

در حال که آن  بر آمد.     رـهوا بردی!     از هر طرف ، نفی     به     کوه    که   بازویی دند ؛ زورـران شـوی حی در  خلق 

 محکم زد.      زمین   بر   رش ـو س   بگرفت     پایش    رـهم زد، کشتی گیبر   دست    مرد 

جز    ،  مجردّ     دادـاستع  ، فایق   همه   بر  باب   در آن     عالم  است   لایق   بابی     همه    در   مـعل:» م ـگفت    

       «نیست.    روزگار  ِ   رتـحس

 زدن       انیـبه آس    نتوان  آن   لاف              ِ کار      مـنداری عل    زور داری ، چون

 روضۀ خلد ، مجد خوافی                                                                                                                     

: فلک گردون پیردست گشادن : کشتی گرفتن / اصرار / نفیر : فریاد /  الحاح : /  ماه نو بدر : ماه کامل / هلال :  : قلمرو زبانی

    (یلفظ نهی) بود  حذف به قر یرستم به دستان او زال /  ادعا کردن   لاف زدن :استعداد به تنهایی / استعداد مجرد : / 

 محض تنها،: جردم/     لفظی قرینه به فعل حذف  ،« است»  فایق برهمه  : موضوعباب /   : فوراًدرحال/

 

او هلال  دانیبدر درم  /  ، ضعفهیمیان ت، مجاز از تنومندی و قوی هیکلی ؛ هلال مجاز از لاغری بدرمجاز :  : قلمرو ادبی

  گرفتن یکشت ،ییاز زورآزما هیگشادن: کنا دست ی /از ناتوان هیبه دستان او زال : کنا رستم/    بودن فیاز ضع هی:کنایبود

   : تضادیو بست یگشاد/   : تضادریو پ جوان/    صی: تشخریپ گردون/     از شکست دادن هی: کنایبربست ریگردون پ یپا/

و  قیلا/   و پا: تناسب دست /   ممکن انجام دادن ریاز کار مشکل و غ هیبه هوا بردن: اغراق   و کنا کوه/   و بدر: تضاد هلال/

                                                                                                                                                                                                                                                                                 پدر رستم  -2پیر سفید مو  -1لقب زال / زال ایهام :  -2ت ها دس -1/ دستان ایهام تناسب :  : جناس و سجعقیفا

خود را  آن کشتی گیر وقتی با جوانان کشتی می گرفت ، از فلک پیر و با تجربه نیز ، پخته تر و با تجربه تر : قلمرو فکری

 .کند یمهارت ، باهم استفاده منسان کاردان از علم و / مفهوم : ا   نشان می داد و بر ان ها غلبه می کرد.

 

 حملۀ حیدری                                   چهاردهمدرس 

 

 قالب شعر : مثنوی 
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 کمر         ددـبن   که  اوّل    کینه   بر   که                                   نظر    گشوده  میدان    رانـدلی  -9

که  »دومین  –در مصرع دوم : حرف ربط « که  » / بیت دو جمله / اولین   ، دشمنی نظر : چشم / کینه: جنگ :قلمرو زبانی

 ضمیر پرسشی در نقش مفعول « 

جناس تام : / « آماده شدن » کنایه از« کمر بستن / »  نگاه کردن  «منتظر ماندن » کنایه از« گشوده نظر »  :قلمرو ادبی

 / کینه مجاز از جنگ  «مجاز از چشم « ر نظ«  /     »  ن  – ک:» که / واج آرایی  ،که 

 جنگ می شود و به میدان می آید. هجنگ جویان  میدان منتظر بودند تا ببینند چه کسی اول آماد :قلمرو فکری

 گرد    اندـبرافش     رشَ با      بر انگیخت                                ر نبرد  ـآن سپه   عمرو     ناگاه   که -3

 برانگیخت : تازاند /  ابَرش: اسب         آن سپهر نبرد : بدل از عمرو /  سپهر: آسمان / / عمَرو : نام جنگجوی است :زبانی قلمرو

» و « اسب برانگیختن» عمرو مانند آسمانی بود بلند که بر همه جا تسلّط داشت/  کنایه :  سپهر نبرد : تشبیه :  :قلمرو ادبی

 «ن » واج آرایی  /سپهر نبرد باشد.  واغراق: این که عمر   «   /به سرعت حرکت کردن »  کنایه از« گرد برافشاندن 

 ناگهان عمرو آن جنگجوی بزرگ سوار بر اسب شد و به سرعت ، به میدان آمد. :قلمرو فکری

 گشت    دفولا   کوه    رزم گه     همه                      دشت    به   آمد   کوه  آهنین      آن   چو -9

  / آهنین کوه : ترکیب وصفی مقلوب / آن کوه ، همه رزمگه : ترکیب وصفی صفت نسبیآهنین : ) آهن + ین (   :قلمرو زبانی

 / کوه فولاد : ترکیب اضافی / بیت دو جمله  / رزم گه : میدان جنگ

/ واج گشت  /  اغراق    ،/   جناس: دشتاستعاره از عمرو / تشبیه : میدان جنگ مثل فولاد شد « آهنین کوه »  :قلمرو ادبی

 مراعات نظیر : کوه ودشت / تکرار : کوه « / آ » آرایی 

 میدان را گرفته است( هوقتی عمرو وارد میدان نبرد شد گویی سراسر میدان جنگ پر از فولاد شد. ) بدنش هم :قلمرو فکری

 خواست      رزمـ، هم  باستاد    گه   آن   پس                         و نفس کرد راست     دشت   به  امد ـبی  -4

در ابتدای فعل از ویژگی « ب»آوردن نفس راست کردن : نفسی تازه کرد   /     باستاد: ایستاد) ماضی ساده (  :قلمرو زبانی

   در مصرع اول حرف ربط« و » جمله / آن گه : قید /   4/ بیت  /   همرزم : حریف     های سبکی است .

جناس: راست / خواست  /  نیروکنایه از تجدید « نفس راست کردن» « / میدان جنگ» مجاز از « دشت  : »مجاز :قلمرو ادبی

 « س » / واج آرایی: 

 وقتی وارد میدان نبرد شد ایستاد نفسی تازه کرد سپس حریف طلبید. :قلمرو فکری

 دین     روی مردان    بر    کرد    نگه آفرین                        ان ـجه   خدای     حبیب -5

/ جهان آفرین : جهان آفریننده / حبیب خدا : حضرت پیامبر) ص ( ، لقب حضرت پیامبر ؛ حبیب : دوست :قلمرو زبانی

/ بیت :  یک جمله / ترکیب های اضافی : حبیب خدا ، روی مردان ، مردان دین / ترکیب وصفی :  مردان دین : لشکر اسلام

 هان آفرین / جهان آفرین : صفت فاعلی مرکب مرخم خدای ج

ن » ایی ر/ واج آ  در مصرع اول  «ِ  -»  واج آرایی: نقش نمای اضافهحبیب خدای جهان آفرین کنایه از پیامبر /  :قلمرو ادبی

 مردان دین : کنایه از سپاه « / 

 مبارزه با عمرو است.  هآمادحضرت پیامبر به مردان دین نگاهی کرد  تا ببیند چه کسی  :قلمرو فکری

 او  رزم  ،  هوس   را   کس    هیچ    دـنش                  فرو   ان ـدر گریب   سر   برده    همه -1
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هوس هیچ کس رزم او « فک اضافه » ، « را /   »    حذف به قرینه  معنوی بودند ، سر در گریبان فرو برده :  :قلمرو زبانی

 آرزو / هوس : میل ، نشد  

مراعات نظیر : « / ر» واج آرایی /   خجالت توام با ترس: کنایه از  هیچ /  سر در گریبان فرو بردن، :تضاد: همه قلمرو ادبی

 سر ، گریبان

 ) عمرو (  ، هیچ کس جرئت مبارزه با او سر به زیر افکنده بودنداز عمرو  از شرمندگی وترس :همه ی سپاهیان قلمرو فکری

 را نداشت.

 اژدها   آن    رزم    طالب    دـش   که                            خدا   رـشی  و   دین   بازوی  جز   به  -2

/ بازوی دین ) عضدالدین ( ، شیرخدا ) اسدالله ( القاب حضرت علی )ع(  / به جز : حرف اضافه /  :طالب : خواهانقلمرو زبانی

 : بازوی دین ، شیرخدا ، طالب رزم ، رزم اژدها  آن اژدها / ترکیب های اضافیترکیب وصفی : 

 «عمرو» اژدها : استعاره از  / علی )ع(» ت راستعاره از حض، تشخیص« شیر خدا » ، «بازوی دین » استعاره:  :قلمرو ادبی

 به جز علی )ع( هیچ کس خواهان جنگ با عمرو نشد. :قلمرو فکری

 ندید    اما  دستوری     خواست    و   از              دوید                رخصت  ر ـبر مصطفی به -1

/  مصطفی : برگزیده : لقب پیامبر /  : برایِ / بهرِ: اجازه  ی/   دستور    ) قید ( رخصت : اجازه    /    برِ : نزدِ :قلمرو زبانی

   ا :حرف ربطجمله / امّ 3بیت 

 / دستور ی را ندید: حس آمیزی « س » واج آرایی:     /بهر    ، :جناس: بر قلمرو ادبی

 :حضرت علی به سرعت پیش پیامبر رفت و از او اجازه ی جنگیدن خواست اما پیامبر اجازه نداد.قلمرو فکری

 و :   می آید   پایین.......   برای  عمرو     بند نثر  :  

 : امتناع : خودداری کردن / ملک : فرمانروایی قلمرو زبانی

 ن خون : کنایه از کشتن: ریخت قلمرو ادبی

 گ جوـجن    شه    آمد   بر   پیشش      به              رو                کرد     ژیان    برژه    سوی  به   -1 

 / بیت دو جمله ژیان : عصبانی   هژبر : شیر / :قلمرو زبانی

شه /  رو کردن :  کنایه از رفتن«   /  ش » ی : استعاره از حضرت علی ) ع (  /  واج آرای« هژبر » :استعاره : قلمرو ادبی

 ) ع (     یحضرت عل استعاره از  جنگجو :

 .عمرو بن عبدود به سوی علی حرکت کرد و علی ) ع( نیز به سوی عمرو رفت :قلمرو فکری

 هم   روی   بر    د ـبستن   صلح   هم                  درِ   سوی  دل   ن ـدویدند از کی -94

 جمله 2بیت /   در را بستن : مانع شدن     /      ، کینه ودشمنی:کین : خشم ، نفرت زبانی قلمرو

/ در صلح را بستن کنایه از صلح ) صلح مانند قلعه ای است که در دارد(  روی   /      استعاره : درِ، :جناس: سوی قلمرو ادبی

 صلحمانع شدن  برای آمدن صلح/ جناس : در ، بر / تضاد : کین ، 

 دو مبارز جنگجو از روی کینه به سوی هم دویدند و هر گونه راه صلح و آشتی را بستند. :قلمرو فکری

 پلنگ    و   رـجنگ شی   ن ـسهمگی  بوَد                         رنگ     گ ـجن   فلک باخت از سهم آن -99
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/ ترکیب وصفی : آن جنگ / ترکیب اضافی : سهم     و جمله/ بیت دفلک : آسمان     /  سهم : ترس ، تیر    :   قلمرو زبانی

 جنگ ، جنگ شیر ، جنگ پلنگ 

رنگ       ،تشخیص:  فلک بترسد    /   جناس : جنگ «  / ترسیدن » کنایه از  تشخیص ، «رنگ باختن » :کنایه : قلمرو ادبی

مراعات نظیر: «    /  گ ، ن » رو   /  واج آرایی : حضرت علی) ع (     پلنگ استعاره از عم» /   استعاره : شیر استعاره از 

 تیر- 2ترس  -1دارد  / سهم : ایهام تناسب  اغراق  بیت شیر و پلنگ  / تکرار : جنگ / 

 ) به شدت ترسید( چرا که جنگ شیر و پلنگ ترسناک است. :آسمان از ترس آن جنگ رنگش پریدقلمرو فکری

 درخت       شاخ   چو    بازو  برافراخت                  بخت          برگشته    روز   سیه  آن   نخست  -93

 سیه روز : بدبخت   /  برگشته بخت: بد بخت    /   برافراخت: بالا برد :قلمرو زبانی

دست (  تشبیه : بازو مانند شاخۀ درخت کشیده بود  /  مجاز : بازو ) سیه روز و برگشته بخت : کنایه از بدبخت /  :قلمرو ادبی

مراعات نظیر : شاخ ، درخت / ترکیب وصفی : آن سیه روز  ، «  / خ »دارد / / واج آرایی  اغراقبیت  /  تناقض : سیه روز / 

 آن برگشته بخت / ترکیب اضافی : شاخ درخت

 ابتدا عمرو آن جنگجوی بدبخت دستش را مانند شاخۀ درخت بلند کرد. :قلمرو فکری

 اژدها     آن      رـشمشی   کرد   علم                اله               شیر    آورد   ر ـس   بر    رـسپ -99

 / بیت دوجمله عَلمَ کرد : بلند کرد         اله : الله /  :قلمرو زبانی

حضرت علی / اله :  کنایه و استعاره از قافیۀ این بیت نادرست است ) اله / اژدها (  / جناس: سر / سپر   / شیر  :قلمرو ادبی

 / سپر بر سر آوردن کنایه از دفاع کردن / مراعات نظیر: سر ، سپر : کنایه  و استعاره از عمرو  اژدها 

 حضرت علی سپرش را بالای سرش گرفت ، عمرو شمشیرش را بالا برد  :قلمرو فکری

 کین    دندان     به     دندان   د ـبخایی                      زمین           بر      پا     کوه     چون    د رـبیفش  -94

در اول فعل : ویژگی دستور تاریخی / چون : « ب » / آوردن « جویدن » بخایید : از مصدر خاییدن به معنی  :قلمرو زبانی

 حرف اضافه 

/ واج آرایی  مین فشردتشبیه : او چون کوه پا بر ز«  /     خشمگین شدن » کنایه از  :به دندان خاییدن دندان  :قلمرو ادبی

 / پا بر زمین فشردن کنایه از مقاومت کردن / کوه پا فشرد : تشخیص « د –ن » 

 بر زمین فشار داد ، و از شدت عصبانیت دندان هایش را به هم می فشرد. :عمرو همانند کوهی پا قلمرو فکری

 سو    دو    از     باز    آرزو                به هم حمله کردند    اهدـش  رخ     چو ننمود -95

/ به هم : همدیگر/ چو : حرف ربط / باز : قید / شاهد آرزو : ترکیب    / ننمودن : نشان ندادن :شاهد : زیبا رو   قلمرو زبانی

 اضافی / دو سو : ترکیب وصفی 

 به آرزو نرسیدن کنایه از  « ودنرخ ننم» :تشبیه : شاهد آرزو ) آرزو مانند انسان زیبا رویی مطلوب همه است (/  قلمرو ادبی

    ، ظاهر نشدن

 تشخیص: آرزو رخ بنماید.

 وقتی دو مبارز نتوانستند بر هم پیروز شوند دو باره به هم حمله کردند. : قلمرو فکری

 زمان      و    زمین    دـدیده باش   کم    که                 ان ـچن    آورد گاهی    ادندـنه -91
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 / چنان : صفت اشاره آوردگاه : میدان جنگ   نهادند : بر پا کردند ، ساختند /  :قلمرو زبانی

اغراق بیت تشخیص: زمین و زمان چیزی را ببینند    /    / زمان ، جناس: زمین مجاز : آوردگاه مجاز از جنگ /  :قلمرو ادبی

 « ا ، ن » زمان مجاز از مردم روزگار / واج آرایی  دارد / زمین و

 .کمتر دیده است مانند آن را  اهل زمانه که  به پا کردندآن چنان میدان جنگی  :فکری قلمرو

 ناپدید      ر ـنظ   از   شد     دو    هر   تن                 د ـبر دمی     از آن رزمگه   گرد   سـز ب -92

 دو جمله / ترکیب وصفی : آن رزمگه ، هر دو  : چشم  / بیت:نظر/  : بلند شدرزمگه: میدان جنگ   /   بردمید :قلمرو زبانی

 اغراق :قلمرو ادبی

 آن قدر گرد و غبار از میدان جنگ برخاست که هر دو پهلوان در میان گرد و غبار ناپدید شدند. :قلمرو فکری

 مفهوم بیت :  نشان دهنده شدت جنگ  

 خاك    و    از گرد    پر   مردان   روی   و    سر               چاك        چاك     ا ـقب   و   لخت لخت     زره -91

 جمله / حذف فعل اسنادی به قرینه معنوی  3چاک چاک : پاره پاره / بیت /  : پاره پاره  :لخت لخت قلمرو زبانی

 ک ، چاک /  جناس :خا« تمام بدن » مجاز از « و روی سر: » /    مجاز    گرد ، خاک –قبا ، :مراعات نظیر: زره قلمرو ادبی

 زره دو پهلوان پاره پاره شده بود و لباسشان چاک چاک ، سر و صورتشان پر از گرد و خاک بود. :قلمرو فکری

 مفهوم : شدت نبرد 

 حرب     ادـهفت    نمودند     رد    مـه   ز          رب ـض  آداب    در     ماهر    دو   آن     چنین -91

 مانند شمشیر ، خنجر ، نیزه  ؛ ونزاع یر زدن     /    حرب: وسیلۀ جنگضرب: ضربه ، شمش :قلمرو زبانی

 / حرب: مجاز از جنگ ضرب: جناس:  حرب، قلمرو ادبی

آن دو مبارز آن چنان مهارتی در جنگیدن داشتند که با هفتاد وسیله ی جنگی جنگ کردند ولی هیچ کدام  :قلمرو فکری

 پیروز نشدند.

 علی   ،  حق    قدرت   یم    گـنبی                   نهن  وصی  ر، ـنفصغ  اع ـشج -34

 غضنفر: شیر  / نبی: پیامبر      / یم : دریا     :قلمرو زبانی

/  یم ،تشبیه : قدرت حق مانند دریایی است، علی مانند نهنگی بود، علی مانند شیر بود  / مراعات نظیر: نهنگ  :قلمرو ادبی

 : وصی نبی ، نهنگ یم ، یم قدرت ، قدرت حق  وصی : جانشین / ترکیب اضافی

 واج آرایی : نقش نمای اضافه

 ، و نهنگ دریای خدا ...علی آن شیر شجاع و جانشین پیامبر:حضرت قلمرو فکری

 چشم    زهر  از   کارش    ساخته   شد  که                     م  ـخش   ز    نـدشم   روی   بر   دید  چنان  -39

 بیت دو جمله / چنان : قید    / :دید : نگاه کرد    /  زهر چشم : نگاه خشمناک نیقلمرو زبا

) چشم مانند خاری است که زهر تشبیه  :زهر چشم  /نابود شدن  : کنایه از شکست خوردن و: کارش ساخته شدقلمرو ادبی

 زهر چشم گرفتن کنایه از ترساندن  /« ش » / واج آرایی  ) غضبناک ( از از نگاهچشم مج / جناس: خشم ، چشم / دارد( 

 ) شکست خورد(. )حضرت علی( آن چنان خشمگینانه به عمرو نگاه کرد که کار عمرو تمام شد :قلمرو فکری

 پا      ردـبیفش        بریدن       ر ـس    پی                       ا  ـِ خیبر گش دست   پس    بر افراخت  -33
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/  است که حضرت علی آن را گشود / بیفشرد پا : پا فشاری کرد ای  بلند کرد     / خیبر : نام قلعه برافراخت: :قلمرو زبانی

  / بیت دوجمله / ترکیب وصفی : دست خیبر گشا   پی : برای ) حرف اضافه (

/ بیفشرد پا «   ردن گ» مجاز از « سر» / تلمیح : فتح قلعۀ خیبر    /   مجاز :    ، سردست ،  پا  ::مراعات نظیرقلمرو ادبی

 خیبر  مجاز از در خیبر  / خیبر گشا کنایه از قدرتمندسر بریدن کنایه از کشتن /   کنایه از اصرار کردن /

 شد. برای بریدن سر عمرو آمادهسپس علی )ع( دست خیبر گشایش را بلند کرد و  :قلمرو فکری

 دین    شاه    را   رـداخت شمشیـینب                    آفرین   انـدای جهـخ   نام  به  -39

  بیت : یک جمله /     : بینداخت : زدقلمرو زبانی

/ ترکیب وصفی : خدای جهان آفرین / ترکیب اضافی : شاه  «آ  »/ واج آرایی   استعاره از حضرت علی : شاه دین  قلمرو ادبی

 دین ، نام خدا 

 حضرت علی با نام خداوند شمشیرش را زد.: قلمرو فکری

 دریغ     دست    دو    ان ـشیط  کوفت  رـبه س                 تیغ       مـبر خص    راند    داـر خـچو شی -34

: اسدالله لقب دریغ: افسوس / شیرخدا // مراعات نظیر: سر ، دست : شمشیر   /   خصم : دشمن     / تیغ :قلمرو زبانی

 حضرت علی )ع(

اظهار کنایه از  به سر کوفت : /  «اسدالله » حضرت علی /  تلمیح: لقب حضرت علی  خدا استعاره از: شیرقلمرو ادبی

 /   دست دریغ : اضافۀ استعاریو تأسف کرد  یدرماندگ

 یرش را بر عمرو زد ، شیطان بسیار تأسف خورد و دو دستی بر سر خود کوبید.شوقتی حضرت علی شم :قلمرو فکری

 فرنگ       در   خانه ها   بت     دندـتپی          د رنگ      ـهن    در   کفر    رخ   پرید از  -35

  / فرنگ : غرب ، اروپا  : /   تپیدند : ناآرام شدند قلمرو زبانی

« فرنگ » ، «شرق » مجاز از « هند »  ،« عالم کفر» مجاز از « کفر» /  : ، تپیدن بت خانه ها :تشخیص: رخ کفرقلمرو ادبی

    ترسیدن: کنایه از پریدن رنگ /  جناس: فرنگ ، رنگ  /« غرب» مجاز از 

 شمشیر علی)ع( جهان کفر ترسید ، و بت خانه ها در سرزمین غرب به خود لرزیدند. هبا ضرب :قلمرو فکری

 تنش    رـس   بی   ، پای    از    آورد  در                 گردنش      بر     غـتی     بزد    رـنفصغ -31

در گردنش « ش»  / مقلوب وصفی ترکیب -او را    سر/   بی سر تنش : تن بی    / تیغ: شمشیرغضنفر : شیر   :یقلمرو زبان

 و بی سرتنش : مضاف الیه 

 / مراعات نظیر: گردن ، پا ،  تن ، سر    ، نابود کردن  : کنایه از کشتن : از پای در آوردنقلمرو ادبی

 و تن او را برخاک انداخت . زد و  سر از تنش جدا کردحضرت علی شمشیر بر گردنش  :قلمرو فکری

 پرید       تن    از   صد گام     روـعم   سر                 دـرسی  چون  گردنش   بر   غ ـتی   دم  -32

               : وقتی که چون/ : لبۀ شمشیر   دم تیغ :قلمرو زبانی

صد نماد « / د » / مصرع دوم کنایه از شدت ضربه علی / واج آرایی ، تن    مراعات نظیر: گردن ، سراغراق /  :قلمرو ادبی

    کثرت 

 آن چنان ضربه ای برگردن عمرو زد که گردنش صد گام از تنش دور شد. :قلمرو فکری
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 ئیل رـجب   او  دست   بر   بوسه   بزد                           فیل     ژنده  آن    اكـخ   در   دـچو غلتی -31

 در خاک غلتید: کشته شد    /  ژنده : بزرگ ، عظیم   /    دست بوسیدن : تشکر کردن :قلمرو زبانی

/  کنایه از تشکر وتقدیر کردن : نشانه ی احترام و دست بوسیدن   کنایه از کشته شدن /  ن :در خاک غلتید: قلمرو ادبی

 «عمرو» استعاره از « ه فیل ژند» اغراق: جبرئیل دست کسی را ببوسد   /   استعاره : 

 و او را تحسین کرد ، حضرت جبرئیل بر دستان علی)ع( بوسه زدقوی هیکل کشته شدوقتی عمرو  :قلمرو فکری

 مفهوم بیت : تایید الهی بر کار حضرت علی )ع ( 

 ری، باذل مشدحملۀ حی                                                                                                                        

                                                                                       

 کارگاه متن پژوهی

 : قلمرو زبانی

 ( معادل معنایی واژه های زیر را از متن درس بیابید.1

 ( نفرصهژبر ، غ(                   شیر )  رخصت ، دستوریاجازه )    (                          ابرش اسب )

 ( چهار واژۀ مهم املایی از متن درس انتخاب کنید و بنویسید.2

 ، گروه های اسمی و هستۀ هر یک را مشخصّ کنید. بیست و یکمدر بیت  -3

    )هسته ( مضاف الیه / خشم : متمم) وابسته پسین (:  دشمن      / )هسته (روی : متمم      دید: فعل /          چنان : قید /

چشم : مضاف        /      )هسته ( زهر : متمم      /     کارش ساخته شد : فعل        /  که : حرف ربط وابسته ساز        /

 ) وابسته پسین ( الیه 

 قلمرو ادبی

 ا بنویسید.بیابید و مفهوم آنها ر« استعاره » در متن درس، دو نمونه  -1

   اره از حضرت علی ) ع (ـاستعشیر :        اره از عمرو.ـاستعاژدها :        اره از حضرت علی ) ع (ـاستعغضنفر: 

 ( مفهوم کنایه های زیر را بنویسید.2

 (دنـترسی (                                            رنگ باختن ) ن شدنـخشمگیدندان به دندان خاییدن ) 

 را در متن درس بیابید.« اغراق » و نمونه از کاربرد آرایۀ د -2

 پرید       تن    از   صد گام     روـعم   سر. 2     رنگ   گ ـجن   فلک باخت از سهم آن. 1

 قلمرو فکری 

 معنی و مفهوم بیت ششم را به نثر روان بنویسید.  -1

 را نداشت.  او   با   ارزهـیچ کس جرئت مب، ه   بودند  دهـو شرمن   دندـترسی   انـاهیـسپ    ۀهم

 ( پیام ابیات زیر را بنویسید.2

ان ، ـبا کشته شدن یکی از یاران شیطچو شیر خدا راند بر خصم، تیغ        به سر کوفت شیطان دو دست دریغ            

 پایه های کفر لرزان و سست می شود

 ان ترسیدندـشرق و غرب جهها در فرنگ                                         پرید از رخ کفر در هند رنگ      تپیدند بت خانه

 ( داستان زیر را که از مثنوی مولوی انتخاب شده است، به لحاظ محتوا با درس مقایسه کنید.3
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 دغل : نیرنگ   از علــی آمــوز اخـلاص عمـل                     شیر حـق را دان منزهّ  از دغل   

 غزا : جنگ غزا بر پهلـوانی دسـت یافـت                     زود شمشیری بر آورد و شتافت     در

 ، تفو خدو : آب دهاناو خـدو انـداخـت در روی علـی                    افتخـار هــر نبی و هــر ولـی     

/  در زمان : فوراً   /  کاهلی : سستییـش کاهلی     در زمان انداخت شمشیر آن علی                     کــرد او انـدر غزا

 انداخت : رها کرد

 بی محل : نابه هنگاممحل        گشت حیران آن مبارز زیـن عمل                    وز نمودن عفو و رحمت بی

 : رها کردی بگذاشتیگفـت بـر مـن تیغ تیز افـراشتی                    از چـه افکندی مـرا بگذاشتی؟      

 گفت: مـن تیغ از پی حق می زنم                      بنــدۀ حقمّ نـه مأمــور تنم 

 هوا : هوا و هوسشیـر حقّـم نیستـم شیـر هـوا                      فعل مـن بـر دین من باشد گوا      

حماسی و پهلوانی است . هر دو شعر جنبه محتوای شعر مولانا ، عرفانی وتعلیمی و اخلاقی است ولی شعر حمله حیدری 

تربیتی دارند و در قالب مثنوی می باشند . در حمله حیدری تاکید بر شجاعت و در شعر مولوی تاکید بر اخلاص حضرت 

 علی )ع ( است .

 

 وطن                                                   شعر خوانی

 

 گوهرم   بود    رانـشی  روی ـنی  ز                                 آورم         نام    و    یران  ا   ِ    پور     منم -9

 / نام آور : سرشناس  / گوهر : نژاد  / بیت سه جمله : پور: پسر  / گوهر : اصل ، نژاد قلمرو زبانی

 « ر» / پور ایران : تشخیص /  واج آؤایی  / پور مجاز از فرزند «مردان بزرگ و نام آور» استعاره از « شیران »  :قلمرو ادبی

 پهلوانان هستماز نژاد  ، من فرزند ایران زمین و دلاور  : قلمرو فکری

 من ان ـپیم      است   چنین     او    با    که                     وطن            دای ـف   را   خود   جان   مـکن -3

 صرع اول محذوف : بیت دو جمله /  نهاد م قلمرو زبانی

 «ن » : جان مجاز از وجود / پیمان بستن وطن : تشخیص /  واج آرایی  قلمرو ادبی

 چرا که با او این چنین عهد و پیمان بسته ام.جان خود را فدای وطن می کنم ؛ : قلمرو فکری

 مردانگی ست  م ـرس   ،   انـز ج   گذشتن                    ست         فرزانگی وطن ، کیشِ    از   اعـدف -9

 فرزانگی : خردمندی / رسم : روش کیش: مذهب ، آیین /  : قلمرو زبانی

 : از جان گذشتن کنایه از ایثار و فداکاری / جان مجاز از وجود  قلمرو ادبی

 .دفاع از وطن آیین دانایی است ؛ از جان گذشتن در راه وطن ، رسم جوانمردی است: قلمرو فکری

 است   ن ـیم  اهر  ز    بدتر     که   ،   یزدان     به               است    میهن  ن ـدشم   ،   بدی    کز    کسی -4

 به یزدان : سوگند به خدا / حذف به قرینۀ معنوی : به خدا سوگند می خورم / اهریمن : شیطان : قلمرو زبانی
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 آن از بدتر حتیّ و اهریمن مانند میهن دشمن دوم مصراع دشمن شبیه اهریمن )درتضاد: یزدان ، اهریمن /  :قلمرو ادبی

 تشبیه اصطلاح در تشبیه، نوع این به. است دانسته به مشبهّ از بدتر صفتی در را مشبهّ شاعر یعنی است؛ شده توصیف

 گویند ( می تفضیل

 از شیطان است.؛ به خدا سوگند که چنین شخصی بدتر  استکسی که از روی بدی ذات ، دشمن میهن : قلمرو فکری

 توست       خاك  ا ـکیمی   من  ان ـچشم   به                     توست     افلاك     در   عزّت    اوج    مرا  -5

 فلک، جِ: افلاک / شدن گرامی شدن، سربلند: عزتّ/   فراز بالا، بلندی،: اوجرا : فک اضافه ) اوج عزتِ من ( / : قلمرو زبانی

                                          اکسیر زرکرد، به تبدیل را مس مانندِ پسَت هرفلز توان می آن وسیلۀ به که فرضی ای ماده قدما باور در: کیمیا / ها آسمان

/   آسمان مجازاً: افلاک/  استعاری اضافۀ: عزتّ اوج/  تضاد : افلاک ، خاک / تشبیه : خاک مانند کیمیا است :قلمرو ادبی

                                                                                  تام جناس: دوم مصراع و اول مصراع «است»نگاه  /  مجازاً :چشمان

 با کیمیا مانند( چیز ترین ارزش بی) تو خاک من درنگاه و برسم سربلندی اوج به توانم می تو آسمان در من : قلمرو فکری

 .است ارزش

 باد         آغشته     ذرهّ    آن      من    به خون                  باد     به   خاکت    ز  گر   ذرّه ای       رَود -1

:  دوم مصراع/    نهاد ←ذرهّ:  اوّل مصراعاست / « دعایی » آغشته : آمیخته ، مخلوط / باد : در مصراع دوم فعل : قلمرو زبانی

   نهاد ← خاک آن

 ← تناسب: باد و /  خاک« ( فعل دعایی» در مصراع دوم « جریان هوا » : باد ) در مصراع اول تام  جناس :ادبی قلمرو

 رفتن باد به.  /  اند شده خلق آن از موجودات که است بوده عنصری چهار آتش و آب باد، خاک، گذشتگان دراعتقاد: توضیح

 برای شدن کشته از کنایه و خون ریختن نشانۀ خون به خاک شدن شتهآغ   /  آن رفتن دست از و نابودی از کنایه: چیزی

 .دارد اغراق بیت(  /  سرزمین) خاک

 .اگر دشمن بخواهد ذرهّ ای از خاک را به تصرف کند ؛ با تمام وجود از آن پاسداری خواهم کرد : قلمرو فکری

 نظام وفا                                                    

 و دریافت درک

 در بارۀ لحن و آهنگ این سروده توضیح دهید. -1

 ریمنها کدام واژۀ این شعر معادل مناسبی برای شخصیّت ضحّاک در شاهنامه است؟ -3

 

 

 کبوتر طوق دار                               درس پانزدهم

 مانستی.    زاغ     پر   ....اند که آورده   بند اول :  

عکس : انعکاس، بازتاب.    /  متصیدی: شکار گاهی.   /    ریاحین:  :  زیباییجماله اند : نقل شده است. /  آوردقلمرو زبانی:

، ناحیت :سرزمین  /     مرغزار : چمنزار  /  او : آن    /    نزه: با صفا ، خوش آب و هوا /جمع ِ ریحان ، گل های خوشبو    

 /   مانستی : شبیه بود      خرم 
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دم طاووس ) مشبه ( پر  -/ تشبیه : پر زاغ ) مشبه ( چون دم طاووس )مشبه به (/ اغراق مراعات نظیر  / :تضاد دبیقلمرو ا

 مانستی : ادات تشبیه / پرزاغ : نماد زشتی / دم طاووس : نماد زیبایی   –زاغ : )مشبه به ( 

که از تصویر و  خوش آب و هوا وجود داشت گاهی زیبا و چمنزاری کشمیر شکار ۀنقل شده است که در ناحی :قلمرو فکری

انعکاس گل ها و گیاهان آن پر زاغ مانند دم طاووس زیبا به نظر می آمد و دم طاووس در مقایسه با زیبایی مرغزار مانند پر 

  زاغ،  نازیبا به نظر می رسید.

                               ) اوج زیبایی چمنزار (   

 داغی    جانش     بر    او    از دود  و لیک                 چراغی          چون    وی    در     لاله     انـدِرفش

 باده   جـام   بر شـاخ زمرّد    چو                    ایستـاده            پای     یکی     بر      ایقـشق

عی گل   /   زمردّ : نوعی سنگ سبز رنگ . در اینجا منظور : درفشان : درخشان /  دود : سیاهی    /  شقایق : نوقلمرو زبانی

 باده : شراب، میِ/ رنگ سبز است.

تشبیه : لاله چون چراغی روشن بود.  / کنایه : داغ  / : قالب شعر مثنوی است چون هر بیت قافیۀ جداگانه دارد.قلمرو ادبی

 سیاهی علت :تعلیل حسن / ه به   ت  مصراع چهارم، مشبّتشبیه : مصراع سوم ، مشبهّ   چو : ادا / دار بودن = عاشق بودن

لاله  گل چراغ الف( : لاله ،تناسب داغ و سیاهی  /  ایهامالف( ماتم   ب ( ، ایهام : داغ  / دانسته چراغ کردن دود لاله درون

 / جان داشتن لاله : و پا داشتن شقایق : تشخیصچراغدان (  ب

 ،باغ  آن حسرت و حسد از و ( مرغزار آن زیبایی برابر در)  اما بود روشن چراغ مانند سرخ، وحشی های آلاله : قلمرو فکری

 که نمود می چنان خود ساقه روی بر شقایق  .بود نمایان اش سینه بر داغی چون دلش، سوختن دود و سوخت دلش می

 است گرفته قرار سبز شاخه روی بر رنگ سرخ بادۀ جام گویی

 «تا چه کند. .... ار، ـوی شکاری بسی   و در بند دوم :      

ای غیر بر« وی» ، وی: آن ) شکار گاه ( نشانۀ سبکیبه قرینه معنوی / « بود » در جمله اول ودوم حذف فعل  :قلمرو زبانی

  اختلاف: رفت و آمد/  جال: دام برای پرندگان / //گشن: پر شاخ و برگ  انسان به کار رفته است. / شکاری : حیوانات شکاری

کاری پیش آمد / جای نگه دارم  برای این مرد کاری افتاد :این مرد را /  ، بدظاهر آشفته وپریشان :بد حال/ متواتر : پیوسته 

 .، در جای خود می مانم  : منتظر بمانم

 : روی نهادن : کنایه از حرکت کردن ، رفتن / چپ وراست مجاز از همه جا قلمرو ادبی

گاه حیوانات شکاری فراوانی وجود داشت و پیوسته شکارچیان در آن جا رفت و آمد می کردند .  و در آن شکار :قلمرو فکری

زاغی در اطراف آن شکار گاه بر درختی پر شاخ و برگ لانه داشت. نشسته بود و به اطراف نگاه می کرد. ناگهان صیادی با 

به سوی آن درخت آمد .  ، عصایی در دست وضع ظاهری بد و لباسی ضخیم و خشن در حالی که دامی بر گردن داشت و

اماّ نمی دانم که به قصد شکار من می آید یا دنبال  زاغ ترسید و با خود گفت : این مرد به خاطر کاری به این طرف می آید .

 شکار دیگری است. من به هر حال منتظر می مانم و نگاه می کنم تا ببینم چه کار می کند.

 «اخت.ـس توان      ها سلاح   ع حوادث ـدف   برای.......پیش آمد   ادـصیّ  بند سوم :         
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/   جمله : همه  قومی : گروهی   فلت  /  ساعتی بود: مدتّی گذشتغافل وار : از سر غ / /حبهّ: دانه  جال: دام /  : قلمرو زبانی

با غرور شادمان و  به تگ ایستاد : گرازان /   یاعلحالت ، ف« : ان » نوع  –جلوه کنان و با ناز راه رفتن) گرازیدن(.  /گرازان:

/  در ضبط آرد: اسیر کند  /  اضطراب: بی  ماضی استمراری شروع به دویدن کرد /   گفتندی: می نامیدند. ) فعل اسنادی( 

  قراری  /  مطاوعت: فرمانبرداری   / هر یک خود را می کوشید: هر کدام برای رهایی خود تلاش می کردند   / 

  ، صلاح / همگنان : همگان ، همه  / صواب : درستروزگارگذاشتندی: روزگار می گذراندند.   

: سر مجاز از رئیس / سرخویش گرفتن کنایه از به راه خود ادامه دادن / تشبیه : از تجارب : )مشبه ( سلاح ها :  قلمرو ادبی

 )مشبه به ( 

و دانه را ریخت و در کمین نشست. مدتی منتظر ماند. دسته ای از کبوتران  صیاد جلو آمد و دام را پهن کرد  :  قلمرو فکری

رسیدند رئیس آن ها کبوتری بود که او را مطوقه می نامیدند. و کبوتران در اطاعت و فرمان بری او روزگار می گذراندند. به 

اد شاد شد و با ناز و غرور شروع به محض این که دانه را دیدند از سر غفلت پایین آمدند و همگی در دام افتادند و صیّ

مطوقه  بی تابی می کردند و هر یک برای آزادی خود تلاش می کردند. دویدن کرد.تا آن ها را جمع آوری کند کبوتران 

اکنون وقت گفت و گو  و  بحث کردن نیست، باید که همگی رهایی دیگران را مهم تر از رهایی خود بدانند و فعلاً » گفت : 

ن است که همگی با اتحاد و همکاری تلاش کنیم تا دام را از زمین بر کَنیم، چرا که رهایی ما فقط از این طریق مصلحت آ

کبوتران از دستور او اطاعت کردند و راه خود را در پیش گرفتند . صیاد به دنبال ایشان دوید ، به آن « به دست می آید.

خود فکر کرد که به دنبال ایشان بروم و معلوم کنم که سرانجام کار ایشام  امید که سر انجام خسته شوند و بیفتند.  زاغ با

چه می شود .چرا که من نیز ممکن است به چنین حادثه ای گرفتار شوم  و از تجربه ها می توان در حوادث ناگوار بهره 

 گرفت.

 بازگشت.    صیاد و  .....چون بدید    و مطوّقه  بند چهارم :     

ستیزه روی: بی شرم، گستاخ  به جد:    / به دنبالپشت گردن ،  قفا:  او را مطوقه می نامیدند: مطوقه : مسند /  :قلمرو زبانی

امام: راهنما،  /   اشارت: نظر ، پیشنهادترادف معنایی / خایب: ناامید ؛ بی بهره.  طریق آن است: راه چاره آن است / / جدیّ

  .د: تغییر مسیر دادنراه بتافتند/  پیشوا

 : از ما ناامید نمی شود .: دل از ما برنگیرد کنایه قلمرو ادبی

این بی شرم در کار ما جدیّ است و تا :» :مطوقه وقتی دید که صیاد به دنبال ایشان است به دوستان خود گفت قلمرو فکری

ا و جنگل ها برویم تا او نتواند . راه چاره آن است که به سوی آبادی هدست از سر ما بر نمی دارداز چشـم او ناپدید نشویم 

ما را ببیند و ناامید و بی بهره بر گردد چرا که در این نزدیکی موشی زندگی می کند که از دوستان من است من به او می 

 کبوتران پیشنهاد او را راهنمای خود ساختند و راه خود را بر گرداندند و صیاد باز گشت.« گویم تا این بندها را ببرد.

 به تعجیل بیرون آمد. ......مطوّقه به مسکن موشبند پنجم :        

/   دها: زیرکی  /   مواضع: جایگاه ها.  /  از جهتِ: برای /  تیمار فک اضافه « را » نوع  آن موش را زبرا نام بود : :قلمرو زبانی

 بداشته: مواظبت کرده.
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خیر و شر احوال مشاهده کرده: کنایه از   ه فرمان ، اطاعت کردن /: فرمان او نگه داشتند : کنایه از عمل کردن ب قلمرو ادبی

/  خیر وشر  -گرم وسرد :تضاد : /  کنایه از با تجربه بودهحس آمیزی و دیده /  گرم وسرد دیده :  یخوبی و بدی های زیاد

 صد نماد کثرت  :  اغراق و کنایه از دور اندیش بودن / صدسوراخ ساختن

به فرمان او عمل کردند و همگی پایین « پایین بیایید.:» به مسکن موش رسید. به کبوتران دستور داد مطوقه :  قلمرو فکری

آمدند. نام آن موش زبِرا بود. با زیرکی فراوان و دانش بسیار  و بسیار با تجربه بود و خوبی ها و بدی های بسیار دیده بود.و 

درست کرده بود که هر یک به دیگری راه داشت و مطابق با حکمت و  در آن جایگاه برای فرار در روز حادثه سوراخ بسیار

مصلحت از آن ها نگه داری می کرد. مطوقه صدا زد که بیرون آی : زبرا پرسید که کیست؟ مطوقه نام خود را گفت . زبرا او 

 را شناخت و به سرعت از سوراخ بیرون آمد.

 «یابند.  وقیعت    الـمج   انـو الاّ طاعن.......ید د   بسته دِ بلا ـچون او را در بن  بند ششم :    

/     ، آبی بود که از سنگی یا از زمینی همی زاید به طبع خویش : تراوش و جوشیدن آب از درز چیزیآب : زهِ  قلمرو زبانی

د /   التفات: توجه    /   ورطه : گرداب    /   در بریدن بند ها ایستاد: شروع به بریدن بندها کر زه آب دیدگان: چشمۀ چشم

تکفل کردن :  –چیزی شدن /  ملامت: سرزنش / تکفلّ: متعهدّ  جان  نفَس:/  /   اولی تر: شایسته تر   / حدیث: سخن

/ مناصحت: همدیگر را نصیحت کردن /   معونت: یاری  /   مظاهرت: پشتیبانی / مواجب: ایجاد کننده .  برعهده گرفتن 

لول: به ستوه آمده ، مبند / گره ، /   عقُده :  / سیادت: بزرگی ، سروریآن بر شخص واجب است  وظایف و اعمالی که انجام

رخصت: اجازه   / دل باطن ، درون  ضمیر: : سستی کردن در کاری، فروگذاشتن /اهمال اندوهگین/ ملالت: دلتنگی، آزردگی /

 یعت: سرزنش ، بدگویی/ فراغ: آسودگی /  طاعن : سرزنش کننده  /   مجال: فرصت /   وق

/    کنایه : زه آب  زه آب دیده ) چشمۀ چشم مانند زه است(  -) می  توان تشبیه هم دانست( بلا: تشبیه بندِ :قلمرو ادبی 

   اغراق /  /  کنایه : بر رخسار جوی ها براند: بسیار گریه کرد.  /« گریستن ، اشک جاری کردن » کنایه از  دیدگان گشودن

 / ضمیر : مجاز از دل / زه آب : مجاز از اشک / ورطه استعاره از دام  « اشک های زیاد »استعاره از جوی ها استعاره : 

مطوقه «. چه کسی تو را در این سختی و بلا انداخت» وقتی زبرا مطوقه را در بند دید بسیار گریست و گفت: :قلمرو فکری

وقتی موش این سخنان را شنید شروع کرد به بریدن بندهای  «تقدیر و سرنوشت مرا در این گرداب انداخت.» گفت : 

ای دوست اوّل بریدن :» مطوقه گفت  موش به این سخنان توجه نکرد.« ابتدا بندهای دوستان را ببر.:» مطوقه. مطوقه گفت 

ی و برای این سخن را زیاد تکرار می کنی ؛ مگر تو جانت را دوست ندار:» موش گفت « بندهای دوستان واجب تر است.

مرا به خاطر این سخنان سرزنش نکن چرا که من ریاست این کبوتران را بر :» مطوقه گفت « خودت حقیّ قایل نیستی؟

عهده دارم و از این جهت آنان بر من حقی دارند. چون ایشان آن چه در حقّ من لازم بود انجام دادند و با کمک و پشتیبانی 

باید حق آنان به جای آورم و آن چه به دلیل رییس بودن بر من واجب است به انجام ایشان از دست صیاد رها شدم من نیز 

برسانم . و می ترسم که اگر شروع به بریدن بندهای من کنی ، خسته شوی و برخی از آنان در بند بمانند و اما چون من در 

ن راضی نمی شوی و هم این که هنگام سهل انگاری در حق من را شایسته نمی دانی و بدا-اگر چه خسته باشی -بند باشم

 بلا با هم شریک بودیم در زمان آسایش هم همراهی شایسته تر است. و گرنه عیب جویان فرصت عیب جویی پیدا می کنند.

 بازگشتند.    ایمن  ....موش گفت:  بند هفتم :      
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ثقت: اعتمادکردن   /  دوستی /  موالات: دوست داشتن :/  مودتّ صاحبانارباب:  / بزرگی، بزرگواری، مکرمت: کَرَم :قلمرو زبانی

 / عهد : پیمان / صافی تر : خالص تر / ایمن : سالم / سیرت : روش ، باطن  مطلق: آزاد/  

این روش و شیوه ی بزرگان است و نظر دوستان به این خصلت نیکو و این صفات پسندیده در » موش گفت : :قلمرو فکری

و سپس با تلاش تمام و « می شود. بیشترتو به بزرگواری و پیمان داری ی گردد و اعتماد دوستان تر مخالص دوستی با تو 

 میل بسیار بند های ایشان را برید و مطوقه و یارانش آزاد و آسوده خاطر بر گشتند.

 کلیله و دمنه ، نصرالله منشی

 وهیکارگاه متن پژ

 قلمرو زبانی

 در جمله های زیر توضیح دهید.« تاد ایس» در بارۀ کاربرد و معنای فعل  -1

 دوید* صیاّد شادمان در پی ایشان ایستاد.                                            شروع کرد* گرازان به تگ ایستاد.       

 –ادت ـسی –اهرت ـمظ –معونت چهار واژۀ مهمّ املایی از متن درس بیابید و معادل معنایی آنها را بنویسید.   -2

 استخلاص -اوعتـمط

 در زبان معیار ، حذف شماسه ممکن نیست . در گذشته ، گاه ، در یک جمله ، شناسه به قرینۀ فعل قبلی حذف می شد.    -3

 شیران غرّیدند و به اتفّاق ، آهو را از دام رهانید.نمونه:    

 آمده است.« رهانیدند» به جای « رهانید » در جملۀ بالا فعل 

         درس نمونه ای دیگر برای حذف شناسه بیابید و بنویسید. * حال از متن

 کبوتران اضطرابی می کردند و هر یک خود را می کوشیدند . -   ش گرفتـخوی  سر    و   دندـبرکن    دام   

 قلمرو ادبی

 د:به را مشخصّ کنی« مشبهّ» و «  مشبهّ» تشبیهات را در بیت های زیر بیابید و در هر مورد ،  -1

 درِفشان لاله در وی چون چراغی       و لیک از دودِ او بر جانش داغی

 شقایـق بر یکـی پـای ایستـاده        چو بر شـاخ زمردّ جـام بـاده

     زمردّ    شاخ    بر    جام باده    چو : ادات              ه پای بودن : مشبّ    بر   ایقـشق/      د چراغی روشن استـلاله مانن

  بودن : مشبه به

 در عبارت زیر ، استعاره را بیابید: -2

 اره از اشکـجوی : استع               « چون او را در بندِ بلا بسته دید، زه آبِ دیدگان بگشاد و بر رخسار، جوی ها براند.» 

 از متن زیر ، کنایه های معادلِ مفاهیم زیر را بیابید: -3

 ( دل بر گرفتن* نا امید شدن )                            (دهـچشی روزگار     ردـو سگرم * انسان با تجربه     ) 

 قلمرو فکری

 معنی و مفهوم عبارت زیر را به نثر روان بنویسید: -1

 در وقتِ فراغ موافقت اَولی تر ، و الِاّ طاعنان مجال وقیعت یابند.
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   فرصت   کنندگان   سرزنش    صورت   این   رـدر غی    باشم   ا ـآنه  ار ـکن  در   است  رـدر هنگام آسودگی هم ، بهت

 دا می کنند.ـپی   بدگویی

 ( مفهوم قسمت های مشخص شده را بنویسید:2

باید وظیفه ام را    رـبه عنوان رهب             .مواجبِ سیادت به ادا رسانیدالف( مرا نیز از عدۀ لوازمِ ریاست بیرون باید آمد و 

 بدهم  امـانج

   دوست     انت راـمگر تو ج             و آن را بر خود حقیّ نمی شناسی ؟ مگر تو را به نفَس خویش حاجت نمی باشدب( 

 نداری؟

 هر یک از بیت های زیر ، با کدام قسمت درس ارتباط مفهومی دارد؟ -3 

 سعدی   مروتّ نبینـم رهـایـی ز بند        به تنها و یارانم اندر کمند       

 در بند بمانند.   انـو بعضی از ایش   ملول شوی   من آغاز کنی   دهای ـبن  ادن ـمی ترسم که اگر از گش

 دوستان را به گاه سود و زیان        بتوان دید و آزمـود توان          سنایی

اگر  -نند، و چون من بسته باشم ترسم که اگر از گشادن عقدهای من آغاز کنی ملول شوی و بعضی از ایشان دربند بما می

  و   ، ابیـنی  رخصت   بدان         از ضمیر   و  ری،ـنشم   جایز  من   جانب   ال ـاهم -ال رسیده باشدـچه ملالت به کم

 تر اولی  موافقت   فراغ   بوده است ، در وقت   شرکت    بلا   هنگام   در     نیز

 استانِ تمثیلی ، تحلیل نمایید و ویژگی های شاخص آن ها را بنویسید.دو شخصیّت زیر را بر مبنای این د -4

 و ایثارگر  ری متعهدـرهب* مطوّقه :                                 دوراندیش و محتاط* زاغ : 

 ان ناخواندهـمهم                                 گنج حکمت

 

    در  نمک   و ان آنچه داشت از نان خشک ـرفت. سلیم «ان دارانیـسلیم» نی اـآورده اند که وقتی مردی به مهم            

 بر زبان می راند:   این    ذارـاعت  ل ـسبی  بر   و   ادـنه  او   پیش

 تازه   روی    و    کـخش  نان  و    ِ تر   مـچش           عیب مگیر         ،  آمدی   ناگه   گفتم که چو

 «بودی.   رـپنی   پاره ای    ،   نان   این  با    کاشکی» بدید ، گفت :     نان ون ان ، چـمهم     

ان ـان آورد.مهمـخرید و پیش مهم    پنیر   و    گرو کرد   به     ردا   و  رفت   بازار   به   و   برخاست    انـسلیم      

 بخورد ، گفت :  نان   چون

 و   داده است     اعتـکرده  است ، قن   قسمت   آنچه  بر    را  ما    ، عزّ و جل ،  داوندـخ   که   داللهـالحم»      

 .«       گردانیده    د ـخرسن

   گرو  به     بازار    به   من  ردای   ، نمودی    خرسند  و   بودی     خدا       ۀ  داد    به  اگر :» ان گفت ـسلمی      

 «نرفتی!

 لوامع الروایات، محمدّ عوفیجوامع الحکایات و 

 



89 
ادبیات فارسی استان آذربایجان شرقی            کروه                                                                                   @azaradab                        

                                                                               

 باقری رحمان -امین صحاف مینا – رجبی فریبا -باغی قره لیلا -روحی جعفری وحیده -محمودی فریبا-داغی قره اعظم -نظر خوش حکیمه
 اصل اسلامی عبداله-افشاری خدامی رشید

نمودی ،  / پاره ای : تکه ای، مقداری / بر سبیل اعتذار این بر زبان راند : از راه عذر خواهی این بیت را خواند : قلمرو زبانی

ز چیزی که قرض گیرنده نزد قرض دهنده گذارد تا پس اگروه : جامه /  : ردا « / ماضی استمراری » بودی : می بود نرفتی ، 

 شود. / ادای قرض مسترد 

 قلمرو ادبی : نان وپنیر ونمک : مراعات نظیر 

« دستاویز ساختن قناعت » و دیگر « قناعت »  یکی  :کشد می چالش به رامهم   موضوع دو این داستان :قلمرو فکری

 را بودن قانع ادای که شیادی چهرۀ مهمان، و واقعی است پیشگی قناعت ۀچهر دارانی، یعنی شیادی و فریب کاری. سلیمان

 جنبه به خود این و است، یافته مثل حکم که نشسته به نتیجه آمیزی طنز قصار جملۀ با حکایت .بفریبد تا آورد درمی

 .افزاید می آن ماندگاری و هنری

 

 عینکم قصّۀ                                درس شانزدهم

 .می گذارند مـچش به..... بند اول   : به قدری این حادثه        

به شیوۀ فرنگی ها و  مآبی: محل بازگشت / فرنگی  :مآب  تعلیمی : عصای سبکی که به دست می گیرند / : قلمرو زبانی

دایی جان میرزا: هست و نیست : بی برو برگرد ، حتماً / / تجدّد : نو گرایی /    افراط : زیاده روی  /     اروپاییان

 ب تمدن/متجددانه: روشنفکرانه/افراط داشت: افراط: مفعول، داشت : سه جزئی مفعولی/شاخص/متمدن: شهرنشین، صاح

کاملا روشن و واضح است / تشبیه : مثل روز می درخشد کنایه از ثل روز می درخشد/ کنایه:تشبیه : این حادثه مقلمرو ادبی

دثه: تشخیص و کنایه از خوب به یاد داشتن/ زنده بودن حا/ : خانۀ اول حافظه ام ) حافظه : مشبه   خانه : مشبهّ به ( 

 تاریکی و روشنی: تضاد

 : مفهوم) در ذهن ماندن خاطرات قدیمی( لمرو فکریق

 .می رفتم  اولّ ردیف....... و باشید داشته را مطلب اینبند دوم :       

 "ش"جزئی مفعولی  3دعایی ، خدا حفظش کند: معترضه  //   سو : نور ، توان بینایی شوربا : آب گوشت : قلمرو زبانی

   / علََم:پرچم، بیرق،رایت،درفش / متلک: طعنه، کلام نیش دار شوربا: آش ساده که با برنج و سبزی می پزند / مفعول

اورید: کنایه از بلند سمان شوربا بیآز ا /«  بودن قد بلند» کنایه از  تشبیه و «مثل عَلم یزید می مانید » : کنایه : قلمرو ادبی

به کار می رود نه   "بلند"م دراز بود: طنز ) برای قد/ قد بنده به نسبت سنّ اشاره به علم یزید: تلمیح / در قدبلندی و اغراق قد

 ( "دراز "

 !می بینند   قدر    همین.....هم،  خانه در  بند سوم :    

بی نظم ، مهار گسیخته،  فسارگسیخته:ا  / ی، دست و پا چلفتی: لاابالوهپل هپ، ملامت / شماتت: سرزنش :قلمرو زبانی

 مفعول  "مَ "نقش/ شماتتم می کرد:  شلخته: نامنظم / لاابالی

)می مانی: ادات  هی:تشبیمان یم ختهیبه شتر افسار گس/   : افسار گسیخته بودن کنایه از بی نظم و لا ابالیقلمرو ادبی

سر به هوا نظم و  یب کنایه از  :و هپل وهپو  لیهر دم ب/  گفتنبد و بیراه گفتن کنایه از دشنام و حرف نا مربوط  /  تشبیه(

 بودن 
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 .برمی خورد     رتمـغی  رگ   ....... را خودم دلم در  بند چهارم :    

 قلمرو زبانی: بور: سرخ

انی / برخوردن به رگ غیرت کنایه از متعصب بودن، عصبشرمنده شدن، خجلت زده شدن بور شدن : کنایه از  : قلمروادبی

 رگ غیرت : اضافه استعاری، تشخیصشدن/ 

 مهملی و بی استعدادی بر حمل بود، نابینایی از ناشی که را غفلت هایم نرسید. تمام  دردم به کسی هم بار یک انهـبدبخت  بند پنجم :   

 .می شدم شریک آنها با هم خودم  .کردند ام ولنگاری و

 : بی بند و باری، بی قیدی. ولنگاری  مهُمل : بیهوده  /   :قلمرو زبانی

 .می کرد پذیرایی را ......  دینـچن که آن با    بند ششم :       

حرف اضافه در  "را"/ مهمانش را:  مفعول "ش"/ خدایش بیامرزد:  ( لاتی: فقر و بی چیزی ) لات: بی سروپا  : قلمرو زبانی 

 "از"معنی

در عین » کنایه از « در لاتی کار شاهان را می کرد » ؛ «  بخشنده بودن »  کنایه از« دریا دل بودن » کنایه :  :قلمرو ادبی

 / دریا دل : تشبیه در لاتی کار شاهان می کرد: پارادوکس/  شاه : مجازا توانگری و ثروت /«  نداری بسیار بخشنده بود

 نده بود: پدرم بسیار بخشنده بودبا این که فقیر و تهیدست بود مثل پادشاهان بخشقلمرو فکری

 .دـمی پیچی چپش گوش.......   انانـمهم این یکی از     بند هفتم :     

  از رهـبرای مسخ بعد . ریختم هم به را اولاً کتاب هایش  .بقچه هاش سر رفتم نبود، پیرزن که روزی و کردم قلا من بند هشتم :        

   سر به رس  مضحک ریخت این با و که بروم گذاشتم چشم به را آن  .درآوردم جعبه هاش از را موصوف عینک شرارت، و بدجنسی روی

 .کنم کجی دهن  و  بگذارم  خواهرم

نوحه: آنچه در مراسم سوگواری و / ل ) ص ( وبر مصایب اهل بیت رس روضه : نوحه سرایی قلُا: کمین /  :قلمرو زبانی

علامه  کتاب دعا اززاد المعاد:  با آهنگ خوانده شود //  تصنیف: شعری که  /  نقّال : قصه خوان عزاداری خوانده میشود

فرام: فریم ، قاب عینک     /     نخِ قند : نوعی نخ محکم    اثر عبدالجواد جودی دورۀ قاجاریه /کتاب دعا  مجلسی / جودی : 

کذا: / ندی شهرت یافت  قند یا نخ ق که از الیاف کنف می سازند و چون سابقاً آن را دور کلهّ های قند می پیچیدند به نخ

 ./ بقچه: دستمال بزرگی که در آن چیزی پیچند توصیف شدهچنانی، چنان، آن

، سر به سر  : کمین کردن، در پی فرصت بودلا کردن/  کنایه : قُ حس آمیزی : شیرین زبان  « /ز» واج آرایی :قلمرو ادبی

/ سربه سر  ت بودن: کنایه از حرف خود را مستقیما گفتنک و راس/ رُ مجازا : سخن زبان :/ شیطنت کردن  –کسی گذاشتن 

 ./ دهن کجی کنم: کنایه از مسخره بازی کنم کنایه از اذیت کردن با شوخی :کسی گذاشتن

 .ده امـش متولدّ تازه من....... فراموش هرگز آه،بند نهم :      

 موصوف : وصف شده / : طالع بود: طلوع کرده بودقلمرو زبانی

شادی »  کنایه ازاغراق و  « دنیا را به من داده اند »تشبیه : برگ درختان مثل سربازان تیر خورده می افتادند. /  :یقلمرو ادب

/  تک تک دیدن آجرها کنایه از بهتر شدن بیناییو خوشحالی بسیار /  « ذوق زدگی » کنایه از « بشکن زدن» ؛ « فراوان 

  آفتاب رنگ رفته طالع کنایه از نزدیک غروب
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 .رفتم مدرسه........در آوردم  را عینک    بند دهم :    

 عینک و چشم رابطه تناسب : عینک و چشم رابطه تناسبقلمرو زبانی

 مجازا سخن :: سرخوش بودن کنایه از خوشحالی زیاد/ کلمه یقلمرو ادب

  .باشد    کاسه   نیم    زیر......... اولّ ساعت درس بند یازدهم :        

 سوء ظن : بد گمانی / تناسب معنایی / عینک و چشم رابطه شوخ: بانشاط، زنده دل، شاد :زبانیقلمرو 

کاسه باشد: کنایه از  / کاسه ای زیر نیم کردن بدگمانی نگاهکنایه از بدبین شدن و با  :چپ چپ نگاه کردن:  قلمرو ادبی

 ، ضرب المثلنقشه کشیدن

 .بستم و دادم تاب........ و کم هم بچهّ ها بند دوازدهم :       

 قلمرو زبانی: خاصهّ : به ویژه / جنجال: ازدحام، سرو صدا، همهمه /  مغتنم : با ارزش

 .می گرفت    ده شانـخن........ حال، این در  بند سیزدهم :        

   نمشکل را دو چندان کرد/  قوز بالاقوز:  درشت و بدقوارهیُغور:  :قلمرو زبانی

/ از ترک  / قوز بالا قوز: کنایه از دو برابر شدن مشکل و ضرب المثل ر مرده : کنایه از آدم عزادار و بدبخت: پدقلمرو ادبی

 بینی گردن کش: تشخیص و تشبیه شکل بینی به عقاب /  دیوار هم می خندیدند: کنایه از بی جهت خندیدن

  .خواندممی  بلبل مثل.......اورد ـنی بد روز داـخ   بند چهاردهم :        

از پا نشناختن : کنایه از شادی  : چشم به قیافه من دوخت ) به چیزی چشم دوختن ( : کنایه از نگاه کردن / سر قلمرو ادبی

 فراوان / مثل بلبل : تشبیه

 .کنم مسخره و ......بودم خود کار مسحور    بند پانزدهم :     

مسحور:  مثل بلبل می خواندم : روان می خواندم / /   قتّ و خیره خیرهقریب : نزدیک /  بِرّ و برّ : با د :   قلمرو زبانی

 مجذوب

 ن کنایه از سرگرم کار خود بودن / دست  انداختن کنایه از مسخره کردن  مسحور کار خود بود:  قلمرو ادبی

   رارـاص   و  داشت رازیـشی غلیظ ۀهجل معلمّ آقای این   اقاًـاد . اتفّـافت راه خشمناک پلنگی چون انـناگه بند شانزدهم :        

 صورتک    قوّال ها مثل  !به به « :گفت خاصشّ ۀلهج با می آمد، پیش که طورن همی . کند صحبت   انهـعامی خیلی خیلی که   داشت

 «  ؟ آوردن  صندوقی هفت  دسته  جا  این  مگه  زدی؟

 شینما یبوده اند که با اجرا یدوره گرد یشینما ی: گروه ها ی: قوّال : آوازه خوان ، مطرب /   هفت صندوق یقلمرو زبان

/  گفتند یم« قوّال »  زیگروه ن گرانیاز باز کیکردند. به هر  یمردم را فراهم م ۀو خند ی، اسباب سرگرم یحوض یرو یها

 / عامیانه: عوامانه، غیر علمی صورتک: نقاب، ماسک/ غلیظ: تند، انبوه

/ مثل  غلیظ: حس آمیزی لهجه / مانند پلنگ خشمناک: تشبیهقی نمایش و دلقک بازی / دسته هفت صندو: قلمرو ادبی

 ها: تشبیهقوال

 «و   درس  خواندن؟ ......تا وقتی که معلّم   بند هفدهم :     
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قلمرو زبانی : هر و هر : نام آوا ،خنده پیاپی ، صدای خنده / قهقهه: خنده بلند و پرصدا / مهیب : ترسناک / به فوریت: فوری 

صورتک : کاف تشبیه  « ک َ » /  

/ گویی زلزله آمد : تشبیه / چشم دوختن  تسر و صدایی زیادی برخاسکنایه از  زلزله آمد و کوه شکست :  قلمرو ادبی:

مدرسه  صدای مهیب خنده ، کلاس و/   دانش آموزان / کلاس مجازاً آمدن زلزله و شکستن کوه: اغراقکنایه از نگاه کردن / 

بازی راه انداختن : کنایه از شروع به بازی کردن / صورتک استعاره از عینک / تو را چه به کتاب و را تکان داد: اغراق  / 

 اهل درس ومدرسه نیستی  مدرسه : کنایه از اینکه تو

 جستم.        رونیو از کلاس ب....... سخت کلاس حالا بند هجدهم :      

 کذا : ذکر شده    /    از جا در رفت : عصبانی شد  /  مبهوت : خیره :قلمرو زبانی 

کنایه از خنده / در خنده فرو رفتن : خنده کلاس : استعاره مکنیه  « شاگردان » مجاز از « کلاس » : مجاز :  قلمرو ادبی

غرق بود: کنایه از خنده در خنده /   / از جا در رفت: کنایه از  عصبانی شد بسیار/ دست و پایم را گم کردم : کنایه از ترسیدم

  زیاد و اغراق

 .می کرد اثر هم سنگ در که...... و مدیر آقایبند نوزدهم :       

 : کمیسیون: کلمه فرانسوی ، مجمع برای تحقیق و مطالعه در باره موضوعی، ابلاغ: رساندنقلمرو زبانی

/ در سنگ هم اثر می کرد: تشخیص ، اغراق،  عچانه زدن : کنایه از حرف زدن و بحث کردن بر سر یک موضو:  قلمرو ادبی

 کنایه از تأثیر گذار

 .شدم عینکی و........ شدند مطمئن وقتی بند بیستم :         

 و سبکی: خفّت/  مغازه ، دکاّن: دکون/ قِران: واحد پول ایران معادل ریال کنونی حرف بزن / جونت بالا بیاد :  : قلمرو زبانی

 خانه میان ،حیاط وسط: صحن/ خواری

   جونت بالا بیاد: کنایه از مُردن در اینجا یعنی زودتر حرف بزن:  قلمرو ادبی

 پرویزی وصله دار، رسول شلوارهای

 

 کارگاه متن پژوهی

 : قلمرو زبانی

 معادل معنایی واژه های مشخص شدۀ زیر را در متن درس بیابید. -1

 -برّ و بر  جواب :وت است اگر ره و چاه را حتیّ     محمد علی بهمنی  ام که نشناسم           تفا خیرهبه دیدن تو چنان 

 چشم دوختن

 جواب :حسُن خویشتن باشی      هوشنگ ابتهاج       شیفتۀتو را به آینه داران چه التفات بود                چنین که 

          مسحور 

 داشته باشند.از متن درس ، پنج گروه اسمی بیابید که اهمّیت املایی  -2

 فرنگی مآبی/ مهملی/ یغور/ قوّال/ مضحک

 (  * از متن درس، برای هر یک از انواع وابستۀ پسین نمونه ای بیابید.   3
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) وابسته پسین(  معلم عربی=/   ) وابسته پسین( صفت شمارشی = ردیف ششم /   وابسته پسین( مضاف الیه ) وضع من =  

مضاف الیه      

 قلمرو ادبی:

 م کنایه های زیر را بنویسید.مفهو (1

 ( بی قرار و غیر قابل کنترل بودن - * افسار گسیخته مانند بودن ) بی دقّت و گیج

 ( شرمنده شدن  -* بور شدن     ) خجالت کشیدن  

 ( دو ویژگی برجستۀ نثر این داستان را بنویسید. الف( ساده و روان    ب(  استفاده از اصطلاحات عامیانه 2

 استان را با توجهّ به عناصر زیر بررسی کنید.( این د3

  :اول شخص مفردزاویۀ دید  

   :دانش آموز کلاس هشتمشخصیّت اصلی 

  :وقتی شورای مدرسه مطمئن می شود شخص اول نیمه کور است و از تقصیرش می گذرندنقطۀ اوج 

 قلمرو فکری:

و    از کارد  ادهـ، استفعینک زدن و کراوات بستن     (  راوی داستان،چه چیزی را نشانۀ تمدنّ و تجدّد می دانست؟    1

 چنگال و واکس زدن

 ( نحوۀ برخورد خانواده و اطرافیان  را با شخصیتّ اصلی داستان بررسی و تحلیل کنید.2

خانواده نسبت به مشکل بینایی او بی توجه بودند و حتی او را سرزنش می کردند، اطرافیان و دوستانش او را مسخره می 

 ردند  و سبب شرمندگی او می شدندک

 ( دربارۀ نقش خودباوری و اعتماد به نفس در تعامل اجتماعی توضیح دهید.3

 هر چه اعتماد به نفس و خود باوری بیشتر باشدشخص موفق تر است 

 

 دیدار                                  روان خوانی 

 .بس و بود خویـش   ......بهجوان، در آن  ۀطلب  بند:      

 تنگِ هم : در کنار هم    / پیشینه : سابقه     /     برف بلند: برف زیاد  :قلمرو زبانی

قلمرو ادبی : سرما در این درس نماد ظلم و ستم   / برف می کوبید کنایه از در برف راه می رفت/  گرمایی بود .ایهام 

.در حال خود بود - از در فکر بود هیبود کنا شیخو به / طبع گرم داشت یمی.صم  

 شلیک کردند یا به مغزش؟......حاج آقا روح الله از  بند :       

 کلون : قفل چوبی /    محقّر : کوچک  /  چفت : پشت بند در   :قلمرو زبانی

 و عقل و افکار شهیاند ، مغز مجازاًمانیقلب مجاز ا -مغز   ایقلب    :  قلمرو ادبی

 کدام را ترجیح می دهد ؟ ......چرا مادر می گفت  بند :      

 یحذف فعل نداشت لفظ ... یمین سر هم . : قلمرو زبانی

 .از با گلوله کشته شده بود هیسکه سوراخ شده بود کنا کیاش به اندازه  یبیقران ج : قلمرو ادبی
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 «خدا ، پرده ها بردارید.... ........آقایان محتـرم ، علما » ...    بند :   

قلمرو ادبی :  با مغزهایتان با حکومت طرف شوید: مغز مجاز از عقل/ کنایه از سنجیده عمل کنید/ در پرده بمانید کنایه از 

   دیاز محرم خدا شو هیکنا  :دیها را بردر پرده/    در خفا ماندن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                در.                گشودۀ   دهان  درزهای   برف بود و .......آقا روح الله جوان ، دلش   بند :    

قدّاره : جنگ افراری شبیه شمشیر پهن و کوتاه ؛ قدّاره کش : کسی که با توسلّ به زور ، به مقاصد خود می  :قلمرو زبانی

 رسد ، نوعی شمشیر پهن   

 هیتک/   صیاستعاره و تشخ: دهان گشوده در یدرزها / لمظا یاز خان ها هیکنا: قداره کش یحکومت خان ها :  قلمرو ادبی

 هیکردن به نگاه: استعاره مکن

 د کرد.ـکه دشمن را متلاشی خواه.......آقای مدرّس ، طلبه  بند :     

 چلهّ : زهِ کمان :قلمرو زبانی

قلمرو ادبی : به اندازه سه بار دیدن .کنایه از شناخت کم   / تلمذ می کرد: کنایه از می آموخت  /  به نگاه آن یکی تکیه کرد 

گرفتن یاری هیکنا :کردن هیتک/    نگاه به بالش هیتشب  - بالش پر کیکه به  یهمان طور  

 ، همیشه پاسخ را در آستین داشت .....جناب :» طلبه ای گفت   بند :    

قلمرو ادبی :  کار سلطنت تمام است: کنایه از » حکومت، در حال نابودی حتمی است «   - پاسخ در آستین داشت: کنایه از 

.داشتآماده  جواب  

 امّت و ملّت نمی دانم........قا ... خیر... بنده آخیر  بند :     

 قلمرو ادبی : خیر آقا  ....خیر  -  حرفی داری  : حرف مجازاً سخن

 سلطۀ خاموشی.باز  خواهند کرد   و لهِ........ار ، ـانِ درماندۀ قاجـامروز ، سلط  بند :     

 ییاملا تیمل: اهمأت /: مسامحه : سهل انگاری    / ید : دست  / خوف آور : ترسناک قلمرو زبانی

/ تشخیص :  گفتن نداشت یبرا یاز سخنکنایه « چیزی در چنته ندارد /  »   ینک: حس آمیزی: سخنان نمقلمرو ادبی

 عاره از ذهن و فکرچنته: است/  یاز رهبر هیپرچمدار بودن: کنا/  لطۀ خاموشیس

 تمام عیار انجام داده اید. ......ِطلاّب سر به زیر افکنده بودند بند :      

 قلمرو ادبی :  مبارزه تن به تن: کنایه از مبارزه مستقیم   /  عطر و بوی چیزی رو داشتن: کنایه از مطابق بودن

 بر شرط است. اسلام ، شرع مقُدمّ ِ.......طلبۀ جوان ! آیا منظورتان  -بند : 

 بی هوا: بی توجه ، بی دقتّ    / شرع : دین ، مذهب  :قلمرو زبانی

 از بدون فکر هیهوا: کنا یب/  سنگر مشروطه : هیتشب : قلمرو ادبی

 این مشروطیّت چیزی نیست که چیزی باشد  ... .        .......ناچیز ،   این بندۀ  شما ، به  بند :     

 : زورمندی  لدریقُ :قلمرو زبانی   

قلمرو ادبی: تشبیه : سنگر ظلم   /   تشبیه : سنگر عدل /  بندۀ ناچیز: کنایه از فروتنی /  تشبیه  :بساط قلدری  /  بساط 

دچار دردسر و مشکل از  هیکناضرب المثل و  :چاله به چاه خواهد انداخت از/     کرد ییاز زورگو هیپهن کرد کنا یقلدر

ارزش بودن یاز ب هیباشد: کنا یزیکه چ ستین یزیچر / / تکرار : سنگشدن یبزرگ  

 ، آقا! کلام خام ، بدتر از طعام خام است......  ان را بپرسم؟     ـاسم شریفت   مانعی ندارد -  بند :    
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 ییاملا تیبرخاست: اهم:  قلمرو زبانی

قلمرو ادبی : کلام خام: کنایه از سخن نسنحیده / پای در نشسته اید: کنایه از تواضع / افکار جوان و زنده: تشخیص  / 

دهیاز سخن نسنج هیخام: کنا کلام/   از کامل شدن هی: کنایپختگ  

  و جوانی که با آتش درون ، پیوسته در مخاطرۀ سوختن بود... .دانست .....طلبۀ جوان بهنگام برخاستن را می    بند :   

قلمرو ادبی : شدت و حدت: جناس  /   که آتش که نمیرد همیشه ..... تضمین  /   نگین کرده بودند اورا  :  کنایه از دوره 

/    مانیبه ا هیتشب ارک/    استعاره از حکومت ارک/    از تلاش هیسنگ ...کنا یرو سنگ/     نیاو به نگ هیتشب/    کردن

درون  تشآ/    و تناقض  یزیمآحس سرد  مهتاب/      نماد :سرد/     کوه به جهت داشتن رفعت ایاستعاره از قلعه  :مانیا

بودن یاز همواره در سخت هیکنا :مخاطره سوختن در/    مانیاستعاره از ا  

 سه دیدار ، نادر ابراهیم                                                                                        

 درک و دریافت  

 ۀ دید ، زمان و مکان بررسی کنید.را از نظر زاوی« دیدار » متن  -1

: منزل مدرس و تهرانمکانزمستان /  – : معاصرزمان/    : سوم شخصدید هزاوی     

 نویسنده در این متن ، کدام ویژگی های شخصیّت امام خمینی ) ره ( را معرفی می کند ؟  -2

 گذار ریرفتار و گفتار تاث -انیصراحت ب -ی اریهش ،یاراده قو ،یزیظلم ست

 

 دریا خاموشی                                                  درس هفدهم

 

 .مبر یاد از.....  شعله ازبند اول : 

می ایستد : مضارع  / (صبورانه :  ) صبور + انه ) چراغ + دان (  /    چراغدان : جایی که چراغ در آن گذارند،  :قلمرو زبانی

 اخباری

 ،تضاد: روشنایی  مراعات نظیر: شعله ، چراغدان/عله سپاس گزاری کردن  ،  و از چراغدان    / :تشخیص: از شقلمرو ادبی 

که سود می رسانند ولی به چشم نمی  یی/  چراغدان نماد انسان هاانسان های خدمتگزار  آگاهی ،  نماد :شعلهسایه  /   

 استعاره وتشخیص / صبورانه ایستادن چراغدان : از پنهان شدن هی:کنا ستادنیا هیدر سا ، آگاهی دهندگان / آیند. 

 را تلاش و کوشش کسانیسپاسگزاری کن و  وآگاهی می بخشند  از انسان هایی که به دیگران نیکی می کنند : قلمرو فکری

 . دیده نمی شود از یاد مبرکه 

 . بینی نمی....اگر کنی گریهبند دوم : 

 ندیده ای : ماضی نقلی   :قلمرو زبانی

قلمرو ادبی :مراعات نظیر: آفتاب ، ستاره.  و به نوعی » تضاد«  /  آفتاب: استعاره ازنعمت ها ی بزرگ / ستاره: استعاره از 

کنایه از اعتراض وشکایت کردن  :/ گریه کردنکوچک ینعمت ها  

 دست می دهی. اگر به خاطر نداشتن چیزهایی با ارزش غمگین باشی لذتّ داشتن چیزهای کوچک را نیز از : قلمرو فکری

 کند؛ خلق می زیبایی مضمون و معنا علمی، واقعیت و تصویر این از شاعر آیند؛ نمی چشم به ها ستاره باشد، آفتاب چون)
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ماند  می محروم البته آن از تر کوچک های واقعیت دیدنِ از بپوشد آشکار و بزرگ واقعیتی به را چشمانش آنکه  :گوید می

 ها بودن پیام : قدر شناس نعمت  /  (

 .دارد    خود   در.....   آب در ماهی  بند سوم :

      ا : حرف ربط  ساده     /    امّواژه هیاهو :  :قلمرو زبانی

قلمرو ادبی : تشخیص: خاموش بودن ماهی؛ آواز خواندن پرنده  /  تضاد : خاموشی، هیاهو/  خاک1 : مجاز از » خشکی « / 

نماد  : چارپا/   نماد سکوت :یماه/ مجاز از دریا  :آب /  مجاز از موجودات زمینی: 2/ خاک  دریا : مجاز از موجودات دریایی

در دو « و » /  نوع    مجاز از پرندگان :  آسمان آسمان را در خود دارد .( یقی) موس ی  /نماد آزاد : پرنده  / غوغا و حرکت

« عطف  واو قی آسمان : نوع، خاموشی دریا و هیاهوی خاک و موسی« واو ربط  » جمله اول   

هر موجودی که در دنیا زندگی می کند ویژگی مخصوص به خود را دارد اما انسان موجودی کامل است و  : فکریقلمرو »

 ./ پیام : همه هستی در وجود انسان خلاصه شده است  همۀ ویژگی های موجودات را یک جا در خود دارد 

 .ایم شده   یکنزد.....   که    هنگامیبند چهارم : 

 اسم ( نیبزرگ متمم )صفت جانش آن بزرگ : - :آن بزرگ : خداوندقلمرو زبانی

 ، بزرگ باشیم بیشتر از همه به خداوند نزدیک هستیم. وقتی با تواضع و فروتنی : قلمرو فکری

 پیام : تواضع شرط قربت به خدا 

 «ناتوان.    یکاز ..... ممکنبند پنجم :  

 / حذف فعل در آخرین جمله به قرینه لفظی  : آنچه انسان در خواب ببیندیا ؤر :قلمرو زبانی

 ناممکن ،تضاد: ممکن تشخیص: ممکن بپرسد. /   :قلمرو ادبی 

 از پر باید ما رؤیاهای .گفت سخن نباید ها ناتوانی از ) :فقط انسان های ناتوان ، چیزی را غیر ممکن می دانند. قلمرو فکری

  ما (  کشندۀ فرو نه باشند ما ۀکشند بر تا باشد توانایی و امید

 پاشایی  .ع ترجمۀ                      تاگور رابیندرانات آواره، مرغان و نو ماه

 کارگاه متن پژوهی

 قلمرو زبانی

 ،  جاهای خالی را پر کنید:«تضمّن » با توجهّ به رابطۀ معنایی  -1

 ارـل و بهـفص*                                             انـدریا و   عم* 

   حرف ربط(  و است  اموش ـخ  آب    در  ماهی نوع ، واو ، ) عطف ، ربط ( را در بند سوم درس مشخص کنید.  )  -2

  حرف عطف(  خاک و  اهوی ـهی   و   دریا   اموشیـخ) 

قید » و در جملۀ دیگر « مسند » ملۀ نخست ، هر یک از واژه های زیر را در دو جمله به گونه ای  به کار ببرید که در ج -3

 باشد.« 

 رفت .   خانه  به   دانـخن  دان است    /   دانش آموزـخن  دانش آموز * خندان    

 مدرسه رفتی؟   به   ان چگونه بود؟     /       چگونهـامتح* چگونه      

 قلمرو ادبی
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ان آواز ـپرنده در آسم     د /  ـممکن از ناممکن پرسی.           در متن درس مشخصّ کنید« تشخیص » دو نمونه آرایۀ  -1

 می خواند

 ، در کدام مفاهیم استعاری به کار رفته اند؟ « ستاره » و « آفتاب » در متن درس  -2

   هر چیز کم ارزشستاره :           ارزش  با   زـحقیقت کل / هر چیآفتاب : 

 قلمرو فکری

در کار   ان ـی که تلاش های شان هایـانسچه کسانی است؟  « چراغدان » ده ، منظور شاعر از در بند نخست این سرو -1

 دیده نمی شود      رـخی

 انـاشرف مخلوقات بودن انسدر بند سوم ، بر چه موضوعی تأکید شده است ؟    -2

 دربارۀ ارتباط معنایی عبارت زیر ، با متن درس توضیح دهید: -3

بر فروتنی و تواضع  د اماّ بر سر آن کس که سر فرو آرود.               خواجه عبدالله انصاری           * از آسمان تاج بار

 د داردـتأکی

  است    توانا   و   قادر   کار   هر  بر با توجه به بند پایانی ، ویژگی مهمّ انسان توانمند ، چیست ؟          -4

 

 عشق تجسّم                                               حکمت گنج

 سخن بگو،« کار » از  ما گفت: با برزیگری آنگاه 

 آنکه مگر  است؛ کور همیشه شوق و ،باشد شوقی آنکه مگر ؛ ست تاریکی راستی به زندگی که گویم می شما به من  :گفت پاسخ در او و

 .باشد دانشی

 به خود کار که نباشد توان اگر  را شما.  باشد مهری  مگرآنکه  ؛ ست تهی همیشه کار و، باشد کاری آنکه مگر  ؛ است بیهوده همیشه دانش و

 در خمیری ، میلی بی  با که آن  زیرا  !بشویید کار از دست زنهار، ، کشید دوش به  رغبت بی  را  ای وظیفه بار پیوسته و آمیزید در عشق

 !است عشق تجسّم کار، .کند سیر نیمه تنها را انسان که  واستاند  تلخی نانِ ، نهد تنور

 جبران خلیل جبران پیامبر،

شبه » نهار : مبادا ، : محبت   /  رغبت : میل ، اراده   /   ز گر: دهقان ، کشاورز     /    تهی: خالی   /    مهِربرزیقلمرو زبانی:

نظر آوردن ، خیال را به واقعیّت در  دست شستن : رها کردن    /  واستاند : دریافت می کند   /  تجسّم : در « /  جمله 

 آوردن 

بار بر دوش /    فهیبار وظ : هیتشب/   ستیاز کامل ن هیکنا :کور است شهیشوق هم/   صیشوق : استعاره و تشخ قلمرو ادبی:

از ترک کار هیکنا:  از کار شستن دست/   فهیاز انجام وظ هیکنا : دنیکش  

 باید هم دانش و آگاهی نیست، کافی تنهایی به علاقه و شوق:  باشد دانشی آنکه گرم  است؛ کور همیشه شوق و : قلمرو فکری

 .باشد مؤثر بتواند اشتیاق آن تا دهیم خود قرار اشتیاق برای ای پشتوانه باید را دانش یعنی باشد؛

 

 عدل خوان                                           درس هجدهم
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 .داستـخ   انـدست....   از شرقد اول : بن  

 مرکب          واژهسرزمین ها :   : قلمرو زبانی

کنایه : « / قدرت» /  دست : مجاز از  «س»/ واج آرایی  مجاز از کل جهان « ، شمال و جنوب غرب ،شرق »    : قلمرو ادبی

 «. تحت فرمان خدا بودن»  کنایه از« دردستان خدا بودن»

 تمام هستی تحت فرمان خداوند است. : قلمرو فکری

 ! آمین اییم،ـبست ....   که اوستبند دوم : 

        یوصف بیصدگانه: ترک یاسما/ خوان : سفره ، مائده ، سماط   /     مطلق: بی قید و شرط قلمرو زبانی:

آمین: شبه /    «عدالت ورزیدن» زکنایه ا «خوان عدل گسترده بودن» کنایه:  / مراعات نظیر: خوان ، گسترده قلمرو ادبی:

 / عدالت  خوانِ تشبیه: / جمله

خداوند عادل بی قید و شرط است و سفرۀ عدالت خود را برای همگان گسترانده است نام ها ی الهی بسیار  قلمرو فکری:

 است اما او را به خاطر عادل بودن ، بیش از صفات دیگر ستایش کنیم. آمین  

 .رود  فرا....   کرـف اگربند سوم :  

/ مبدّل : دگرگون  /  هر دم : هر لحظه   /    فرا رود :   « برایِ» از بهرِ : حرف اضافه «  / حس » حواس : جمعِ  قلمرو زبانی:

 : ناگذرود آورد فر/  وجود ندارد : ستین ی ، دوجزئ جمله والاتر .....:  یبهره ا/  بالا برود

بی ارزش از  هیبه غبار مبدل ساختن: کنا /    : تضادستیاست و ن  /«   جسم »  از مجاز« خاک» مجاز :  قلمرو ادبی:

  م : مجاز از لحظه دادن/ دَ ریی، تغ ساختن 

 رایارزش سازند ز یتوانند روح را ب ینم اتیمفهوم: ماد / اگر فکر مادی داشته باشی بهرۀ معنوی نخواهی برد. قلمرو فکری:

 .عالم بالاست هیروح متعلق 

  .رنج    از ....    را   نفسی هرچهارم : بند

قلمرو زبانی : دمَ : نفس /  ممد: یاری رسان /  حیات : زندگی   / مفرحّ : شادی بخش   /    زیبا :  ) زیب + ا ( صفت فاعلی  

  ی ن: بن ماضسترَ / دی: ق، به وقت  به هنگام ی  / لفظ نهیمفرح ذات: حذف فعل به قر یک/ این  ی /    رستن : رها شدن 

بن مضارع : ره،  سترَ   

 باچهید از  تاثیر پذیری  را دونوع نعمت است:  یهر نفس/  ذات، سجع : حیات  / برآمدن ،تضاد : فرو دادن  قلمرو ادبی:

 مکنیه / تنیدنِ درهمِ  زندگی :  استعاره  ) قرابت معنایی (   گلستان

فرودادن نفس و و دیگری بالا آمدن نفس . فرو دادن نفس یاری  کنندۀ در هر نفسی دو نعمت وجود دارد یکی  قلمرو فکری:

چنین زیبا ، زندگی پر از سختی ها و آسایش ها است ؛ تو خدا زندگی است و بالا آمدن نفس شادی بخش وجود است. و این

 .را هنگام سختی و به هنگام آسایش شکر کن

 .میریها آنها را هم بپذ یخوش ههمرا دیهستند و با یزندگ یها ییبایها جزء ز یسخت -مفهوم: شاکر خدا بودن در هر حال 

 .نبینم   رانـاخت...   بر   ر بگذابند پنجم : 

 مبهم ری: ضمچیه/  معتبر: ارزشمند     /    خیمه : چادر ، خانه    / فراز : بالا  /   اختران : ستارگان  قلمرو زبانی:
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«   خانه » : مجاز از «هخیم/ »  و در حرکت بودن سیر و سفر کنایه از   :ماندنشت زین پ / برمجاز از  اسب  :زین قلمرو ادبی:

ماندن  و در کلبه  نیپشت ز /« ارزشمند بودن » کنایه از « هیچ جز اختران نبینم » / مراعات نظیر : کلبه ؛ خانه   / کنایه : 

 نیه/ در کلبه وخیمه خود بمان : استعاره مکاغراق   /  ماندن: تضاد

، تا دورترین نقطه پرواز کنم و آزاد و رها بمان؛ اجازه بده شاداباجازه بده من در سفر باشم و تو در خانه ات  قلمرو فکری:

 یو تعال یبه آزاد لیمفهوم: تما / باشم.

 .اندوزیم    لذتّ  اختران ... اوبند ششم : 

 نه: بن مضارع  ،  ینهاد: بن ماض/ نهاده :   : ذخیره کنیمندوزیم/ بر: خشکی/ بحر : دریا ، یَم /  ااو : خداوند قلمرو زبانی:

قلمرو ادبی: مجاز : » برّ و بحر«  مجاز از  » کلّ هستی «    /  تضاد : بر و بحر  / نگاه دوختن: کنایه از خیره شدن  / اختران 

ری،آسمان:مراعات نظ  

» :   سوره انعام 29 هیبه آ حیتلم   ،یعیطب یطب نمانوع ق کی ،ییایجهات جغراف صیستارگان در تشخ ریبه تاث حیتلم

« الظلمات البر و البحر یجعل لکم النجوملتهتدوا بها ف یهوالذ  

یر ان به عالم بالا باشد و از این سخداوند ستارگان را در آسمان به عنوان نشانه ای قرار داده است تا نگاه هایم قلمرو فکری:

 معنوی لذت ببریم.   

 گوته ولفگانگ یوهان ، شرقی- غربی دیوان

 

 کارگاه متن پژوهی

 قلمرو زبانی

 سفَارم : نَـد چهـبن   د سوم : لحظه        ـبنرا در متن درس بررسی کنید.    « دم » کاربرد معنایی واژۀ  -1

 در هر یک از گروه های اسمی زیر ، هسته و وابسته های آن را مشخص کنید: -2

 وابستۀ پیشین: همین  ، صفت اشاره     ،   هسته : نام  * همین نام : 

 ش : وابستۀ پسین ، مضاف الیه    ، نسبی صد گانه : وابستۀ پسین صفت      هسته : اسما     * اسما ی صدگانه اش    

  ارع: رهـبن مض             بن ماضی : رَست   را بنویسید.  « رَستن » بن ماضی و بن مضارع  -3

 فعل های زیر ، نمونه ای از متن درس بیابید.برای هر یک از  -4

 مضارع التزامی )(  « گسترده است » گسترده / تنیده است)  ماضی نقلی ( «نمی تواند » / نتواند استمضارع اخباری ) 

 (  «بروم  »بستاییم / روم 

 قلمرو ادبی

 بند چهارمدلیل خود را بنویسید.       از سبک سعدی است؟« گوته » کدام بند از این سروده، بیانگر تأثیر پذیری  -1

 با توجهّ به متن درس ، جدول زیر راکامل کنید. -2

 مفهوم نمونه آرایۀ ادبی

 جسم    /     کل وجود  خاک   /    فکر و حواس مجاز

 در حرکت بودن   بر پشت زین ماندن  کنایه
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 لمرو فکریق

 مالک / قادر/ علیم / حافظ / ناظر   بند نخست درس ، یادآور کدام صفات خداوند است؟  -1

 ، شیفته و دلبستۀ شعر و اندیشۀ حافظ بود؛ او متن زیر را نیز به تأثیر پذیری از حافظ سروده است:« گوته»  -2

مگر نه راهنمای ما هر شامگاهان با صدای دلکش بیتی چند از غزلهای شورانگیز تو را می خواند تا اختران آسمان را »      

 «کند و رهزنان کوه و دشت را بترساند؟ بیدار 

 بند ششم  الف( کدام قسمت از متن درس با سرودۀ بالا ارتباط معنایی دارد؟       

 ب( بیتی از حافظ بیابید که با سرودۀ بالا مناسبت داشته باشد؟        

 دا را ـخ  دهد    مددی   ب ثاق   ابـمگر آن شه                اهمـپن   خود دای ـبه خ  رت ـز رقیب دیو سی 

  ثاقب : روشن 

 را  حایهره به رقص آورد مسسرود زُ               در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ

 ابن بخش از سرودۀ گوته ، بیانگر چه دیدگاهی است؟     -3

  الـدر همه ح   اریزکر گـشو تو شکر خدا کن ، به هنگام رنج  /    و شکر او کن ، به وقت رستن از رنج .            

 بند پنجمکدام بخش از سرودۀ گوته ، با متن زیر هم نواست؟    -4

در کویر ، بیرون از دیوار خانه، پشت حصار ده ، دیگر هیچ نیست. صحرای بی کران عدم است... راه ، تنها به سوی آسمان » 

 «    یدها و ... . باز است ، کشور سبز آرزوها ، چشمۀ موّاج و زلال نوازش ها ، ام

: تناسبدیآرزو وام/     هیچشمه مواج و زلال نوازش ها: تشب/      هیکشور سبز آرزوها: تشب        

 علی شریعتی

 آذرباد                                        روان خوانی

در ترجمه: استفاده از نام  یندارهم ذات پ لیدل/     باخ چاردی: ر سندهینو/      : جاناتانینام اصل/       آذر باد

: سوم شخصدید هیزاو    -9:     داستان عناصر/     اریو رزم دیمثل: آذرباد،بزرگ ام یفارس یها  

دیو قهرمان: آذرباد و بزرگ ام تیشخص    -3     

از  یدور،   ی آزاد:     هیرون ماد  -4    طرح داستان: ارتباط آذر باد با دوستان و رهبر پرندگان ایهسته   -9

به روح تیاهم ی  ،   تکرار یقانع نشدن به زندگ ،     تلاش و پشتکار،  اعتراض ،    دیتقل  

   زمان و مکان و فضا یمثال برا نیبهتر یفضاساز  . بود پرواز..... بود صبح بند اول :      

قلمرو زبانی: هلهله  فریاد شادی  /  ترکیب ها : امواج دریا و غذای خود ) اضافی(   /  سوی دیگر- مرغان دریایی- روز 

(   مشغول: مسندیدورتر ) وصف یمسافت - گریروز د -پرتحرک  

 (دیدرخش ی) پرتو آفتاب مانند طلا م هی: تشبیادب قلمرو

 .بدهد دست......  ، یک آذرباد بند دوم :    

قلمرو زبانی: یک مرغ - مرغ عادی ) ترکیب وصفی(  /  راجع به: اهمیت املایی  /  بیاموزند: مضارع التزا می   / به زودی: 

دیق  

 قلمرو ادبی: سر خوردن  کنایه از ناامید شدن/ آذرباد از آموختن پرواز لذت می برد : تشخیص
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 .ندارند یگاهیآنها جا نیدر ب ستندیکه همرنگ مردم ن یافرادمفهوم : : یفکر قلمرو

 «ای. هشد استخوان و ......پرسید مادرشبند سوم :        

 قلمرو زبانی: سخت ) مسند( مناسب: مسند /  مثل : حرف اضافه   دیگران : متمم   /  ترکیب ها: پرندگان دیگر) وصفی(

 قلمرو ادبی: یکپارچه: ) کنایه از کاملا(  / پوست و استخوان شدن: کنایه از لاغری

 و مشکل دارد یسخت ریی: تغ: مفهوم یقلمرو فکر

 : گفت می مهربانی.......:»  بادآذر  بند چهارم :     

 قلمرو زبانی: مهم ) مسند(  /  بسنجم: مضارع التزامی  /  با مهربانی: قید

 قلمرو ادبی: استخوان و پوست شدن: کنایه از ضعف و لاغری

 مصمم بودن در هدفمفهوم :    : یفکر قلمرو

 «هست. خوراک...... ! پسرم ببین»   بند پنجم    

 قلمرو زبانی: ببین ) فعل امر( پسرم ) منادا(   / نزدیک: مسند  / کمتر: قید   / عمق زیاد: ترکیب وصفی

 قلمرو ادبی: نان وآب ) مجاز از غذا( / نان وآب نمی شود: کنایه از اینکه سودی ندارد. 

 قلمرو فکری:  مفهوم : توجه به جسم و مادیات

 « بود. کرده آغاز را....... آذرباد » بند ششم :     

 قلمرو زبانی: چندروز: ) ترکیب وصفی(   /  تنها: مسند   /دوباره: قید

 هدف یریگ یپ مفهوم :   :یفکر قلمرو

 .ادـافت می........در آب  اصلی ۀ  مسأل   بند هفتم :

قلمرو زبانی: ترکیب های وصفی ) مساله اصلی- هر مرغ- مرغ دریایی- بال چپ- چند ثانیه- طرف چپ- ده بار- این پرواز-

: واحد مسافت ) فرسنگ/     ثبات خود -شیپرها -شیبال ها -او ی: بال هایاضاف یها بیترک/    هزار متر -لومتریهفتاد ک

شدند یم کنده    شد  و یم دهیمجهول: کش افعال/    دی: قیبه سخت  /  دی: قمعمولاً/    (لومتریک 6حدود   

 قلمرو ادبی: از دست دادن ثبات بال: تشخیص  و کنایه از ضعیف شدن

 یپشتکار و اراده قو مفهوم  :  :یفکر قلمرو

 .«باشد...  عادی...... سرعت اکنونبند هشتم :       

قلمرو زبانی: اکنون) قید(باز ) قید(   / ترکیب های وصفی: مرغان دریایی- مرغان دیگر- همان اتفاق- اتفاق همیشگی- 

   پرواز او -پرواز  هی: زاویاضاف بیکی  /  تر( مرغ عادبیترک 3)  چارهیو بمحدود  ییایمرغ در - کوتاه یهابال -ادیسرعت ز

ییاملا تی: اهمیبگذار کناری   / : نادانحماقت/    : مسندداریپد /راه حل: مسند    /: مسند شناور/    

قلمرو ادبی: به خودآمدن: کنایه از متوجه خود شدن- سرحال شدن   / طبیعت سر راه تو مشکلاتی نهاده است: تشخیص   / 

/  حماقت را کنار بگذاری : کنایه از  ترک کنی ، رها کنی / جناس :  شدن گرانیمانند د ،کردن دی: تقلوستنیپ گرانید به

 بال ، بار ، حال 

 همرنگ جماعت شدنمفهوم : : یفکر قلمرو

 .کرد آمدن پایین ه......ب گذشت. روزها بند نهم :      
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قلمرو زبانی: روزها) نهاد(  -  آنچه) مفعول( - فقط) قید( - یک بال : ترکیب وصفی -   بال کوتاه: وصفی - دوهزار متر: 

یلحظه: وصف کی - یوصف  

 قلمرو ادبی: متر وارتفاع ) تناسب(

 نشدن دیناام :: مفهوم یفکر قلمرو

 . نداشت انیـپشیم...... چشمهایش بند دهم :       

قلمرو زبانی: محکم ) قید(-  » ش « صورتش: مضاف الیه  /  می خورد: ماضی استمراری   /  وجد و شادی: نقش تبعی 

یاضاف بی: ترکشیچشمها - خود مانیپ -خود  یها رگ/    معطوف  

 مصمم بودن در هدف مفهوم : : یفکر قلمرو

 .بود دریایی ی ها مرغ .......دم دهـسپی از پیش بند یازدهم :       

قلمرو زبانی: پیش از سپیده دم ) قید(    / شعف: شادی   شور: معطوف   / ترکیب اضافی  : اندام خود-   ترس خود: /  

:     یوصف بیترک /  (جزئی  2: ناگذر : رشد کردنگرید ی) معن جزئی گذرا به متمم 3 درس افتخار کردن نی: در ادنیبال

زیچ چیه  -لومتریوچهل ک ستیدو -  لحظه ) مسند( نیبزرگتر -  لحظه نیا -یینها سرعت  - فیرزش خفل  

 (هی) تشب شکافت یباد را م یمحکم واری: آذر باد مانند دیادب قلمرو

 یروزیاز پ یو خوشحال تی: احساس رضایفکر قلمرو

 . آموخت و......  به آذرباد  بند دوازدهم :

 (ی) اضاف خود مکان/      یفن هوانورد -  فن تمام -کس چیه -آن روز - مکان دور افتاده ترکیب وصفی :   :یقلمرو زبان

 وتند: تضاد کند/     ری: مراعات نظدنیچرخ دن،یحلقه زدن، غلت :یادب مرولق

 است سریم نیبه مهارت با تمر یابیدستمفهوم :  : یفکر قلمرو

 . باشیم داشته........ با او بند سیزدهم :

:  یزندگ/    دیچه قدر : ق و حالا/    ) بدل از ما( ییایان در: مرغییایما مرغان در ییتوانا/    دی: قیخوشحال با:    یقلمرو زبان

 نهاد

 یوصف بی: ترکگرید هدف/    : مسندیپرمعن

 ( یخوشحال تیاز نها هی) کنا شدن ی: غرق در شادیادب قلمرو

 به هدف والا مانیا مفهوم : : یفکر قلمرو

 !«بزرگ    گیـنن   یا  ارـافتخ.......  نزدیک وقتی بند چهاردهم :

 : مسندنگران/    یمدت – حالت نیا در  -  کینزدقید :    :یقلمرو زبان

 از عصبانیت هیکنا و -  یزیبودن صدا :حس آم خشک:   بود یگروه خشک و جد سیرئ یصدا: قلمرو ادبی 

 دوستان از سرنوشت آذر باد ینگران مفهوم : :یفکر قلمرو

 . نماند اموشـخ بادآذر ولی ......زد داد  گروه رئیسبند پانزدهم : 
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: یولی  /  اجتماع: اضاف نیقوان /  یتیوضع نیچن - روز کی  -بزرگ ننگ/  ترکیب وصفی :  باد: منادا آذر: ی قلمرو زبان

 ساز هیحرف ربط هم پا

 یاز نافرمان هی: کنایچیسرپ:   ی  ادب لمروق

 شانیقضاوت نادرست درباره نو اند ایسرزنش مفهوم :   : یفکر قلمرو

 «ام. یافته چه که...... قوانین از پیچی  سر»     شانزدهم : بند

یی   /   ترکیب املا تی: اهمتیمسئول /   من: منادا برادران/   گذرا به مسند یممکن است: سه جزئ ریغ نیا:    یقلمرو زبان

ام:  افته/   ی ی: مضارع التزام ، بدهمدیبده/    دی: قیاندک/  گرید لیدل  - مانده نان  -سال هزاران  -والاتر هدفوصفی : 

 ینقل یماض

 : تناسبافتنیو  آموختن:   یادب قلمرو

 به هدف والا مانیبه محکوم نمودن و ا اعتراض:  یفکر قلمرو

 . کنند می کوتاه را..... حاضر نشدند  دریایی مرغان  بند هفدهم :

)  ی   /  وصف بیمدت: ترک نیا -گونه چیه -مت بزرگنع -نعمت نیا -تازه زیچ -هر روز - ییایدر مرغان:   ی  قلمرو زبان

 یانجام دهند: مضارع التزام و  اموزندیب/   ( گذرا به مسند یسه جزئ) هستند:  ی، ترس و خشم عوامل کنواختی یزندگ

 یاز آگاه هیخود را باز کردن: کنا چشمان:   یادب قلمرو

 .است کنواختی یلازمه زندگ رییتغ :یفکر قلمرو

 » ببریم بالاتر....... مرغ دوعصر یک روز   م :بند هجده

/  ما از گروه تو هستیم ) از  : معطوفراحتی  / وصف بیآسمان راحت: ترک -آسمان آرام -روز کی - دومرغ:    یقلمرو زبان

 گروه تو : مسند (

 تناسب  : آرام و راحت :یادب قلمرو

 رییآغاز تغ :یفکر قلمرو

 .نبود میسرّ برایش.....مرغان   آن با آذرباد  بند نوزدهم :

 ) ممکن( مسندسرینبود: م سریم شیبه آن برا دنیرس/   دیهنوز: ق -تندتر - باز:   یقلمرو زبان

 به اوج دنیو رس تی: فرار از محدودیفکر قلمرو

 «امید؟ بزرگ...... صبح، روز یکبند بیستم : 

 : منادادیام بزرگ/   دی: قنیچن -روز صبح  ک/ ی   : فکرشهیاند/  ) بدل از آموزگار( دی: بزرگ امیقلمرو زبان

 » بودم... این از پیش...... ها مرغ اـدراینج  بند بیست ویکم :

ی/  وصف بی: ترکاینجا   –این فن   -شتریب مرغان/    دیو بدون سرو صدا: ق یآرام بهی  /  فکار خود: اضافا: قلمرو زبانی 

 دی: قجانیای  /  اسناد ری: فعل غستندین نجایا

 ( ) تناسب وبدون سرو صدا یبه آرام :یادب قلمرو

 : سکوت در مرحله اوجیفکر قلمرو

 «برسی. اینجا به و...... امید  بزرگ   بند بیست و دوم : 
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 - گریسال د -صد سال  - گریمرحله د - صدها مرحله - ده هزار مرحله - چند مرحله - : هزاران هزار مرغیقلمرو زبان

 مبهم ری: ضمچیه/  یوصف بیترک هزاران مرحله:

 ( یماد ی) مجاز از زندگ یو قدرت طلب دنیخوردن، جنگ :یادب قلمرو

 .میهم باش گرانید یراهنما دیممکن است و با اتیبه تکامل با کنار گذاشتن ماد دنی: رسیفکر قلمرو

 «بکوش. راه این........ ماه یک به نزدیکبند بیست وسوم : 

 یوصف بیکلمات: ترک نیو آخر روز آن/   دی: قخرهبالا: ی    قلمرو زبان

 تلاش خواهد و یبه هدف بزرگ عشق م دنیو رس ریی: تغیفکر قلمرو

 .خواهند، بیاموزد می......    سپری روزهابند بیست وچهارم :  

 و ابدی،  ب بخواهدی  / امالتز یباشد: ماض داشتهی   / استمرار ی: ماضدیشیاند یم/    دیبع یبود: ماض ستادهیا: ی   قلمرو زبان

 یخواهند: مضارع اخبار یمی  / نقل یاست: ماض افتهیدری   / : مضارع التزاماموزدیب

 اتیو غذا، ماد یو تکه نان: مجاز از روز یماه: یقلمروادب

 گرانیبه د یکرد افتیآموختن آنچه در یعنی: عشق یفکر قلمرو

 «بیندازند. راه جدیدی....... آذرباد بالاخرهبند بیست وپنجم :  

 : منادادیام بزرگ:   یقلمرو زبان

 از آموزش دادن( هیراه انداختن ) کنا :یادب قلمرو

 به بازگشت به اصل خود لیو م آموزش ادامه دارد :یفکر قلمرو

 . شود نمی   مقیدّ   و...... این، از پس بند بیست و ششم : 

 ینم دیمحدود و مق زیچ چیه با/  ی: وصفزیچ چیه/     گذرا به مسند ی: سه جزئستی....ن یکلیتنها ه او:     یلمرو زبانق

 : معطوفدیمق /  گذرا به مسند یشود: سه جزئ

 -  دیومق محدود - یو بلند پرواز یآزاد -   ندهیو نما مظهر/ مراعات نظیر :   پر: مجاز از جسم و استخوان:   یادب قلمرو

 میو ترس ریتصو

 .رسد یکند به اوج م یفرار م تیکه از حصار محدود یکس ای و : توجه به روحیفکر قلمرو

 .» مطلق آزادی از صورتی ،....... پرواز در» بند بیست وهفتم : 

 قتیمرغ حق: /  ترکیب اضافی یوصف بیترک:   هحشر کی -مطلق یآزاد  -هاهمه آن -شش شاگرد -ماه  سه:  یقلمرو زبان

 مراعات نظیر: جانیو ه شور/    هرطرف سو و آن سو: مجاز از نیا: ی  ادب قلمرو

 .هستند ی: همه موجودات طالب آزادیفکر قلمرو

 .باشد پذیر تحقّق.....  غروب وقت آذرباد  بند بیست وهشتم :

 دیبع یبود: ماض دهینفهمی  /  وصف بیکدام: ترک چیو ه زیچ هر/    دیغروب: ق وقت:    یقلمرو زبان

سر گذاشتن:  پشت/    وتضاد مراعات نظیر و جسم:  روح/   : استعارهشهیروح و اند پرواز/    و کم: تضاد ادیز:  ی  ادب قلمرو

 از ترک کردن هیکنا

 .است یمتعال روح: ی  فکر قلمرو
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 «گسلد... .  می هم....... بدن سر سرتا»   بند بیست ونهم :

 بن مضارع: گسل   ختی: گسیماض) بن  یگسلد: مضارع اخباریمی   / : مضارع التزامبشکند:   یقلمرو زبان

 مراعات نظیرو گسستن :  ریزنج/   هیجسم: تشب ریزنج  :   یادب قلمرو

 .هستند گریکدیوجسم وابسته  روح:   یفکر قلمرو

 .بگذارد سر پشت را..... ابـآفت طلوع تا   بند سی ام : 

 دیق: باًیطلوع آفتاب و تقر تا/   : وجودنهاد/  دی: قاریبس:   یقلمرو زبان

 : تضادیو آزاد تیمحدود/   از عبور کردن هیکنا:  : پشت سر گذاشتنیقلمروادب

 یبه آزاد دنیو رس تیاز محدود ییرها :یفکر قلمرو

 » انـشیط یا و..   اگردانـش ۀ عدّ بند سی ویکم : 

 مله: شبه جافسوس/   : مسخرهشخندیری  / وصف بیروز و هزار سال: ترک کیروز ،   هر: ی  قلمرو زبان

/   بیفر ای: نماد تنفر طانیشیی  / اراهنمای: نماد تقدس خدا/   : اغراقیتر هست شرفتهیسال از زمانه ما پ زار: هی  ادب قلمرو

 : تضادطانیو ش خدا

 شانیقضاوت نادرست درباره نو اند  -2    گرانیخواهان و بلند پروازان از د یراتر بودن آزادف  -1: مفهوم :  یفکر قلمرو

 «بیابی. را آن رسم و راه......  تو رزمیار،   سی ودوم :بند 

 : منادااریرزم:   یقلمرو زبان

 هی: تشبقتیحق رغ./ م  و رسم: تناسب راه:  ی قلمرو ادب

 رسد یعاشق به کشف درون خود م فقط:  ی  فکر قلمرو

 بود خواهد تو...... و دیگر تو ، رزمیار  بند سی وسوم : 

 : منادارایرزم:   یقلمرو زبان

 مراعات نظیرو جوهر:  عتیطب/   صیتو آموزگار تو خواهد بود: تشخ عتیطب:   یادب قلمرو

 .است ازین یبرسد از آموزش ب یکس به مرحله خوشناس هر: ی  فکر قلمرو

 پرتوی سودابه ترجمۀ    باخ  ریچارد آذرباد، نام به ای پرنده

پرواز روح و اندیشه ، مانند دن است برای جور دیگر بودن باید هزینه داد، : جور دیگر بواین داستان اصلی و محوری هایپیام

 یا خداست یا گویند می کند، دنبال دارند، همه آنچه از غیر هدفی کسی وقتیپرواز جسم می تواند تحقق پذیر باشد.  

 شیطان.

 درک و دریافت

 ا دانای کلسوم شخص ی . این متن داستانی را از نظر زاویۀ دید بررسی کنید. -1

بلند  -یکمال طلب -همت بلند -دنیشیمتفاوت اند ( کدام خصلت های درونی ، عامل مهم در رشد و پیشرفت آذرباد بود؟2

 پیشرفت      و   دانستن   به  ل ـ، می اد به خود ـاعتم -یپرواز

 

 الهی
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 نیایش                               

 

 کن    الاك ـ، چ   ایستهـش  الِ ـدر اعم                         مرا پاك کن    انـالهی ، ز عصی -9

 پاک و چالاک: مسند/ چالاک : تند، تیز الهی : منادا / عصیان : نافرمانی، خلاف طاعت / :  قلمرو زبانی

 .کن چالاک و تند ، شایسته اعمال انجام در و گردان پاک معصیت و گناه از مرا خدایا:  قلمرو فکری

 کن       پاك        آلودگی     ز    سراپا                         آلوده ام          سراپای  ان ـبه عصی -3

 واج میانجی است«  گ» + ی .  ) تبدیل ه به گ ( آلودگی :  ) آلود + ه: تمام وجود / سراپا:  قلمرو زبانی

 سراپا: مجاز از کل وجود  /  آلوده و پاک: تضاد  : قلمرو ادبی

 .کن پاک گناه از مرا وجود ۀهم ، است آلوده گناه به م تمام وجود:  قلمرو فکری

 کن  اك ـهوسن   انمـبی غم  نه چون                              دگیـدلم را بده عزم بر بن -9

    /را: حرف اضافه /  هوسناک : آن کسی که در پی هوس های خود باشداعتنا / ه / بی غم : بی ادعزم : قصد ، ار:  قلمرو زبانی

 غمانم: مفعول یدر ب « م» َ

 مجاز : دل مجاز از کل وجود  : قلمرو ادبی

 .نگردان روند می هوس و هوا دنبال به که افرادی چون مرا و بده قرار دلم در را خود بندگی ارداۀ خدایا:  قلمرو فکری

 کن   اكـخ  رم ـس   بر  آن    مکافات                           سجود    ارمـنی  گر  درت     اكـبه خ -4

 رفیمکافات: مجازات، جزا، ک قلمرو زبانی :

  بیچاره کردن  بد بخت و از هین: کناردخاک بر سر کتکرار : خاک / مراعات نظیر : سجود ، خاک / : قلمرو ادبی

 .کن مجازات  مرا گناه آن برای ، نکنم سجده تو هدرگا به اگر:  قلمرو فکری

 کن  اك ـدیو ، غمن    ِ لشکر   دل                             ادت مرا ـعب  در   بده   اطیـنش -5

 را: حرف اضافهنشاط : شادی / :  قلمرو زبانی

/ لشگر دیو : استعاره از پیروان  طانیه از ش: استعاروید/ مجاز: دل مجاز از تمام وجود / تضاد: نشاط ، غمناک : قلمرو ادبی

 شیطان 

 .شود غمگین شیطان که بده من به نشاطی چنان آن بندگی و عبادت در خدایا:  قلمرو فکری

 کن    باك   بی  روز  آن    در  هولم      ز                راست     دست     در   نامه    بده      به حشرم -1

در آن روز مرا بی » ت مفعول اس«  م» َ/ هول : ترس / هولم :  مضاف الیه « م  َ »حشرم: روز قیامت / حشر: :  قلمرو زبانی

  « باک کن 

) به   حیتلم، بهشتیانکنایه از قرار گرفتن در ردیف  :نامه در دست راست داشتن /  نامه: مجاز از نامه اعمال/  : قلمرو ادبی

 اهل یمین (

 .گردان ایمن قیامت، روز ترس مقابل در مرا و بده راستم دست به مرا اعمال نامه ، قیامت زرو در خدایا:  قلمرو فکری

 

 ملا محسن فیض کاشانی
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 اصل اسلامی عبداله-افشاری خدامی رشید
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